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 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است السلام علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است
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  آیینه اسرار

  

  حسین کریمى قمى : نویسنده 
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  پیشگفتار

  

  ) یا صاحب الزمان ادرکن(

چندى قبل بعضى از براداران واحد فرهنگـى مسـجد جمکـران بـه اینجانـب      
پیشنهاد نمودند که درباره حدیث تأسیس مسـجد جمکـران و دفـع شـبهات آن،     

م الشأن خود مرحوم اطلاعات خود را مرقوم دارم و نیز آنچه را که از استاد عظی
دانـم   کتبا و یا شفاها مى) اللَّه مقامه اعلى(آیۀاللَّه آقاى حاج شیخ مرتضى حائرى 

پس از ملاحظه بعضـى کتابهـایى کـه دربـاره مسـجد      . در اختیار آنان قرار دهم
جمکران نوشته شده است تصمیم گرفتم به پیشنهاد فـوق پاسـخ مثبـت دهـم و     

صورت یک تحقیـق عمیـق و پژوهشـى دقیـق     کتابى مختصر و در عین حال به 
. بنویسم، و از ذکر مطالب تکرارى به غیر از بعضى موارد ضرورى خوددارى کنم

اى بررسى کردم که اکثر شبهات، خـود   بحمداللَّه موفق شدم و موضوع را به گونه
ـل بـه سـاحت مقـدس      به خود منتفى مى گردد؛ زیرا به برکت این مسجد و توس
جراى فیوضات الهیه  حضرت بقیۀاللَّه جرىِ و م دربـاره مؤلـف   ) ارواحنا فداه(و م

الحزین به گزارشى از کتاب مناقـب ابـن شـهر آشـوب مازنـدرانى       کتاب مونس
انـد و آن   اللَّه مقامه الشریف برخورد کردم که دیگران بـه آن توجـه نداشـته    اعلى

  . باشد گزارش راه گشاى مشکلات و حلاّل معضلات مى
فصل اول درباره حدیث مسجد جمکران . در سه فصل تنظیم نمودماین اثر را 

  فصل دوم درباره ملاقات با امام زمـان . و آنچه مربوط به آن مکان مقدس است
در فصـل  . باشد مى ]1[ ارواحنا فداه در زمان غیبت کبرى و آنچه مناسب آن ﷒

در . را آینه اسرار قرار دادمشود و نام آن  اى به رفتار و پندار شیعه مى سوم اشاره



4 
 

هر حال از محضر آن خاتم اوصیا و امید اولیا، یوسف فاطمه زهرا، مهدى موعود 
منـدانى   تقاضاى دستگیرى و از علاقـه ) ارواحنا فداه(بن الحسن العسکرى  حجۀ

  .شوند امید عذر پذیرى را دارم  که موفق به خواندن این کتاب مى
یقات مسجد مقدس جمکـران کـه در مراحـل    در خاتمه از برادران واحد تحق

نمایم و توفیقـات روز   اند قدر دانى مى تحقیق و ویرایش، اینجانب را یارى نموده
  .افزون آنان را از خداى بزرگوار خواستارم 

  حسین کریمى قمى  - قم 
  1379تابستان 
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  مسجد مقدس جمکران: فصل اول

  

   ﷒  نماز امام زمان
ین عبادات و کلید حل مشکلات است، بر آن شدم که سرآغاز چون نماز بهتر

این نماز را علماى بـزرگ شـیعه در   . قرار دهم ﷒  تحقیقاتم را نماز امام زمان
  :کنیم  اند که ما در اینجا به چهار طریق آن را نقل مى کتابهاى خود روایت کرده

  :نویسد  سیدبن طاووس مى - الف 
ۀ القائم نعبـد       ﷒ صلوة الحج ـاك ی رکعتان، تقرء فى کلّ رکعـۀ الفاتحـۀ الـى ا

، ثم تتم قرائۀ الفاتحـۀ  : وایاك نستعین، ثم تقول مأة مرةّ ایاك نعَبد و ایاك نستعینُ
  :و تقرء بعدها الاخلاص مرةّ واحدة، وتدعو عقیبها فتقول

کَ ، وانْ فاءالْخ ِرح و ب ، لاء ْالب ُظم ع ماَللّه   ت ـع س بمِـا و ضالأَْر ضاقَتو ، طاءْالغ ف شَ
ـلِّ    ص ـم ّاَلله ، الرَّخاءةِ ولُ فى الشِّدوعْالم ک َلی ع شتَْکى، وْالم ب یا ر کلَی و ا ، ماءالس

مهَفرَج م ّلِ اللهج ع و ِهمتتنَا بِطاع رْ اَلَّذینَ أَم دمح آلِ مو دمح لى م ـرْ   ع ، واظَْهِ م مهِ بقِائ
حمـد یـا     یـا م ، یاي نَّکمُا کاف إِ ، إکِفْیانى فَ دمح یا م یل یا ع یل یا ع دمح یا م ، ه زاز إع
 ، دمح یا م یل یا ع ی ل یا ع دمح یا م ، راي نَّکمُا ناص رانى فإَِ ص نْ لی یا محمد أُ یا ع یل ع

ب الزَّمانِ احفَ یا صاح لاي ویا م ، ظاي نَّکمُا حاف اَلغَْـوثَ   - ثلاث مـراّت   - ظانى فإَِ
کنْى، ألأَْمانَ ألأَْمانَ  کنْى أَدرِ کنْى أَدرِ   ]2[اَلغْوَثَ اَلغْوَثَ، أَدرِ

 ـ. دو رکعت است ﷒ نماز حضرت قائم  هدر هر رکعت فاتحۀ الکتاب را تا آی
خوانى، سپس این آیه را صد مرتبه تکرار کـرده،   مى )دُ وَ�ِياّكَ �سَْتَع�ُ إِياّكَ َ�عْبُ (

خوانى و بعد از نماز دعـاى   کنى و بعد سوره توحید را مى آنگاه سوره را تمام مى
  . نمایى را قرائت مى... اللهم عظم البلاء
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 ]3[شیخ طبرسى صاحب تفسیر مجمع البیـان در کتـاب کنـوز النجـاح ه      - ب 
بـن محمـد    رده است از احمدبن الدربى از خدامه ابـى عبداللَّـه حسـین   روایت ک(

سه حضرت صاحب الزمان  علیـه الصـلوة   : بزوفرى که او گفته است از ناحیه مقد
والسلام  توقیعى بیرون آمد که اگر کسى را به سوى حق تعـالى حـاجتى باشـد،    

دو رکعـت   باید بعد از نصف شب جمعه غسل کند و به مکان نماز خـود بـرود و  
إِيـّاكَ َ�عْبـُدُ وَ�ِيـّاكَ (در رکعت اول سوره حمد را بخواند و چون بـه  : نماز گزارد
رسد، صد مرتبه آن را تکرار نماید و بعد از آنکه صد مرتبـه تمـام    مى )�سَْـتَع�

قـُلْ هُـوَ (شود، بقیه سوره حمد را بخواند؛ پس از تمام شدن سوره حمد سـوره  
حَدْ 

َ
ُ أ ـى   را یک م) ا�� رتبه بخواند و رکوع و دو سجده به جا آورد و سـبحان رب

العظیم وبحمده را هفت مرتبه در رکوع بگوید و سبحان ربـى الاعلـى و بحمـده    
رادر هر یک از دو سجده هفت مرتبه بگوید و بعد از آن رکعت دوم را نیز ماننـد  

پـس  رکعت اول به جاى آورد و بعد از تمام شـدن نمـاز ایـن دعـا را بخوانـد؛      
خداوند حاجت او را هر چه که باشد برآورده سازد مگر آنکه حاجت او در قطع 

  : کردن صله رحم باشد؛ دعا این است
      حالـرَّو ـک ، منْ ـۀُ لَـکج ْفَالح ک ـیتُ ص نْ عاو َةُ لکد محفَالْ م ک أَللّهم انْ اطَعَتُ

شَکَ و م ْنْ أَنع حانَ م بس ، الفَْرَج ک منْ و       ـت ـم انْ کنُْ غفََـرَ، اَللّهو رـنْ قَـد حانَ م ـب رَ، س
   ـذْ لَـک أَتَّخ لَم ِالاْیمانُ بک وه و کلَی ا الاَْشیْاء ب َفى أح ُتک َاَطع نّى قَد فَا ک صیتُ ع

و ک َلی ع ِنّى به نّا ملام لَى ع ِبه ْنک نّا مشَریکا م لَک عَأد لَم لَدا و یـا   و ُتک ـی ص ع قَد
   ـک تِوبیب رُ ل ـود ح ج لَا الْ و ، ک تی ودبنْ ع وجِ ع رُ ، و الْخُ کابرةَِ الْ م هجرِ ولى غَی لهى ع ا
بنى         ـذِّ ُنْ تع فَـا ، بیـانُ لـى والْ ـۀُ عج ْالح طانُ فَلَـکى الشَّـیلَّن َازو واىه ت َنْ اَطع لک و

نْ  انوُبى، و ذُ نَّک جواد کَریمفبَِ َنى فامْتَرح رْ لى وْو بعد از آن تـا نفـس او وفـا    ) تغَف
نْ کلُِّ شَی: کند یا کَریم یا کَریم را مکرّر بگوید، بعد از آن بگوید نا مـلُّ   یا ام کُ و ء
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غ شَى لِّ شَى نْ کُ م کن َبِام ک ک خائف حذَر اَسئَلُ لِّ غ ء منْ خوَف کُ و ء شَی   ، ـک ء منْ
رِ ما  سایِ لَدى و و لى و اَهنفَسْى ونى امَانا ل یطُاَنْ تعو دمحآلِ مو دمح لى مع ی لِّ ص اَنْ تُ

نْ شَی م ذَرَلا اح و تّى لا أَخاف ح لَی ع ِبه ت مْاَنع  لى کلُِّ شَـی ع نَّک ا اداَب ء   ، ء قَـدیرٌ
 نا اللَّهبسحکیلُوْالو معن نَ اَنْ        و ـو ع رْ وسـى فم ی یـا کـاف و ود ـرُ َنم راهیم ب ا ییا کاف

لانٍ و به جاى فـلان  نِ فُ لانِ ب حمد واَنْ تَکفْینى شرََّ فُ آلِ مو دمح لى مع ی لِّ ص بـن   تُ
ونـد  ترسد و نام پدر او را بگوید، و از خدا فلان، نام شخصى را که از ضرر او مى

بعـد از آن بـه سـجده رود و    . طلب کند که ضرر او را دفع نماید و کفایـت کنـد  
  . حاجت خود را مسئلت نماید وبه درگاه خداوند تضرع و زارى کند

اى که این نماز را به جا آورد و این دعا را از روى  هر مرد مؤمن و زن مؤمنه
شود و دعاى  مىاخلاص بخواند، درهاى آسمان براى برآمدن حاجات او گشوده 

خداوند تعالى بـر مـا و بـر    ] 4[گردد، و این به سبب فضل و انعام  او مستجاب مى
  . مردمان است

ــدى  - ج  ــب راونـ ــاى    ﷖ قطـ ــمن نمازهـ ــوات در ضـ ــاب دعـ در کتـ
  :گوید  مى﷕ معصومین

در هر رکعتى حمد یک : اللَّه و سلامه علیه دو رکعت است صلوات نماز مهدى
، و بعـد از نمـاز، صـد مرتبـه      )إِياّكَ َ�عْبُدُ وَ�ِياّكَ �سَْتَع�( ]5[تبه و صد مرتبه مر

  ). صلوات اللَّه علیهم(صلوات بر پیغمبر و آل او 
الحـزین در ضـمن بیـان داسـتان مسـجد مقـدس        صاحب کتاب مـونس  - د 

  :نویسد  بن مثله جمکرانى چنین مى  جمکران قم، از قول حسن
  :فرمود  ﷒  امام زمان

ت مسجد بگزارند، در هر رکعتى یک بار الحمد و هفت بار  دو رکعت نماز تحی
حَدْ (

َ
ُ أ بخواند و تسبیح رکوع و سجود را هفت بـار بگوینـد؛ و دو    ) قُلْ هُوَ ا��
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چون فاتحه خواند بـه  : ارند بر این نسقذبگ ﷒  رکعت نماز امام صاحب الزمان
رسید، صد بار آن را بگوید، و بعد از آن فاتحه را تا  )بُدُ وَ�ِياّكَ �سَْتَع�إِياّكَ َ�عْ (

ارد و در رکـوع و سـجود   ذآخر بخواند؛ و رکعت دوم را نیز به همین طریـق بگ ـ 
هفت بار تسبیح بگوید، و چون نماز را تمام کرد، تهلیل بگوید و تسـبیح فاطمـه   

شد سر به سجده نهد و صد بار صلوات بـر  را، و چون از تسبیح فارغ ﷓زهرا 
ـن    ﷒ بفرستد، و این نقل از لفظ مبارك امام ﷑پیغمبر و آلش  َاست کـه فم

ارد، ذصلیّهما فکأنمّا صلّى فى البیت العتیق ؛ یعنى هر که این دو رکعت نماز را بگ
  . ارده استذگویى دو رکعت نماز در کعبه گ

مسجد جمکران را مرحوم حاجى نورى که از بزرگترین محـدثان قـرون   نماز 
  ]6[اخیر است 

در کتابهاى نجم الثاقب ، کلمه طیبه و جنۀ المـأوى در ضـمن حـدیث     - « ]7[
تأسیس مسجد جمکران نقل نموده است، و قبل از ایشان هم جمعـى از بزرگـان   

  :اند که عبارتند از  آن را با اختلاف اندك روایت کرده
پـدر  (خبیر مرحوم محمد تقى ارباب قمى ، از دانشمندان دوره ناصـرى   -  1

؛ ایشان حدیث مسجد جمکران را )مرحوم آیت اللَّه حاج میرزا محمد ارباب قمى
قمرى بنا به خواسته حـاکم  ] 8[) 1295(در کتاب تاریخ دارالایمان قم که در سال 

  . داشته است دارالایمان قم تحریر یافته است بدون ذکر سند مرقوم
مطـرح   ﷒  در نقل ایشان، این مسجد به نام مسجد قدمگاه صـاحب الزمـان  

  .است 
محدث و مورخ عظیم الشأن، مرحوم صفى الدین محمدبن محمد هاشـم   -  2

حسینى قمى ، حدیث تأسیس مسجد جمکران را در کتاب خلاصۀ البلدان که در 
  نموده است؛  ]9[ده، روایت قمرى از تدوین آن فارغ گردی) 1179(سال 
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گرچه در نسخه چاپى، این حدیث نیامده، ولى طبق نقل الذریعـه نـام کتـاب    
خلاصۀ البلدان فى اخبار قم و شرفها و ذکر بناء مسجد جمکران است، و صاحب 

  .کتاب انوار المشعشعین آن را از خلاصۀ البلدان نقل کرده است 
قمرى بنا به نقل مرحـوم  ) 1112(اى اللَّه جزائرى متوف مرحوم سید نعمت -  3

اى که در دست مرحوم نورى بوده، مرقوم داشته  حاجى نورى، آن را در مجموعه
  ]10[. است

ــاب    ــدى، محــدث قمــى و صــاحب کت نقــل دیگــران چــون مرحــوم نهاون
  .گردد  انوارالمشعشعین به این بزرگواران منتهى مى

 ـ   ت بـه کت اب ترجمـه تـاریخ   این تذکر لازم است که گزارش این سه شخصـی
بن محمدبن حسن قمى  معاصر شیخ صدوق   قدیمى قم، که اصل آن تألیف حسن

 806(قمرى تدوین و در سال ) 1378(این کتاب در سال . گردد است، منتهى مى
بن عبدالملک قمـى، در بیسـت    بن حسن بن على توسط بهاءالدین حسن) 805 - 

  ]11[ .باب، به فارسى ترجمه شده است
در حال حاضر تنها پنج باب از بیست باب ترجمه موجود اسـت، و   متأسفانه

  .باشد  اصلِ عربى و مابقى ترجمه به کلّى مفقود مى
اند بـه صـراحت    بزرگانى که حدیث مسجد جمکران را از تاریخ قم نقل کرده

الحزین شیخ بزرگوار صـدوق   اند که صاحب تاریخ قم، آن را از کتاب مونس گفته
  .روایت نموده است 
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  حدیث بناى مسجد جمکران
  :مرحوم محدث نورى در کتاب نجم الثاقب چنین آورده است 

بن محمدبن حسن قمى، معاصر شیخ صدوق در تـاریخ قـم    شیخ فاضل حسن
الحزین فى معرفۀ الحق والیقین از مصـنفات شـیخ ابـى     نقل کرده از کتاب مونس

جمکـران از قـول    بـاب بنـاى مسـجد   : جعفر محمدبن بابویه قمى به این عبارت
اللَّه الرحمن؛ سبب بنـاى مسـجد مقـدس     حضرت امام محمد مهدى علیه صلوات

این بوده است کـه شـیخ عفیـف صـالح      ﷒ جمکران و عمارت آن به قول امام
من شب سه شنبه، هفدهم ماه مبـارك  : گوید که مى﷖ جمکرانى ]12[ بن مثله حسن

  رمضان سنه ثلث و تسعین 
. ر سراى خود خفته بودم که ناگاه جماعتى از مردم به درِ سراى مـن آمدنـد  د

برخیز و طلب امام محمـد مهـدى   : نصفى از شب گذشته مرا بیدار کردند و گفتند
  .خواند  را اجابت کن که ترا مى صاحب الزمان  صلوات اللَّه علیه

یـد تـا   بگذار: گفـتم . استم، به هم برآمدم و آماده شـدم ومن برخ: حسن گفت
  .پیراهن بپوشم 

دست فـرا  . آواز آمد که هو ما کان قمیصک؛ پیراهن ببر مکن که از تو نیست 
  .کردم و سراویل خود را برگرفتم 

آواز آمد که لیس ذلک منک، فخد سراویلک یعنى آن سراویل که بـر گرفتـى   
آن را انداختم و از خـود برگـرفتم و پوشـیدم و    . از تو نیست، از آن خود برگیر

  .لب کلید درِ سراى کردم ط
آواز آمد که الباب مفتوح ، چون به در سراى آمـدم، جمـاعتى از بزرگـان را    

مـرا  ) یعنـى مرحبـا گفتنـد   . (دیدم، سلام کردم و جواب دادند و ترحیـب کردنـد  



11 
 

چون نیک بنگریدم تختـى دیـدم   . بیاوردند تا بدان جایگاه که اکنون مسجد است
گسترده، و بالشهاى نیکو نهاده، و جـوانى سـى   نهاده، و فرشى نیکو بر آن تخت 

ساله بر آن تخت تکیه بر چهار بالش کرده، و پیرى پیش او نشسـته و کتـابى در   
خواند، و فزون از شصت مرد، بر این زمین بر گرد  دست گرفته و بر آن جوان مى

هاى سـبز داشـتند و آن    هاى سفید و بعضى جامه کنند که بعضى جامه او نماز مى
  . پس آن پیر مرا نشاند. ، حضرت خضر بودپیر

برو و حسن مسلم را بگو که : مرا به نام خود خواند و گفت ﷒ حضرت امام
کنیم و  کارى و ما خراب مى کنى و مى تو چند سال است که عمارت این زمین مى

کنى و امسال دیگر بـاره بـاز گرفتـى و عمـارتش      پنج سال است که زراعت مى
رخصت نیست که تو در این زمین دیگر باره زراعت کنى، باید هر انتفاع کنى،  مى

و بگو حسن  ]13[ اى رد کنى تابدین موضع مسجد بنا کنند؛ که از این زمین برگرفته
هاى دیگـر   این زمین شریفى است و حق تعالى این زمین را از زمین: مسلم را که

و دو پسـر جـوان   . فتـى برگزیده است و شریف کرده و تو آن را زمین خـود گر 
خداى عزوجل از تو باز ستاند و تو تنبیه نشدى و اگر نه چنـین کنـى، آزار وى   

  .به تو رسد آنچه که تو از آن آگاه نباشى 
مرا در این نشانى باید که جماعت سخن ! یا سیدى و مولاى: حسن مثله گفت

  .بى نشان و حجت نشنوند و قول مرا مصدق ندارند 
. هناك ما در اینجا علامتى بگذاریم تا تصدیق قول تـو باشـد   انا سنعلم: گفت

تو برو و رسالت ما بگذار، و به نزدیک سید ابوالحسن رو و بگـو تـا برخیـزد و    
بیاید و آن مرد را حاضر کند و انتفاع چند ساله که گرفته است، از او طلب کند و 

ز رهـق بـه ناحیـه    بستاند و به دیگران دهد تا بناى مسجد بنهند، و باقى وجوه ا
و یـک نیمـه رهـق را وقـف     . اردهال که ملک ماست بیارد و مسجد را تمام کند
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کردیم بر این مسجد که هر ساله وجوه آن را بیاورند و صـرف عمـارت مسـجد    
بکنند؛ و مردم را بگو تا رغبت بکنند بدین موضع، و آن را عزیز دارند، و چهـار  

مسجد، در هر رکعتى یک بار الحمـد   دو رکعت تحیت: ارندذرکعت نماز اینجا بگ
حَدٌ  هُوَ اَ��  قُلْ  (و هفت بار

َ
و تسبیح رکوع و سجود هفـت بـار بگوینـد و دو    ) أ

ارند بر این نسق، چون فاتحه خوانَـد و  ذبگ ﷒  رکعت نماز امام صاحب الزمان
بعد از آن فاتحـه را  رسد، صد بار آن را بگوید و   )إِياّكَ َ�عْبُدُ وَ�ِياّكَ �سَْتَع�(به

ارد و در رکـوع و  ذو رکعت دوم را نیز، بـه همـین طریـق بگ ـ    ]14[تا آخر بخواند 
سجود هفت بار تسبیح بگوید و چون نمازش را تمام کرد تهلیل بگوید و تسـبیح  

، و چون از تسبیح فارغ شود سـر بـه سـجده نهـد و صـد بـار       ﷓فاطمه زهرا 
و این نقـل از لفـظ مبـارك    . وات اللَّه علیهم بفرستدصلوات بر پیغمبر و آلش صل

است که فمن صلّیهما فکأنّما صلّى فى البیت العتیق یعنى هر که ایـن دو   ﷒ امام
  .ارده است ذارد، چنان باشد که دو رکعت نماز در کعبه گذرکعت نماز را بگ

گفـتم  من چون این سخن بشنیدم با خویشـتن  : حسن مثله جمکرانى گفت که
پندارى إنمّـا هـذا المسـجد للإمـام صـاحب       گویا این موضع است که تو مى: که

پـس آن جـوان   . الزمان و اشارت بدان جوان کردم که در چهار بالش نشسته بود
اى راه را بیامدم، دیگر باره مرا  من بیامدم و چون پاره. به من اشارت کرد که برو

  : باز خواندند و گفتند
اشانى راعى است، باید آن بز را بخرى، اگر مـردم ده بهـا   بزى در گله جعفر ک

نهند بخر و اگر نه، تو از خاصه خود بده، و آن بز را فـردا شـب بیـاور و بـدین     
و روز هجدهم ماه مبارك رمضان، گوشت آن بز را بـر بیمـاران و   . موضع بکش

بـز  کسى که علتى داشته باشد سخت، انفاق کن که حق تعالى همه را شفا دهد، و 
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سه بر جـانبى و چهـار بـر    : ابلق است و موهاى بسیار دارد و هفت علامت دارد
  ) سیاه و سفید همچون درمها] 15[کذو الدرهم (جانبى 

هفتـاد روز یـا هفـت روز مـا     : پس رفتم، مرا دیگر باره باز گردانید و گفـت 
اینجائیم، اگر بر هفت روز حمل کنى دلیل کند بر شب قدر که بیست و سیم است 
ـود کـه روزى      و اگر بر هفتاد حمل کنى شب بیست و پنجم ذى القعـدة الحـرام ب

  .بزرگوار است 
من بیامدم و تا خانه آمدم و همه شـب در آن اندیشـه   : پس حسن مثله گفت

اردم و نزدیک على المنذر آمدم و آن احوال بـا  ذفرض بگ. بودم تا صبح اثر کرد
پـس  . ایگاه که مرا شـب بـرده بودنـد   او با من بیامد و رفتیم بدان ج. وى بگفتم

مرا گفت یکى این است کـه زنجیرهـا و    ﷒ باللَّه نشان و علامتى که امام: گفت
  . میخها اینجا ظاهر است

پس به نزدیک سید ابوالحسن الرضا شدیم، چون به در سراى وى برسـیدیم،  
م و حشَم وى را دیدیم که مرا گفتند لحسن در انتظار تـو  از سحرگاه سید ابوا: خَد

  .بلى : تو از جمکرانى؟ گفتم. است
من در حال به درون رفتم و سلام کردم و خدمت کـردم، جـواب نیکـو داد و    

اى : اعزاز کرد و مرا به تمکین نشاند و پیش از آنکه من حدیث کـنم مـرا گفـت   
مردى حسن مثله نام، : من خفته بودم که در خواب شخصى مرا گفت! حسن مثله

ران پیش تو آید بامداد، باید آنچه گوید سخن او را مصـدق دارى و بـر   از جمک
از . قول او اعتماد کنى که سخن او سخن ماست و باید که قول او را رد نگردانـى 

  . خواب بیدار شدم و تا این ساعت منتظر تو بودم
حسن مثله احوال را به شرح با وى بگفت، در حال بفرمود تا زین بـر اسـبها   

چون به نزدیک ده رسیدند، جعفر راعى، گلـه بـر کنـار راه    . سوار شدند نهادند و
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آمـد،   حسن مثله در میان گله رفت و آن بز از پس همـه گوسـفندان مـى   . داشت
پیش حسن مثله دوید و او آن بز را گرفت و چون خواست که بهاى آن بدهـد و  

ام و هرگـز   دیدهبز را بیاورد، جعفر راعى سوگند یاد کرد که من هرگز این بز را ن
خواهم که این  بینم و هر چند مى در گله من نبوده است و امروز است که او را مى

  .آمد ] 16[شود و اکنون که پیش  بز را بگیرم میسر نمى
پس بز را همچنان که سید فرموده بود در آن جایگـاه آوردنـد، و بکشـتند و    

حاضر کردند، و انتفاع سید ابوالحسن الرضا بدین موضع آمدند، و حسن مسلم را 
از او بستدند و وجوه رهق را بیاوردند و مسجد جمکران را به چوب بپوشـانیدند  
و سید ابوالحسن الرضا زنجیرها و میخها را به قم برد و در سراى خود گذاشـت،  

مالیدند و خداى  رفتند و خود را در زنجیر مى و همه بیماران و صاحب علتّان مى
  . شدند اد و خوش مىد تعالى شفاى عاجل مى

به استفاضه شنیدم کـه سـید ابوالحسـن    : و ابوالحسن محمدبن حیدر گوید که
الرضا مدفون است در موسویان به شهر قم، و بعد از آن، فرزنـدى از آنِ وى را،  
بیمارى نازل شد و وى در خانه شد، و سـر صـندوق را برداشـتند، زنجیرهـا و     

  .میخها را نیافتند 
  .از احوال آن موضع شریف که شرح داده شد این است مختصرى 
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  بیان حاجى نورى در توجیه حدیث
در نسخه فارسى تاریخ قم و در نسـخه  : مؤلف گوید: فرماید مرحوم نورى مى

عربى آن، که عالم جلیل آقا محمد على کرمانشاهى، مختصر ایـن قصـه را از آن   
قصه را در ثلث و نقل کرده در حواشى رجال میر مصطفى در باب حسن، تاریخ 

نقل کرده است، و ظاهرا بر ناسخ مشتبه ] 17[تسعین یعنى نود و سه بعد از دویست 
شده، و اصل سبعین بوده که به معنى هفتاد است، زیرا کـه وفـات شـیخ صـدوق     

  .پیش از نود است 
بر این حدیث اشکالاتى وارد شده که مهمترین آنها از این قرار : نگارنده گوید

  :است 
  .شود  ر تاریخ قم این خبر یافت نمىد -  1

پاسخ این ایراد واضح است، زیرا چنانچه گفتـه شـد، اصـل عربـى تـاریخ و      
بنابراین، این مطلب را به طور . پانزده باب از ترجمه آن به کلّى مفقود شده است

توان گفت این اسـت کـه ایـن     در نهایت آنچه مى. کلّى نفى نمودن، صحیح نیست
  . باشد از کتاب که موجود است، مشهود نمىخبر، در آن قسمت 

الحزین نداشته است، بنابراین، این خبر  اساسا صدوق کتابى به نام مونس -  2
  .واهى و از مجعولات دروغ پردازان است 

  .گردد  جواب این اشکال بعدا مذکور مى
) 393(بن مثلـه جمکرانـى مطـابق بـا سـال       تاریخ وقوع حکایت حسن -  3

وفـات یافتـه   ) 381(در سال ) شیخ صدوق(الى که راوى خبر قمرى است، در ح
بر این اساس شیخ صدوق بعد از دوازده سال از مرگش ناقل خبر و راوى . است

  .اثر گردیده است 
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در نسـخه عربـى،   : دهـد کـه   حاجى نورى از این اشکال این طور پاسخ مـى 
حریفـات در  و این گونـه ت (تحریف گردیده است ) نود(به تسعین ) هفتاد(سبعین 

  ) .کتابها بسیار است

  حل عقده و پاسخ اساسى
در کتاب مناقب ابن شهر آشوب مازنـدرانى کـه مـورد نقـل و     : نگارنده گوید

تأیید علامه مجلسى در بحار الانوار، و محمدبن ابـى طالـب حسـینى در کتـاب     
الحزین از مؤلفات محـدث خبیـر،    تسلیۀ المجالس قرار گرفته است، کتاب مونس

و نسـبت آن بـه    ]18[زیسته است  فتّال نیشابورى است که در قرن ششم مىمحمد 
  .شیخ صدوق اشتباه است 

رسد که جریان مسـجد   چنین به نظر مى: و أما وجه نقل آن از کتاب تاریخ قم
الحزین فتّال در حاشیه بعضى نسخ تاریخ قم مرقوم بوده  جمکران از کتاب مونس

متن کتاب داخل و به ناچار به محمدبن بابویه  است و به مرور زمان به اشتباه در
الحـزین آن را از مرحـوم    تبدیل گردیده است؛ و ممکن است مؤلف کتاب مونس

. صدوق نقل کرده باشد، بنابراین در لفظ محمدبن بابویه تحریفى واقع نشده است
]19[  

گـردد و حـدیث مسـجد     بر این اساس، اکثر ایرادها خود به خود منتفـى مـى  
مانند سایر اخبار مرسله محتمل الصدق، مصداق بارز قاعده تسامح در  جمکران،

  . است] 20[ادلهّ سنن بوده و انجام اعمال آن به قصد رجاء بلا اشکال 
ایم، این مسجد مورد توجه  ایم و خود نیز مشاهده کرده لذا به طورى که شنیده

عضـى از آنـان را   بزرگان و فقها و متشرعین صالح بوده است که براى نمونه نام ب
  .آوریم  مى
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  توجه مراجع عصر به مسجد جمکران
  
مرحوم آیۀاللَّه بروجردى، مرجع على الاطلاق تشیع، به فرموده مرحـوم   -  1

آیۀاللَّه حائرى با کمال دقتى که در رجال و فقه احادیث داشته، حـدیث مسـجد   
  .جمکران را پذیرفته و آن را تصحیح نموده است 

  .اى  للَّه حجت کوه کمرهمرحوم آیۀا -  2
مرحوم آیۀاللَّه حاج سید محمد رضا گلپایگانى، مرجع تقلید معروف کـه   -  3

  . نگارنده سالها افتخار شاگردى ایشان را داشته است
  مرحوم آیۀاللَّه نجفى مرعشى ] 21[ -  4
مرحوم آیۀاللَّه حاج شیخ مرتضى حائرى، فرزند مؤسس حوزه علمیـه و   -  5

متفکر حوزه، که این جانب حدود پانزده سـال از محضرشـان در   استاد محقق و 
بردم؛ ایشان مسجد جمکران را از آیات باهرات دانسته و  فقه و اصول استفاده مى
اند مـن بـه صـحت     اند و فرموده بن مثله را تصحیح کرده با ادلهّ متعدد، خبر حسن

سـتانى کـه از   تفصیل بعضـى از ادلّـه ایشـان در دا   . این مسجد مبارك قطع دارم
  . شود، خواهد آمد له نقل مى معظم
مرحوم حاج شیخ محمد تقى بافقى، که از اوتاد زمان خـود بـه حسـاب     -  6
  .آمد  مى

مرحوم حاج شیخ حسنعلى نخـودکى اصـفهانى، کـه در سـیر و سـلوك       -  7
  . الجمله وقوف داشته است معروف، و به حقایق جهان فى

، و خود )اطال اللَّه بقائهم(حیات هستند  جمعى از مراجع که هنوز در قید -  8
  .ام  همراه آنان در مسجد جمکران بوده
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شگفت اینکه، اشکال تراشان نظر هـر یـک از مراجـع فـوق را در مهمتـرین      
پذیرند، ولى مسجد جمکران را بـا اینکـه مـورد توجـه      فرائض بدون دغدغه مى

حائرى تمـام اعمـالش   مراجع و مشایخ بوده و هست، و به قول مرحوم آیۀ اللَّه 
  .دهند  موافق با ادله دیگر است، هدف ایراد و اشکال قرار مى

مرحوم آیۀاللَّه حائرى، در ضمن بیـان مطـالبى در رابطـه بـا تصـحیح خبـر       
کنند که در اینجا  بن مثله، دو جریان مهم از مسجد مقدس جمکران نقل مى حسن

  . شود به آنها اشاره مى
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  و توسل در مسجد جمکران) اصفهانى(دکى حاج شیخ حسنعلى نخو -  1
جنـاب آقـاى حـاج شـیخ عبداللَّـه      : انـد  مرحوم آیۀاللَّه حائرى مرقوم داشته

مهرجردى، از وعاظ مشهور خراسان بوده و متجاوز از چهل سال است که ایشان 
شناسم و آدم فاضل و درست و با محبتى است؛ ایشان در اواخـر   را به خوبى مى

که بر اهل علم خیلى سخت گرفته بود به مرحوم حاج شیخ  سلطنت رضا پهلوى
مند گـردد و راه حلـى    هاى معنوى او بهره کند تا از راهنمایى حسنعلى مراجعه مى

نى، معـروف بـه   براى مشکلى که داشته بیابد مرحوم حاج شیخ حسنعلى اصـفها 
حاج شیخ حسنعلى ظاهرا پس از إعمـال قـدرت خاصـى     دستگیرى معنوى بود

حل مشکل شما براى اینکه به نظـام وظیفـه نـروى و معـاف شـوى،      : ندگوی مى
مشروط به این است که به قم بـروى و در مسـجد جمکـران قـم، بـه حضـرت       

  . متوسل شوى) علیه آلاف التحیه و الثناء(صاحب الامر 
ـل      آیند و به مسجد جمکران مـى  ایشان به قم مى رونـد و بـه حضـرت متوس

بینند که در مسجد یا حیـاط آن هسـتند و ظـاهرا     مىدر نتیجه، خواب . شوند مى
در مجاورت مسـجد تشـریف   ﷔حضرت حجت : گوید اى به ایشان مى خادمه

  ... کند  راهنمایى مى ﷒ دارند؛ و حاج شیخ را خدمت امام
یادم نیست که خود آقا یا من، صـحبت معافیـت از   : گفت آقاى مهرجردى مى

از خواب بیدار شدم . ما آن را درست کردیم : پیش کشیدم، فرمود نظام وظیفه را
یـادم نیسـت    و از سابق یک معافیت یک ساله، به عنوان مرض یـا عـذر دیگـر   

هـا   شد، همان برگ موقت را که مـدت  هر موقع که نیاز به نشان دادن مى. داشتم
ند سال به شد؛ تا چ دادم و رفع گرفتارى مى بود وقت آن تمام شده بود  نشان مى

  .  ]22[این گونه بود تا آنکه مشمول بخشودگى گردیدم 
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مرحوم آیۀاللَّـه حـائرى و استشـمام عطـرى خـاص در مسـجد مقـدس         -  2
  جمکران

یک روز عصـر  ... در چند سال قبل : اند مرحوم آیت اللَّه حائرى مرقوم داشته
بـه مسـجد   ) پسر عموى علّامه طباطبائى(با مرحوم آقاى آقا سید حسین قاضى 

مثـل  . در مسجد بوى عطر مخصوصى به مشـامم خـورد  . جمکران مشرف شدیم
آن . آنکه کسى سابقا در این محل بوده و رفته و بوى عطر آن هنوز بـاقى اسـت  

  . نوع عطر هنوز یاد ندارم که حس کرده باشم
هنگام . موقعى که به قم برگشتم، براى نماز مغرب و عشاء به مسجد امام رفتم

شـد   به خانه، همان بوى را در دکانى که دواهاى قـدیمى فروختـه مـى    مراجعت
  ... . حس کردم 

فرداى آن روز، به آن دکان مراجعه کردم و جریان یک سنخ بودن جا خـالى  
معلـوم  : جمکران و جا خالى این دکان را بـراى صـاحب دکـان گفـتم، و گفـتم     

  . شود ما بیگانه نیستیم مطلب را بگو مى
  .لَّه خیر است إن شاء ال: گفت
  آورند؟  آقا اینجا تشریف مى: گفتم
  .ممکن است بعضى از اصحاب ایشان اینجا تشریف بیاورند : گفت

چند سال قبل، این جانب براى یکى از دوستان هـم بحـث   : گوید نگارنده مى
در مسـجد جمکـران ایـن جریـان را از     ) جناب آقاى سید حسن آل طـه (خود 

کردم و در  اد عظیم الشأن و متفکر خودمان بازگو مىمرحوم آیت اللَّه حائرى است
در آن اثنا چنان بـوى خوشـى   . نگریستم ذهن خود به دید ساده لوحى به آن مى

فضا را عطر آگین کرد که سابقه آن را نداشتم، و این بوى خوش براى هر دو نفر 
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تها محسوس بود، و هرچه به اطراف نگاه کردیم کسى در حال عطر زد ن ما تا مد
  . نبود
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  نظر مرحوم آیۀاللَّه حائرى درباره مسجد جمکران
اللَّه حائرى نسبت به مسجد جمکـران عقیـده خاصـى داشـت و      مرحوم آیت

رفت؛ حتى بـه یـاد دارم کـه روزى     خیلى از اوقات با بعضى دوستان به آنجا مى
ن از ابتداى شهر تا مسجد جمکران را قدم کردم، و جمع آن قـدمها را بیـا  : فرمود

  .فرمود که الان به خاطر ندارم 
مسجد جمکـران از آیـات بـاهرات عنایـت آن     : نویسد در هر حال ایشان مى

که شاید خیلى افراد از  - توضیح این مطلب در ضمن چند جهت . حضرت است
  :گردد  ذکر مى - آنها غافل باشند 

عتبـر  که در بیدارى اتفاق افتاده است از کتاب تاریخ قم  کـه م  داستان آن -  1
نقل شده است؛ مرحوم آقاى بروجردى که مرد دقیق و ملّایى  ﷖ است از صدوق

واقع شده است، و نقـل او دلالـت    ﷖ این داستان در زمان صدوق: فرمود بود مى
ت آن دارد  بر کمال صح.  

داستان مشتمل بر جریانى است که مربوط به یک نفر نیست؛ زیرا صـبح   -  2
این . بینند که زمین با زنجیر علامت گذاشته شده است شوند مى یدار مىکه مردم ب

زنجیرها به درخواست خود جناب حسن به عنوان علامت مسـجد کشـیده شـده    
که ظـاهرا   - بود تا مردم باور کنند، این زنجیرها تا مدتى در منزل سید محترمى 

نمودنـد و بعـدا    مى بوده و مردم به آن استشفاء - سید ابوالحسن الرضا نام داشت 
  . شود بدون هیچ جهت طبیعى مفقود مى

  :ایشان بعد از ذکر سه دلیل دیگر مرقوم داشته است 
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ـت مسـجد، هـم     -  6 متن دستور موافق با ادلهّ دیگر است، زیرا هم نماز تحی
یاك نَستعَین و هم تهلیل و هم تسبیح حضرت فاطمـه   بد وإِ َنع اكی نماز صد بار إِ

  .در روایت وارد شده است  ﷓زهرا 
که مشهود یا مثل مشـهود خـودم بـود، و داسـتانهاى      ]23[این دو داستان  -  7

  . دیگرى هست که فعلا تمام خصوصیات آن را در نظر ندارم
با آنکه در آن موقع زمین بى ارزش بـوده اسـت، فقـط یـک مسـاحت       -  8

ود سـه چشـمه از مسـجد    کوچکى مورد دستور قرار گرفته است که ظاهرا حـد 
  .فعلى است که در زمان ما خیلى بزرگ شده است 

نگارنده که خالى از وسوسه نیستم و خیلـى خـوش بـین بـه نقلیـات مـردم       
و الحمدللَّه علـى  . باشم، از این امارات قطع به صحت این مسجد مبارك دارم نمى

  .  ]24[ ذلک وعلى غیره من النعم التى لاتحصى
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  کلام استادتحلیل حقوقى در 
دلیل هشتم ایشان مبتنى بر امرى است که حقوقـدانان  : دارد نگارنده مرقوم مى

و آن این است که ارتکـاب  . کنند و جرم شناسان در کشف جرایم به آن تکیه مى
و عنصـر  ) نفس واقعه(علاوه بر عنصر مادى ) جعل، خیانت، قتل و غیره(خلاف 

ت(قانونى، نیاز به عنصر معنوى  ها مشخص شد  اگر در بررسى. هم دارد) سوء نی
د در ارتکاب خلاف، مردود مى که انگیزه گردد اى وجود ندارد، احتمال تعم .  

قتل در اثر خطا و اشـتباه  : گوید مثلا قتلى توسط شخصى واقع شده، قاتل مى
در اینجا دادرسان تحقیـق  . به وقوع پیوسته است، اما اولیاء دم ادعاى عمد دارند

ن جرایم، سوابق قاتل و مقتول را از ابتداى آشنایى قاتل و مقتول بـه  و کارشناسا
کنند؛ هرگاه ثابت شد که غیر از دوستى رابطـه دیگـرى در    طور دقیق بررسى مى

کار نبوده و هیچ کس از نفوذ حقد و حسد و مشاجره و تنازع و مخاصمه مـادى  
د منفـى اعـلام   باش ـ و معنوى آنان خبر ندهد، عنصر معنوى جرم که سوء نیت مى

  . گردد در نتیجه، حادثه قتل از چهره عمدى بودن خارج مى. گردد مى
درباره حدیث جمکران، انگیزه جعل، جز گرفتن حـدود صـد متـر زمـین از     

ط شخص صالحى به نـام حسـن   حسن بـن مثلـه، چیـز     بن مسلم جمکرانى، توس
ه قابل اعتنـا  احتمال این انگیزه به قدرى موهوم است ک. رسد دیگرى به نظر نمى

نیست، زیرا در متجاوز از هزار سال قبل و در محدوده یـک روسـتا، صـد متـر     
بـن مثلـه در جمکـران، و     زمین ارزشى نداشته است تا کاروانى متشکلّ از حسن

الحـزین، و   عالمى به نام سید ابوالحسن الرضا در قـم، و صـاحب کتـاب مـونس    
د ابوالحسن، دست به دست هـم  جمعى از بیماران و حاجتمندان قم و فرزندان سی
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بدهند و با جار و جنجال براى گرفتن صدمتر زمین به نفع یک مسجد غوغـا بـه   
  .پا کنند 

شود، و بـه احتمـال واهـىِ جعـل و      بنابراین؛ أصالۀ الصحۀ در نقل جارى مى
  .گردد  تزویر اعتنا نمى
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  چکیده بحث راجع به سیر تاریخى و قداست مسجد جمکران
  

  :آید  وم شد این نتایج به دست مىاز آنچه مرق
 ﷒  نام مسجد جمکران در زمان سابق مسجد قدمگاه صاحب الزمان -  1

  . بوده، چنان که مرحوم ارباب به آن تصریح نموده است
داراى معنویـت فـوق   ) مسـجد بـودن  (این مسجد علاوه بر قداست ذاتى  -  2

ف بعضـى از اولیاءاللَّـه بـه      العاده، و محل استجابت دعا و بروز کرامات، و تشـرّ
محضر مقدس مولاى عالم حضرت مهدى ارواحنا فداه و رفع اضطرار و پریشانى 
بعضى از مضطرین است، ولى هیچ تضمینى بر این امور در روایات و دسـتورات  

  .بنابراین نباید مردم را به طور جزم به این امور امیدوار کرد . دینى وجود ندارد
س مسجد جمکران به شرحى که مرحـوم حـاجى نـورى و    حدیث تأسی -  3

الحـزین ابـو علـى شـهید سـعید       اند، منقول از کتاب مـونس  دیگران مرقوم داشته
بنابراین، بعضى از شبهات خود به خود بـر  . محمدبن حسن فتاّل نیشابورى است

  . شود طرف مى
ت نیز حدیث مذکور از نظر محتوا موافق عقل و نقل است و با قواعد ثاب -  4

ت و نماز امام زمان نیز از مصادیق بـارز قاعـده    ﷒  سازگارى دارد و نماز تحی
  .باشند  تسامح در ادلهّ سنن مى

این حدیث از جهات تاریخى خبرى است واحد، و حجیت آن مبتنى بـر   -  5
ت بداند و . مبانى اصولى است هرگاه کسى خبر واحد را در امُور تاریخى نیز حج

  . تواند آن را به معصوم نسبت دهد حدیث را هم معتبر بشناسد، مى طریق



27 
 

مقام بوده و  این مسجد از قدیم مورد توجه علماى بزرگ و مراجع عالی -  6
  .هست 

باید توجه داشت که ایـن مکـان مسـجد اسـت نـه زیارتگـاه، و بـراى         -  7
  .هاى چهارشنبه از نظر ادله امتیازى وجود ندارد  شب
الحزین بنا بـه   این حدیث به ترجمه تاریخ قم از کتاب مونس نسبت دادن -  8

آنهـا مطلبـى را   . ظنّ قوى ناشى از اشتباه بعضى از نویسندگان نسخه خطى است
که در حاشیه بوده به خیال اینکه از مؤلـف مـتن اسـت در مـتن کتـاب مرقـوم       

  .ها نیز سرایت نموده است  اند و این امر به تدریج به سایر نسخه داشته
گرچه از تاریخ قم فقط ترجمه پنج باب آن مانده است، ولى هشت باب  -  9

  ]25[. از ترجمه آن ، نزد صاحب انوار المشعشعین و بعضى دیگر وجود داشته است
شـود کـه ایشـان     گرچه از کتاب نجم الثاقب حاجى نورى استفاده مـى  -  10

جنّـۀ المـأوى    حدیث را بدون واسطه از تاریخ قم نقل کرده است، ولى در کتاب
اى که به قلـم مرحـوم    مرقوم داشته است که آن را از مجموعه ]27[ و کلمه طیبه] 26[

  .اللَّه جزایرى نگارش یافته، روایت کرده است  سید نعمت
هـاى حـاجى    نقل مرحوم محمد تقى بیک ارباب، قبل از تألیف کتـاب  -  11

حاجى نورى است، و این نورى است؛ بنابراین، مأخذ نقل ایشان، کتابهاى قبل از 
  .افزاید  امر بر اعتبار حدیث و تعدد منابع آن مى
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  موقعیت مسجد مقدس جمکران در زمان صفویه و قاجاریه
از سـنگ تـاریخى کـه در آنجـا     : در کتاب انوار المشعشعین چنین آمده است

یر آن را تعم) 1116(آید که شخصى به نام اکبر شاه در سال  باشد، چنین برمى مى
اکبر شاه در میان قلعه جمکران منزل داشـته اسـت، و ایـن شـعر بـه      . کرده است

  : عنوان تاریخ تعمیر اکبر شاه بر آن سنگ نوشته شده بود
بود کامل، از پى تاریخ پیـر عقـل   
ــت   گفـــــــــــــــــــــــ

  

ـد را قـدمگاه اسـت       قائم آل محم
ــن   ایــــــــــــــــــــــــ

  
 ـ  ه مقـدار  تا آنکه در این ازمنه که مخروبه شده بود، حاج علیقلى جمکرانـى ب

سیصد تومان خرج نموده و یک طـرف مسـجد را تعمیـر کـرد و بـاقى مسـجد       
مخروبه بود، تا آن زمان که در اوایل سلطنت مظفر الـدین شـاه قاجـار، جنـاب     
مستطاب میرزا على اصغر خان از صدارت معزول شد و به قم آمد؛ ایشان مدتى 

ارات و حجـرات  در قم ماند و در آن ایام مسجد شـریف را تعمیـر نمـود و عم ـ   
  ... چندى در آنجا ساخت 

در حـال حاضـر دو سـه خـروار تخـم      : سید عبد الرحیم، خادم مسجد گوید
باشد، و فعلاً  افشان زمین که در اطراف مسجد جمکران است وقف آن مسجد مى

د عبد الرحیم(در تصرف ایشان  28[. است) آقا سی[  
  

دانسـته  1158ریخ فـوق را  مرحوم ناصر الشـریعه مـاده تـا   : نگارنده گوید] 29[
  .است

  )قمرى1390(موقعیت مسجد مقدس جمکران در سى سال پیش 
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اى  نگارنده به خاطر دارد که حدود سى سال قبل مسجد جمکران در محوطـه 
هاى مدارس  کوچک قرار داشت، و اطراف آن حجرات معدودى به صورت اطاق

در شـب و روزهـاى   دینى براى سکونت واردین ساخته شده بود و معمولاً فقط 
جمعه و شبهاى خاص، عده اندکى از صالحان و عابدان و افراد مضطر و پریشان 

  . شد رفتند و در غیر این ایام کسى در آنجا دیده نمى به آنجا مى
در یکى از لیالى متبرکه ماه رجب، نگارنده با چند تن از دوسـتان، پیـاده بـه    

ف شدیم و شب را به احیاء گذرانـدی  م و بـه قصـد روزه فـرداى آن،    مسجد مشرّ
  .آن شب جز ما چند نفر، شخص دیگرى آنجا نبود . سحرى آماده نمودیم

اى  آب انبار کوچکى در کنار مسجد بود که آبش چندان تعریف نداشت، حفره
اى آهنى گرفته بودنـد   بود که روى آن را با پنجره ﷒  به نام چاه صاحب الزمان
جـاده آن خـاکى و نوعـا    . انداختنـد  ه به داخل چاه مىو از شکافهاى آن عریض
  . رفتند شدند پیاده مى افرادى که عازم آنجا مى

کوتاه سخن، این مسجد با آن سابقه کهن و گزارشات تاریخى و روایى، رونق 
و این امرى است کـه  (رفت  چندانى نداشت و جز افراد خاص، کسى به آنجا نمى

زیرا تا پول و مقام و منصب در کار نباشد، انگیزه سازد،  انگیزه جعل را منتفى مى
در عین حال افراد معدودى در گرما و سرما مقید بودنـد  ) آید جعل به وجود نمى

  .که رابطه خود را با این مکان مقدس حفظ نمایند 
مرحوم حاج شیخ مرتضى انصارى قمى که واعظـى زبردسـت بـود، در منبـر     

من مقید بودم شبهاى جمعه را جمکران باشـم،  : مودقم فر ﷒ مسجد امام حسن
. باریـد  برف هـم مـى  . هاى زمستانى در مسجد بیتوته کرده بودم در یکى از شب

به تنهایى در دل شـب در جـاده پـر از بـرف     . خوابیدم و نیاز به غسل پیدا کردم
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 پیاده آن هم با نعلین به قم آمدم و بعد از انجام غسل مجددا به مسجد برگشتم و
  . به عهد خود وفا کردم

شد که جاذبه منبر او در اثـر آن پایـدارى بـوده     از حرفهاى ایشان استفاده مى
  .است 

این گستردگى فعلى و توجه توده مردم به طـورى کـه از سراسـر کشـور در     
آورند، مربوط به سى سـال اخیـر    هاى چهارشنبه و جمعه به آنجا هجوم مى شب
رواج بى سابقه چیست؟ هر کسى چیـزى را  سبب آن کسادى و علت این . است

توانـد در رواج وتوجـه مـردم دخیـل      کند، ولى مجموع امور ذیل مـى  معرفى مى
  . باشد
  وجود وسائل حمل و نقل  -  1
  آسفالت جاده و امکانات رفاهى  -  2
گرفتارى و پریشانى مردم عصر حاضر که هر شـخص دههـا گرفتـارى     -  3

از راههاى مادى و اسباب عـادى مأیوسـند،    طاقت فرسا دارد، و چون گرفتاران
سه مخصوصا به این مکان شریف رو مى آورند  به اماکن مقد.  

در هر حال وظیفه روحانیت و هیئت محترم امناى مسـجد اسـت کـه از ایـن     
گرایش بى سابقه به طور صحیح استفاده کنند، و با امر به معروف و نهى از منکر 

سـنه از ایـن جمعیـت انبـوه، عاشـقان و      و تصحیح عقایـد و تـرویج اخـلاق ح   
  . دلباختگانى عارف براى حضرت مهدى ارواحنا فداه تربیت نمایند

 هَرج لْ مخْ هس و هَلْ فَرجج ع و ه صارِ نْ أَعوانه وأَنْ لنا م عاج مألله .  
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  چند دیدگاه از صاحب کتاب انوار المشعشعین
  

  درباره تاریخ قم: الف
د على قمى، صاحب کتاب انـوار المشعشـعین کـه در    مرحوم حاج  شیخ محم

قمرى به تألیف آن کتاب اشتغال ورزیده است، تصـریح کـرده کـه    ) 1302(سال 
آن چنـان کـه مرحـوم    . وى به هشت باب از ترجمه تاریخ قم دست یافته اسـت 

صاحب ریاض : حاجى نورى از ریاض العلماء نقل کرده است، وى فرموده است
  .اء نیز به هشت باب از ترجمه تاریخ قم دست یافته استالعلم ]30[

، با آن همه امکانات تنها به پنج باب از ترجمه ﷖در حالى که علامه مجلسى
کتاب دست یافته است و در حال حاضر نیز، بیش از همـان پـنج بـاب موجـود     

  .نیست 
  
  درباره کتاب خلاصۀ البلدان: ب

کتاب خلاصۀ البلدان از تألیفات صفى الـدین  : نویسد وى در مقدمه کتابش مى
محمدبن محمدبن هاشم حسـینى رضـوى قمـى اسـت کـه خـود در اول کتـاب        

معلم قمى آن را تـألیف   ]31[به خواهش ملّا محمد صالح 1179از سال : نویسد مى
  . نمودم

اى  صـفى الـدین رسـاله   : نویسـد  ایشان در بخش دیگرى از کـلام خـود مـى   
مل بـر مقـدارى از اخبـار قـم، و حـدیث خبـر دادن امیـر        نویسـد کـه مشـت    مى

ت بناء مسجد جمکـران و   ﷒ المؤمنین به پسر یمانى از شرافت زمین قم و کیفی
  .اسم آن را خلاصۀ البلدان گذارده است 
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  درباره مسجد جمکران: ج
سـه قـم،    : نویسد وى مى مخفى نماند که یکى از مواضع مشرفه و مسـاجد مقد

ت مسجد اند، و حضـرت   را در آن مقام دیده ﷒ جمکران است که حضرت حج
الهى و معجـزات و نـوادر    ]32[امر به بناء مسجد نموده است، و چه مقدار از آیات 

  .کرامات در آن مکان مقدس دیده شده که باعث حیرت است
  
  درباره حدیث فرزند یمانى: د

الحزین نقـل کـرده    نقل از کتاب مونس وى حدیثى را ازکتاب خلاصۀالبلدان به
  :است که خلاصه حدیث چنین است 

  :به پسر یمانى فرمود  ﷒ امیر مؤمنان على
د کنـد،   کند و مردم را دعوت به حق مى از شهر قم ظهور مى ﷒قائم آل محم

کننـد، و اسـلام تـازه     و همه خلایق از شرق و غرب به سوى آن شهر حرکت مى
در این کوه سفید بزنند به نزد دهى کهـن کـه در جنـب    ) پرچم(و رایت ... د گرد

  ]33[. مسجد است و آن را جمکران خوانند
وى در این کتاب پنج کرامت از سید عبدالرحیم، خادم مسجد جمکـران نقـل   

  .شود  نموده و چون او را توثیق نکرده است از درج آن خوددارى مى
لبلدان به سعى فاضل معاصر جناب آقاى سـید  کتاب خلاصۀ ا: نگارنده گوید

قمـرى بـه   1396حسین مدرسى طباطبائى از دوستان قدیمى نگارنـده در سـال   
چاپ رسیده است، وى به دو نسخه خطى ناقص از این کتاب دست یافته اسـت  
ع بیشـتر   که فاقد خبر مسجد و خبر پسر یمانى است؛ از ایشان امید بود که با تتب

  . داد یافت و در نتیجه، خدمت بیشترى را ارائه مى مى به نسخه کامل دست
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  وضع فعلى مسجد جمکران و برنامه ریزى براى آینده
  .در حال حاضر فضاى مسجد و اطراف آن صدها هزار متر مربع را است 

شمسى، طرح جامع 1376در گزارشى آمده است که طبق طرح تصویبى سال 
اسـت کـه حـدود چهـل هکتـار      مسجد شامل چهار صد هکتار اراضـى منطقـه   

در بخش دیگر . محدوده داخلى مسجد پیش بینى شده است) چهارصد هزار متر(
 ]34[این گزارش آمده است که سالانه حدود پانزده میلیون نفر به مسجد جمکـران  

  .آیند مى
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  1378مشاهدات عینى نگارنده در شهریور 
اینکـه چیـزى را   چون نوبت به بیان وضع مسجد در حال حاضر رسید، براى 

شمسى، مطابق با ) 1378(بدون تحقیق ننویسم، عصر روز سه شنبه نهم شهریور 
قمرى، ابتدا با بعضى از دوسـتان از کـوه خضـر    ) 1420(پانزدهم جمادى الثانى 

این کوه حد فاصل بین قم و جمکران است و حدود سه کیلومتر بـا  . دیدن نمودم
اى است کـه از   ال حاضر منحصر به جادهراه این کوه در ح. جمکران فاصله دارد

از پـایین کـه نگـاه شـود، چنـدان      . شود شهرك امام خمینى به آن کوه منتهى مى
رسد، وقتى از بالا  مرتفع نیست، ولى از بالاى آن بسیار مهیب و مرتفع به نظر مى

آن چنان حیرت آور و . شود به پایین نگاه شود گویا از هواپیما به زمین نگاه مى
  . سازد انگیز است که پایین آمدن را بر انسان دشوار مى توحش

قمـرى از ایـن کـوه دیـدن کـرده اسـت       ) 1310(الملک کـه در سـال    افضل
در اینجا حضرت : گویند وجه تسمیه این کوه به خضر این است که مى: نویسد مى

اقطـاب در آن کـوه بـه     ]35[ از قدیم اوتاد و: نویسد وى مى. خضر دیده شده است
  .بردند زال به سر مىاعت

ـه  نگارنـده  . در بالاى کوه مسجد کوچکى است، داراى محراب و جالب توج
صـاحب کتـاب انـوار المشعشـعین کـه در سـال       . نماز مغرب را در آنجا خواندم

شخصى نذر کرد : گوید قمرى به تدوین آن کتاب اشتغال داشته است مى) 1302(
آن کوه پلهّ بسازد، چـون حاجـت    که هرگاه حاجتش روا شود براى بالا رفتن به

  .سیصد پلهّ براى آن کوه درست کرد ]36[روا شد، 
انـد و انسـان بـه     ولى در حال حاضر، جاده را به صورت مارپیچ درست کرده

اند، بـه طـورى کـه جمـع      قلهّ کوه را هم تسطیح نموده. تواند بالا رود آسانى مى
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قـرار مسـموع در سـال گذشـته،     از . توانند در بالاى کوه اجتماع کنند زیادى مى
در . ؛ مراسم خواندن دعاى عرفه را بپا داشـتند ابعضى از ارگانهاى دولتى در آنج

کسى که مکهّ را دیده و به جبل النور . هر حال این کوه حیرت افزا و دیدنى است
  . افتد رفته باشد در بالاى این کوه به یاد غار حرا مى

ت مى و تمام شهر و اطـراف آن بـه خـوبى     شود در بالاى کوه احساس معنوی
امکانات عیاشى در آنجا . خصوصیات آن کوه قابل توصیف نیست. شود دیده مى

  .شود  وجود ندارد، لذا هر نوع شایعه مرکزیت آن کوه براى گناه تکذیب مى
حدود نیم سـاعت از  . بعد از اداى فریضه مغرب، راهى مسجد جمکران شدیم

به سختى توانستم جایى براى نماز . ان مسجد شدمشب گذشته بود که وارد شبست
. بعد از فریضه عشاء براى بررسى اوضاع از شبستان خارج شـدم . عشا پیدا کنم

باشد، زیر پوشش  تمام فضاى رو باز اطراف مسجد که چندین هزار متر مربع مى
 اکثر مردم به نماز و دعا مشغول بودند و هر دقیقه به عدد آنان اضافه.جمعیت بود

  .شد  مى
ـز مسـجد جمکـران شـدم      آمـارى از  . از آنجا، راهى درمانگاه مجلّـل و مجه

ن که رایگان براى معاینه و نسخه نویسى به آن درمانگاه مـى  آینـد   دکترهاى متدی
اش دایر و فضایش مملـو از مسـافر    داروخانه. در تابلوى بزرگى نوشته شده بود

  .بود 
تى کوتاه به طرف مسـجد آمـد   صـدها دسـتگاه وسـیله نقلیـه از     . مبعد از مد

سیل خروشان جمعیـت  . خورد کوچک و بزرگ در بیابانهاى اطراف به چشم مى
  . رو به افزایش بود و از بلندگوهاى مسجد صداى قرآن طنین انداز بود

بعد از دیدار با بعضى از اعضاى هیئت مدیره و صرف شام، مجددا از فضـاى  
. با دقت وضع مردم را زیر نظر گـرفتم . مروباز مسجد مسیر خروجى را طى کرد
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مجمـوع ایـن وضـعیت در داخـل     . اکثر آنان مشغول دعا و نماز و عبادت بودند
فضاى روباز، منظره مسجد الحرام و منظره منـى و عرفـات را در ذهـن انسـان     

. شد در این هنگام، مدح امام زمان از بلندگوى مسجد پخش مى. نمود تداعى مى
از داخـل  . آن چنان جذاّب بود که قابل توصـیف نیسـت   اوضاع سمعى و بصرى

تاکسى مشاهده کردم که یک روحانى محاسن سفید، از دیدن این منظره و شنیدن 
آن چنان به وجد آمده که گویى بـه طـرف مسـجد پـرواز      ﷒  مدح امام زمان

لاصـه  خ. بیند کند و با ریختن اشک چشم و تکان دادن دستها گویا امام را مى مى
  .چنان از خود بیخود بود که این بنده سنگدل را به گریه انداخت 

شود که به بهانه جمکـران، بعضـى از مـردم     از بعضى در مقام انتقاد شنیده مى
براى یک بى نماز، درِ : پاسخ ایشان مثل مشهور است. شوند راهى صحنه گناه مى

. د توقّع عصمت داشتاز یک اجتماع چند هزار نفرى نبای. شود  مسجد بسته نمى
  .انجام چند جرم یک امر طبیعى هر اجتماع است 

اشکال تراشان بیایند اشکال را برطرف کنند و از این جمعیـت کـه بـا هزینـه     
آیند با امر بـه معـروف و نهـى از منکـر و      خود از اطراف کشور به این مکان مى

نى باشـد آن  این اجتماع عبـادى در هـر مکـا   . تبلیغات صحیح بهره بردارى کنند
شود و در هر بیابانى کـه فریـاد و ضـجه بلنـد نماینـد، جـاى        مکان، مقدس مى
همه باید جمع شویم از افراط و تفریطها و اسراف کاریها، . گردد استجابت دعا مى

  . تر بنمائیم تجملات و خود سریها بکاهیم و آن چنان را آن چنان
اى به کشور ایمـان، شـهریار بـى    
  !همـــــــــــــــــــــــت 

  

عرصه امکان، گـنج علـم   وى به   
  !ســـــــــــــــــــــبحانى 

  
  آیت خدایى تو، جان مصطفایى تو

  
قلــب مرتضــایى تــو، هفــت ســرّ   

  قرآنــــــــــــــــــــــــى
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ثلَ چـو   هم نهانى و هم پید ، در م
ــیدى   خورشــــــــــــــــــ

  

گر چه از نظر چندى اسـت زیـر     
  ابـــــــــــر پنهـــــــــــانى

  
  زند ره دله اى عجب به پنهانى، مى

  
ــت از     ــه شــهلایى زلف نرگســت ب

ــانى    !پریشــــــــــــــــــ

  
خت نقاب افکـن، راز عـالمى   از ر

  بگــــــــــــــــــــــــش

  

تا عیان شود بر خلق، سـرّ اول و    
ــانى   ثـــــــــــــــــــــــ

  
حال ما مسلمانان، در هم اسـت و  
ــامان   بـــــــــــى ســـــــــ

  

درد ما شود درمـان، از لبـت بـه      
ــانى   آســـــــــــــــــــــ

  
خاطرِ الهى را از رخت چون مـاه  
  افـــــــــــــــــــــــــروز

  

کز غمـت شـب هجـران، در هـم       
ــانى  ــت و ظلمــــــ   اســــــ
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  ذکر چند کرامت
  

  ان به استجابت دعا در مسجد جمکرانتوکّل و اطمین
از اخیار قـم و والـد محتـرم    (جناب مستطاب آقاى حاج حبیب اللَّه بیگدلى 
مرحوم آقـاى حـاج   : فرمود) صدیق مکرّم جناب آقاى حاج شیخ مهدى بیگدلى

شیخ عباس قمى محدث معروف برادرى داشت به نام حاج مرتضـى، ایـن مـرد    
ن و خوش عقیده بودکاسب بود و چندان سوادى نداشت،  ا بسیار متدیروزى . ام

وى در . براى دخترمان رفته رفته بایـد جهیزیـه فـراهم کـرد    : گوید همسرش مى
هر زمان به سنّ مقتضى رسید، . فعلاً وقت شوهر کردن او نیست: گوید جواب مى

بعد از چنـد سـال همسـرش    . دهم روم و ترتیب کار را مى به مسجد جمکران مى
وقت تهیه جهیزیه است، زیرا دختر بـه سـن شـوهردارى رسـیده      حالا: گوید مى

  .است 
رود  مسجد مى. رفتم مسجد جمکران تا ترتیب کار داده شود: گوید حاجى مى

فـرداى آن شـب   . آورد و شب را بیتوته کرده، دعا و توسل لازم را به عمـل مـى  
ریش رسـیده  در اثناى راه، از درخت توتى که هنگام بهره بـردا . گردد پیاده برمى

بعـد از اسـتراحت راهـى    . خوابد کند و سپس، زیر آن درخت مى بود استفاده مى
کند که مرحوم آیت اللَّه سید صـدر   شود مشاهده مى وقتى وارد مى. شود منزل مى

. انـد  الدین صدر موسوى، از علماى بزرگ قم، با طلبه جـوانى در اتـاق نشسـته   
دیک یک ساعت است به انتظار تـو  کجا بودى؟ نز: فرماید مرحوم آقاى صدر مى

  . دهد ایشان جریان را گزارش مى. هستم
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ام تا دختـرت را بـراى ایـن روحـانى      من آمده: فرماید مرحوم آقاى صدر مى
. باشد جوان خواستگارى کنم؛ تمام مخارج عقد و عروسى و جهیزیه با خودم مى

. جـارى کـنم   از دخترت اذن بگیر؛ در صورتى که موافقت نماید عقـد ازدواج را 
ایشان مطلب را با همسر و دخترش در میـان گذاشـته موافقـت آنـان را جلـب      

شود و تمـام هزینـه را مرحـوم     کند و در همان مجلس، عقد نکاح جارى مى مى
  .گردد هفته، مجلس عروسى برگزار مى] 37[پردازد و پس از یک  صدر مى

ِ َ�هُوَ حَسْبُهُ  ( ْ َ�َ ا��   . )وَمَنْ َ�تَوَ��



40 
 

  

  داستان حاج سید مرتضى حسینى
که چند ماه قبل مرحـوم  ) واعظ(صدیق مکرّم آقاى حاج سید عباس حسینى 

شد از پدرش مرحوم سید مرتضى حسینى که از تربیت شـدگان مرحـوم حـاج    
د تقى بافقى اسـت، جریـانى را نقـل کـرد؛ از ایشـان خواسـتم آن را        شیخ محم

  : که نزدم موجود است این چنین استچکیده آن نوشته . بنویسد، قبول فرمود
مرحوم سید مرتضى، منزل مسکونى خود را به یکصد و هشتاد تومان به طور 
لین قسط با تهى دستى روبرو  اقساط پنج ماهه، خریدارى کرده و در سر رسید او

  .شود  متوسل مى ﷒  به مسجد جمکران رفته و به امام زمان. شود مى
ن مرحـوم سـید مرتضـى    مرحوم حاج اسدا للَّه خراّز قمى که از دوستان متدی

خوانده ، او را دیدار کرده  بوده و حدود چهل سال سید براى او روضه هفتگى مى
مـأمور شـدم اقسـاط     ﷒گوید که در خواب از طرف حضرت ولى عصـر  و مى
) خبـر بـوده   ظاهرا حاج اسداللَّه از اصل خرید خانه هم بـى (ات را بپردازم  خانه

د قبول مى ل به حضرت بقیۀ اللَّه توسـط   سی کند و تمام اقساط منزل به برکت توس
  .گردد  حاج اسداللَّه پرداخت مى

آقاى حاج اسداللَّه، پـدرم را وصـى خـود    : گفت مرحوم حاج سید عباس مى
بعد از فوت حاجى، پدرم تمام مراسـم واجـب و مسـتحب را بـراى او     . قرار داد
نیمه . آن شب بر اثر خستگى، بعد از نماز مغرب و عشا خوابش گرفت. دانجام دا

الآن : چـه شـده؟ گفـت   : گفتم. خیال کردم ناخوش است. استوشب از جا برخ
همه کارها را انجام دادید، مگـر نمـاز   : به من گفت. حاج اسداللَّه را خواب دیدم

خواهم آن نماز را  مى حال. لیلۀ الدفن را، تا دیر نشده برخیز آن را هم به جا آور
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ل قبـرش چقـدر    : پدرم به من گفت. بخوانم د عباس، ببین حاجى در شـب اوسی
  . فراغ خاطر دارد

  

  یک داستان آموزنده
کـردم، در یکـى از    شمسى که در مشهد مقدس تحصیل مـى ) 1340(در سال 

هاى جمعه به منزل آقاى حاج آقا حسن قمـى، فرزنـد مرحـوم حـاج آقـا       شب
. براى استماع موعظه که خود متصدى آن بود رفـتم ) مجتهد معروف(حسین قمى 

 ﷒ایشان در ضمن نصایحى که داشتند، به زائران مرقـد مطهـر حضـرت رضـا    
کرد که خودشان را اصلاح کنند و از معصیت اجتناب نماینـد، آنگـاه    سفارش مى

: بـرایم گفـت  وى . باشـد  دوستى دارم از تجار تهران که محلّ وثـوق مـى  : فرمود
چند روز بعد از سـفر او،  . شریکى دارم که چندى قبل براى زیارت به مشهد آمد

. در خواب مشاهده کردم که من هم براى زیارت مرقد مطهر امام وارد حرم شدم
سه شدم، دیدم که حضرت رضا در یک بلندى نشسـته   ﷒وقتى وارد روضه مقد

  .گذارد  و به آنان احترام مى کند و وضع زائران خود را مشاهده مى
ت است و دارد اطراف ضریح  در این بین دیدم که شریک من هم داخل جمعی

ولى وقتى مقابل امام رسید دستش را براى زدن سـیلى بـه امـام،    . کند طواف مى
طولى نکشید کـه  . امام با عقب کشیدن چهره خود آن سیلى را رد نمود! دراز کرد

ایـن بـار هـم    ! م آمد و دستش را به طرف امام دراز کردآن مرد مجددا مقابل اما
بعد از مدت کوتاهى براى بار سـوم دسـتش را   . سیلى به چهره امام اصابت نکرد

این بار سیلى به صـورت  ! دراز کرد و یک سیلى به چهره نورانى آن حضرت زد
از خـواب  ! امام اصابت نمود، به طورى که رنگ چهره تابناك امام نیلگون گردید

  . بیدار شدم و در فکر فرو رفتم
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بعد از چند روز که شریکم از سفر برگشت، به دیـدار او رفـتم و در خلـوت،    
ایـن  : دیدم رنگ صـورتش عـوض شـد و گفـت    . خواب را برایش بازگو نمودم

هاى ضریح دست  من مشغول طواف بودم و به یکى از شبکه! خواب حقیقت دارد
ام کرد و او را به گنـاه دعـوت    طان وسوسهانداختم، در کنارم زنى بود جوان، شی

یک دور دیگر زدم و باز کنار او قرار گرفتم و او را بـه  . آن زن اعتنا نکرد. کردم
هایى که دادم،  براى بار سوم، در اثر وعده. باز آن زن اعتنا نکرد. گناه فرا خواندم

ه خـود بیـرون   بى عفتّـى همـرا   ]38[او را رام کردم و از همانجا براى انجام گناه و 
  .آوردم و سر انجام آلوده گناه منافى با عفت شدیم

گرچه ایـن  . اختلاط مرد و زن نامحرم در معرض گناه است: گوید نگارنده مى
  :بن مریم روایت شده است  از عیسى. باشد ﷒اختلاط در حرم مطهر امام رضا

  .ها لصاحبها فتنه ایاکم والنظرة فإنهّا تزرع فى قلب الشهوة و کفى ب ]39[
؛ کشـت  ااز نگاه به نامحرم پرهیز کنید زیرا در دل نگاه کننده تخم شـهوات ر 

  . کند و همان براى گرفتارى انسان کافى است  مى
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  ﷓  کرامتى از حضرت معصومه
هاى مادى و معنوى اهـل قـم، بـه برکـت حضـرت فاطمـه        چون تمام نعمت

م هستیم، از انصاف به است و  ﷓  معصومه ما همگى از برکت قبر مطهرش متنع
دور است که در این کتاب از فضائلش نشود؛ بر این اساس چکیده کرامتى را که 
صاحب انوار المشعشعین در کتابش به عنوان یک امر متواتر درج نموده، در ایـن  

سه حضر: نویسد ایشان مى. آوریم نوشتار مى ام آستانه مقدت معصومه یکى از خد
ـى و فاسـد    (به نام میرزا اسد اللَّه، از ناحیه پاگرفتار بیمارى شقاقلوس  بـى حس

گشته، جراحان بالاتفاق نظر به قطع پاى ایشان دادند، تـا  ) شدن عضوى از اندام
  .بیمارى به دیگر اعضا سرایت نکند 

حال که بناست فردا پایم را قطع کنند، امشـب مـرا بـه حـرم     : گوید ایشان مى
خـدام  . آورند کشند و به حرم مى او را به دوش مى. طهر حضرت معصومه ببریدم

گذارند، وى از فشار درد تا صـبح صـادق    در را بسته و او را به حال خود وا مى
اى را  برد و در عالم خـواب خـانم مجلّلـه    هنگام صبح خوابش مى. زند فریاد مى

پـایم فاسـد   : دهـد  جواب مى شود؟ ترا چه مى: گوید کند که به او مى مشاهده مى
  .خواهم که یا مرا مرگ دهد و یا شفا بخشد  شده و از خدا مى

تـو را  : فرمایـد  آن خانم گوشه مقنعه خود را چندین دفعه به پاى او مالیده مى
بـن   فاطمـه دختـر موسـى   : فرماید شما کى باشید؟ مى: کند عرض مى. شفا دادیم

  . جعفر
شـود کـه    فریادش بلند مى. یابد ا سالم مىشود و خود ر او از خواب بیدار مى
  .بینند  خدام در را باز کرده، وى را خندان و سالم مى. در را باز کنید، شفا گرفتم
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شود که هر مریضى آن را به موضع  شگفت اینکه مقدارى پنبه نزد او یافت مى
  .دیدیافت، ولى در خرابى سیل قم آن پنبه مفقود گر مى] 40[مالید شفا  درد خود مى

قمرى در شهر قم، بعد از هفده روز بیمـارى  ) 201(حضرت معصومه در سال 
اى در محلّ فعلى مدفون گردید، و بعدها چهار زن دیگـر   وفات یافت و در مقبره

  . در کنار او دفن شدند﷕ از خواتین اهل بیت
( در سـال  . کردسقفى از بوریا بر قبر بنا  ﷒ابتدا زینب دختر حضرت جواد

قمرى شاد بیگم ، از زنان خاندان امیـر تیمـور گورکـانى، گنبـد منـور را      ) 529
اسماعیل صفوى تجدیـد بنـا    ]41[قمرى به دستور شاه ) 925(ساخت، و در سال 

  .شد و بعدا فتحعلى شاه قاجار، گنبد را طلا نمود
  :فرمود  ﷒طبق روایتى که در کتاب کامل الزیارات مذکور است، امام جواد

تى بقم فله الجنّۀ  ]42[ من زار عم و  
یا رب چه قشـنگ اسـت و چـه    
  زیبـــــــا حـــــــرم قـــــــم

  

  چون جنّت اعلا، حرم محترم قـم   

  

بانوى جنان، اخـت رضـا، دختـر    
  موســــــــــــــــــــــــى

  

  دردانه زهرا و ملائک، خـدم قـم    

  

این مـژده بـس او را کـه بهشـت     
ــزایش  ــت جـــــــ   اســـــــ

  

هر کـس کـه زیـارت کنـدش در       
  حـــــــــــرم قـــــــــــم 
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   ﷒  دیدار با امام زمان: فصل دوم 

  

  افراطها و تفریطها
در این بخش از نوشتار بر خود لازم دانسـتم کـه بعضـى از خرافـات و کـج      

  .ها را به یاد آورم تا گرفتار ترك نهى از منکر نشوم  اندیشى
  .نمایم  اى شروع مى این بحث را با مقدمه
ه اسـت عمده : اند علماى اخلاق گفته عاقلـه ، واهمـه،   : قواى انسانى چهار قو

ه واهمـه   نیـروى  (شهویه و غضبیه؛ از تعدیل قوه عاقله و حکمت؛ و از تعدیل قو
عدالت؛ و از تعدیل شهویه، عفت؛ و از تعدیل غضبیه، شجاعت؛ به ) تصمیم گیرى

  .آید  وجود مى
نه ریشه تمامى اخلاق حس) حکمت، عدالت، عفت و شجاعت(این چهار اصل 

  .باشد  مى
آنچه در علم اخلاق مورد توجه است، تعـدیل قـوا و جلـوگیرى از افـراط و     

مقصود نگارنده در ایـن نوشـتار، بررسـى بعضـى از افراطهـا و      . باشد تفریط مى
تفریطهاى قوه عاقله است که از افراط آن، به کج اندیشى و ناباورى، و از تفریط 

  .توان تعبیر نمود  آن، به ساده لوحى مى
آنچه مطلوب شرع و مورد توجه عقلا است، همان خوش فکـرى و حکمـت   

بـاورى و نابـاورى هـر دو مـذموم و ناپسـندند، نبایـد هـر چـه          است، اما زود
شنویم بدون دلیل بپذیریم، و نباید بدون دلیل آن را به باد ایراد و  خوانیم و مى مى

د دارد به مجردّ شـنیدن  آنچه را که امکان وجو: انکار بگیریم؛ ابن سینا گفته است
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نه باور کن و نه انکار، بلکه در بوته احتمال قرار ده و به دنبال برهان بـر نفـى و   
  . اثباتش برو

متأسفانه از زمانهاى پیشین تا به امروز، جامعه گرفتار هر دو قشر افراطـى و  
تفریطى بوده است، و انبیـاء در طـول تـاریخ بـا هـر دو طائفـه بـه مبـارزه بـر          

  .اند  استهوخ
امـروز هـم مـا    . انـد  مشرکان، راه تفریط، و ملحدان ، طریقِ افراط را پیمـوده 

گرفتار هر دو طائفه هستیم، بعضى بـه محکمـات و بـدیهیات عقیـده ندارنـد، و      
  .شوند  بعضى به هر خواب و خیالى به قیمت جان پایبند مى

د، ولى امـروز  در زمان گذشته طرفداران خرافه، روستائیان وافراد بیسواد بودن
  .خرافه پذیرى به افراد تحصیل کرده نیز سرایت نموده است 

  
  شاهدى بر گفتار

باشـد    چندى پیش در تهران، منزل یکى از دوستان کـه پزشـکى محتـرم مـى    
یکـى از  . اهل مجلس نوعاً پزشـک و افـراد تحصـیل کـرده بودنـد     . مهمان بودم

شخص یکى از معـروفین   حاضرین که اهل فضل و دانش بود اظهار کرد که فلان
رسیده و براى شـیعیان و دوسـتان آقـا هدیـه      ﷒  در خواب خدمت امام زمان

خوانید ورق بزنید، در  سوره بقره را از قرآنى که مى: اند آقا فرموده. خواسته است
یابید، آن هدیه  اى از چشمان من مى یکى از اوراق آن تار مویى از اندام و یا مژه

  . خواهد بودمحبان من 
براى آزمایشِ خواب، فـوراً قرآنـى را آوردنـد، مقـدارى ورق زدنـد، مـویى       
مشکى از مژه، در یکى از اوراق قـرآن دیـده شـد، فریـاد صـلوات بلنـد شـد،        

شـود، یـک    بى وضو نمى: خواستند آن را با دست بردارند، در این میان گفته شد
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نزد یک یک افراد آوردند . برگ چسب نوارى آوردند و آن را با چسب برداشتند
  . که از روى چسب آن را ببوسد

دانستم، جو مجلس را بررسى  من که این مطلب را از اصل دروغ و خرافه مى
  .کردم، دیدم مخالفت نتیجه معکوس دارد، ناچار ساکت شدم 

این یک جریـان خرافـى   : فقط به بعضى از افراد که با آنان سابقه داشتم گفتم
زیرا هر کتابى که مورد استفاده باشـد، در ضـمن ده یـا بیسـت     است باور نکنید، 

شود، چون هنگام اسـتفاده در مـدت طـولانى خـواه      ورق آن تار مویى دیده مى
گیرد، و اساساً خواب هم  ناخواه تار مویى از بدن جدا شده در میان اوراق جا مى

ت ندارد لیونها قرآن از سوى دیگر، اندام یک نفر چه قدر مو دارد که در می. حجی
  پخش شود؟ 

در هر حال ، از این روح خرافه پذیرى نتیجه گرفتم که اگر سـاکت بنشـینم،   
گردد، لذا بـر آن شـدم کـه     کشد که جریان باب و بها دوباره تکرار مى طولى نمى

  :پیرامون چند موضوع وارد بحث شوم 
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   ﷒  ملاقات با امام زمان
ت کبرا بعضـى از نفـوس قدسـیه چـون سـیدبن      نگارنده قبول دارد که در غیب

طاووس وعلامه بحرالعلوم و شیخ محمد کوفى، موفق به دیـدار یوسـف فاطمـه،    
اند، اما این لیاقت نصیب هـر شـخص    حضرت مهدى موعود روحى فداه گردیده

ت با آن نیر وجود پیـدا نکنـد،    نمى شود، و تا کسى خود را مهذّب ننماید و سنخی
مقصود، ملاقات اختیـارى تـوأم بـا شناسـایى     . (شود ب او نمىچنین نعمتى نصی

  ). است
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  دیدگاه علامه بحرالعلوم
ـه و داراى کرامـات    ﷖ علامه سید مهدى بحرالعلوم که از اعاظم علمـاى امامی

باهره بوده است در بحث اجماع، راه جدیدى را ابداع فرموده است کـه از آن در  
  .شود  نِ حاضر، به اجماع تشرّفى تعبیر مىگفتارِ علماىِ اصولِ قر

در زمان غیبت کبرا براى بعضى از حاملین اسرار : چکیده نظر ایشان این است
شوند، ولـى چـون    و علماى ابرار، توفیق تشرف حاصل و به دیدار امام نایل مى

  .دارند اجماع ابراز مى] 43[مأمور به کتمان دیدارند، حکم خدا را در پوشش 
اه، مورد قبول محققان از علمـاى اصـول واقـع شـده اسـت، شـیخ       این دیدگ

  . پذیرفته، ولى در غایت ندرت دانسته است] 44[انصارى در کتاب فرائد آن را 
صاحب کفایۀ الاصول نیز حصول آن را براى اوحدى از علما قبول نمـوده   ]45[
  .است

بر فقهـا  مرحوم ملا احمد نراقى و ملا اسـداللَّه شوشـترى کـه هـر دو از اکـا     
بسیارى از دعاها، استخارات، آداب و اعمال اسـتحبابى کـه   : اند باشند فرموده مى

  . اند گردیده] 46[مدرك روایى ندارند، بر این اساس تدوین و تنظیم 
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   ﷒  تشرف علامه بحرالعلوم خدمت امام زمان
فـیض  مرقـوم شـد،   ) 1155 -  1212(همان گونه که درباره علامه بحرالعلوم 

اللَّه تعالى فرجه الشـریف   عصر و ناموس دهر عجل ]47[شرفیابى او به حضور امام 
  .متواتر است

محدث قمى در کتاب فوائد رضویه چند داستان براى ایشان نقل کـرده اسـت   
  :شود  که به چکیده بعضى از آنها در این نوشتار اکتفا مى

ارم اسرار سید بوده اسـت  العابدین سلماسى که از مح بزرگان، از ملّا زین -  1
اند که روزى میرزاى قمى به دیدار سید آمد، وقتى مجلس خلوت شـد   نقل کرده

تان روزى شـده، مـا    هاى غیرمتناهى که به شما براى از نعمت: میرزا به سید گفت
  .را به فیض برسانید 

در مسجد سهله فیض ملاقـات بـرایم   ) شب گذشته(دو شب قبل : سید فرمود
را با الفـاظى جالـب کـه دل را منقلـب و      ﷒  مناجات امام زمان حاصل شد و

کرد استماع نمـودم؛ بعـد از پایـان مناجـات، مـن را بـه نـام         چشم را گریان مى
  .رسید  فراخواندند، نزدیک رفتم تا جایى که دست من به آن جناب مى

گـرى  چون کلام به اینجا رسید، سـید وارد مطلـب دی  : مرحوم سلماسى گوید
بعد از آن میرزاى قمى خواستار ادامه داستان شد، ولى سید به او فهماند کـه  . شد

  . این از اسرار مکتوم است
د پرسید -  2 آیـا در  : باز از مرحوم سلماسى نقل شده است که شخصى از سی

  شود؟  زمان غیبت کبرا دیدار امام حاصل مى
 ـ   د در حالى که مشغول کشیدن قلیان بود، سـر بـه زی ر انـداخت و آهسـته   سی

چه بگویم در جواب او و حال آنکه آن حضرت من را در بغل کشـیده و  : فرمود
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عى دیـدار آن بزرگـوار وارد      به سینه خود چسبانیده اند، و از طرفى تکـذیب مـد
  .شده است 

عى دیـدار    ﷕ از اهل بیـت عصـمت  : سپس به آن سائل فرمود تکـذیب مـد
  . چیزى نقل نکرد ]48[او رسیده است و دیگر براى 
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  داستانى از میرزاى شیرازى
در جریان تحریم تنبـاکو،  : مرحوم آیت اللَّه حاج شیخ مرتضى حائرى فرمود

میرزاى شیرازى با صلاحدید اصحاب خود، مانند مرحوم سید محمـد فشـارکى،   
مصمم شد استعمال تنباکو را کتباً تحریم کند، ولى حدود یک هفته ایـن کـار بـه    

اصحاب میرزا ناراحت بودند، سرانجام مرحوم فشارکى که از اعاظم . اخیر افتادت
شده است به حضور میرزا رفت و با کسب اجازه از  شاگردان ایشان محسوب مى

  کنید؟  چرا در صدور اعلامیه تحریم تنباکو، مسامحه مى: ایشان، معروض داشت
ط دست دیگرى نوش: میرزا فرمود امـام زمـان   (ته شود منتظر بودم مطلب توس
، امروز در سرداب مطهر این حالت برایم حاصـل شـد و نوشـتم    )سلام اللَّه علیه

  . است  ﷒  زمان] 49[الیوم شرب التوتون در حکم محاربه با امام : وفرستادم
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  دیدگاه مرحوم آیت اللَّه حائرى
مرحـوم  (شان  مرحوم آیت اللَّه حائرى در ملحقات شرح زندگانى والد محترم

فهرستى را درباره فـیض یافتگـان دیـدار،    ) آیۀاللَّه حاج شیخ عبدالکریم حائرى
این فهرست کـه نزدیـک بـه پانصـد نفـر      : نویسد تنظیم نموده است، در آنجا مى

  . هایى از حضرت خلیفۀ اللَّه فى ارضه  رسد دلالت دارد بر نشانه مى
تر از سـى داسـتان نیسـت،    ولى آنچه نزد این جانب است بیش: نگارنده گوید

  .اند  ظاهراً موفق به اتمام آن نشده
در میان این آمار، داستان شیخ محمد کوفى که نامه براى مرحـوم آیـت اللَّـه    
د ابوالحسن اصفهانى آورد و داستان مسجد حـاج یداللَّـه رجبیـان در قـم، و      سی

شیخ عبداللَّـه  داستان ختم آیه نور که براى خودشان اتفاق افتاده است و داستان 
اى که  مهرجردى، وداستان منقول از میرزا محمدباقر اصطبهاناتى در رابطه با طلبه

از مقام خود صرف نظر کرده و به تهران براى تحصـیل رفتـه اسـت، بـه چشـم      
  .خورد  مى
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  وظیفه مدعیان انتظار
اش این است  اند، چکیده ها هم نوشته حکایتى را شنیده بودم و در بعضى کتاب

شـبى بـه او نویـد    . انـد  ها کشیده ه مردى طالب دیدار بود و در این راه ریاضتک
ایـن فـیض نصـیب تـو     ) برنـد  یکى از بلاد را نام مـى (دهند که در فلان شهر  مى
شود کـه امـام درب    به او نوید داده مى. رساند او خود را به آن شهر مى. شود مى

ود را به آن دکان رساند و به وى خ. اند دکان فلان کاسب قفل و کلید ساز نشسته
فیض دیدار نائل شد؛ اما در اثنا ملاحظه کرد که پیر زنى فرتوت قفلى را به بازار 

اهل بازار هر کـدام  . آورده و از بیچارگى آن را در معرض فروش قرار داده است
آن قفل را به قیمت ناچیز ارزیابى نمودند، جز کاسبى که امـام در کنـار دکّـان او    

با اندك : وده بود؛ این کاسب ارزش واقعى قفل را اعلام داشت و گفتجلوس نم
تنزّلى حاضرم آن را بخرم و به همان مقدار کمى کـه تنـزلّ دادم در سـود خـود     

  . کنم بسنده مى
  .پیرزن خرسند شد و قفل را به ارزش مذکور به او فروخت و رفت 

این طور باشـید تـا    :آن هنگام امام رو به آن مهمان طالب دیدار کرد و فرمود
  .ما خودمان شما را دیدار کنیم، و به زحمت ریاضت، خودتان را گرفتار نکنید 

فلینتظـر   ﷒ من سرّ أن یکون من أصحاب القـائم : فرماید مى ﷒ امام صادق
ولیعمل بالورع ومحاسن الأخلاق، وهو منتظر، فإن مات و قام القائم بعده کان لـه  

وا  من الأجر تهـا العصـابۀ     ] 50[مثل أجر من أدرکه، فجدوانتظروا، هنیئـاً لکـم أی
  . المرحومۀ 

باشد، باید انتظارش توأم با پارسایى  ﷒  کسى که دوست دارد یار امام زمان
بمیرند، اجرشان همانند  ﷒ اگر این افراد قبل از قیام امام. و اخلاق حسنه باشد
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بکوشید و منتظر باشید، گوارا باد شـما  . اند وفق به یاریش شدهکسانى است که م
  ! را اى گروه بخشوده شده 

  

  داستانى از مرحوم آیت اللَّه مرعشى نجفى
الدین مرعشى یکى از مراجع تقلید شیعه کـه بـا    مرحوم آیت اللَّه سید شهاب.

ندترین تکمیل کتاب احقاق الحق و تاسیس کتابخانه کم نظیر خود، یکى از نیروم
هایى که بـا ایشـان    شود، در یکى از ملاقات نگهبانان فرهنگ شیعه محسوب مى

  :داشتم فرمود 
این جانب براى حفظ بعضى از جهات از ذکرنام (در نجف نزد عالمى بزرگوار 

آن عالم بسـیار مهـذّب و   . خواندم به طور خصوصى درس مى) آن عالم معذورم
در افواه اهل نجـف  ) عج(لاقه به امام زمانمورد احترام همگان بود، و از کثرت ع

  .شد  از منتظران ظهور محسوب مى
کنـد و بسـیار    روزى براى فراگیرى درس به محضرشان رفتم، دیدم گریه مـى 

شب گذشـته در عـالم رؤیـا امتحـان     : علت آن را پرسیدم، فرمود. پریشان است
آقـا ظهـور    شدم، ولى از امتحان بیرون نیامدم، در خواب به مـن گفتـه شـد کـه    

 اند و در وادى السلام مکان خاصى است که گورسـتان نجـف را در بـردارد    کرده
نمایند، به مجرّد شنیدن این موضوع از جا حرکت کردم و بـه   مردم با او بیعت مى

دیدم غوغایى از جمعیت است و همه با سرعت هر چه . عجله وارد خیابان شدم
س به فکر این است که زودتر خود را روند، هر ک بیشتر به سوى وادى السلام مى

  . به امام برساند و با جنابش بیعت کند
دیدم عشق دیدار امام، مردم را چنان خود باخته ساخته که کسى را با کسـى  

اند؛ آنها که تـا دیـروز بـه مـن      به فراموشى سپرده اها ر کارى نیست و تمام علقه
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آقـا  : گوینـد  با لحنى تند مـى  کنند، بلکه ورزیدند دیگر به من اعتنا نمى عشق مى
  .کنار رو و مانع راه ما نباش 

کوتاه سخن آنکه احساس کردم ظهور امام بـازارم را کسـاد کـرده اسـت، از     
همانجا نقشه کشیدم کـه در ملاقـات بـا امـام ایشـان را محترمانـه از ظهـورش        

: بعد از آنکه با هزار سختى بـه خـدمتش رسـیدم، عـرض کـردم     . منصرف سازم
کـردیم،   خودتان را به زحمت انداختید، ما کارها را سـاماندهى مـى  ! ومفدایت ش

نیازى نبود که خود را گرفتار سازید و زحمات طاقت فرساى رهبرى را به عهده 
خواستم امام را از ظهورش منصرف کنم، بعـد از   ها مى با این قبیل سخن. بگیرید

شدم و فهمیدم که هنوز  چند جمله از این نوع گفتارها، یک مرتبه از خواب بیدار
  . لیاقت حضرتش را ندارم

از این حکایت، من و امثال من باید حساب کار خود را بکنند؛ : نگارنده گوید
بدانیم که تا اصلاح نشویم وحتى المقدور از آلودگى گناه و ظلمت هوا و هـوس  

شـته  بیرون نیاییم، انتظار همنشینى و دیدار آن عزیزِ ابـرار و قـدوه أخیـار را ندا   
 .باشیم 

آیینه شـو، جمـال پـرى طلعتـان     
  طلـــــــــــــــــــــــــب

  

جــاروب کــن تــو خانــه و پــس   
  میهمـــــــــان طلـــــــــب 
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  دیدگاه آیت اللَّه آقاى وحید خراسانى در امر ملاقات
الشان و استاد محترم حضرت آیت اللَّه آقاى وحید خراسانى کـه   مرجع عظیم

مور هم  انـد،   کارشناس و خبرهعلاوه بر مقامات عالیه فقه و اصول، در این گونه اُ
ملاقات در غیبت کبرى بـه دو  : اند بارها در جلسات خصوصى و عمومى فرموده

  :شود  صورت واقع شده و مى
  .ملاقات در حال اختیار  -  1
  .طرار ضملاقات در ظرف ا -  2

ملاقات در حال اختیار فقط منحصر به افرادى نظیر سیدبن طاووس است کـه  
  .اند  را دیده و شناخته و از او کسب فیض کرده ﷒ احیاناً امام

و اما ملاقات در حال اضطرار مربوط به افرادى است که در حـال گرفتـارى   
ل مى خود و یا توسـط افـرادى    ﷒ شوند، و امام شدید به ذیل عنایت امام متوس

  . نماید که دارند از او دستگیرى مى
قت و شایستگى به فیض دیدار موفق شـوند،  آنها که در اثر لیا: و نیز فرمودند

  خواندند  شان این شعر را مى گویند؛ ایشان در دنبال کلام به کسى نمى
  خبرانند این مدعیان در طلبش بى:

  
آن را که خبر شد، خبرى بـاز   ]51[  

ــد   نیامــــــــــــــــــــــ
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  پیام نگارنده به توده مردم
 ـ  این جانب در مسئله فیض دیدار حضرت مهدى عجـل  الى فرجـه در  اللَّـه تع

باشـم، نـه    زمان غیبت کبرا، پیرو نظر فقهاى شامخین و محدثان واقـع بـین مـى   
طرفدار تفریط هستم و نه گرفتار افراط؛ آنچه مـورد نظـر اشـخاص برجسـته و     

هـاى علـم و دیـن، از     شناخته شده باشد قبول دارم و به انظار و افکـار اسـتوانه  
گونـه   گذارم؛ همان حاضر، احترام مى مرحوم کلینى و مفید گرفته تا بزرگان عصر

انـد ایـن فـیض را در حـال اختیـار، تـابع        که علامه بحرالعلوم وامثال او فرموده
ت روحى با ولى امر حضرت حجۀ دانم، آن هم در  بن الحسن العسکرى مى سنخی

  . چتر استتار و حفظ اسرار
نیست  این چنین نیست که باب این نعمت بر همه کس مسدود و این طور هم

که بر همه کس مفتوح باشد، تا کار به جایى رسد که هر بیمار روانى یا درویـش  
ـل    بیابانى و دکاندار خیابانى به خود اجازه دهد با ساختن یک خواب و یـا تخی

  .یک مکاشفه دروغین ، خود را مدعى دیدار و وابسته به آن شهریار معرّفى کند 
حـدیث علـوى کـه در هـر حرکتـى       پیام من به توده مردم این است که طبق

در بدو امر مرجع تقلیـد خودشـان را از طریـق خبرگـان     ] 52[شناخت لازم است 
ص کنند و بعد از آن، بدون تأیید آن مرجع در امر دین به گفتـه هـیچ    عادل مشخّ

اى اعتماد نکنند، حتى همین کتـاب مـرا بـدون     سخنران و به کتاب هیچ نویسنده
  .تأیید نخرند و نخوانند 

پیام من به همه آنهایى که از اقصى نقاط کشور، شبهاى چهارشنبه به این امید 
مات   راهى جمکران مى) دیدار امام( ف به تحصیل مقـد شوند، این است که ما مکلّ
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ملاقات نیستیم، تکلیف ما پیروى از مکتب آن بزرگوار، یعنى انجـام واجبـات و   
  . این از ما انتظار ندارد ترك محرمات است، امام را هم که ببینیم غیر از

پس بیاییم خود را اصلاح و از لوث گناه پاك سازیم، چـه موفـق بـه دیـدار     
با خود اندیشه کنیم که آیا امام راضى است هـر هفتـه هـزاران    . بشویم یا نشویم

زن، بدون اجازه شوهر و یا بدون همراهى با محارم خـود، آن هـم بـا حجـاب     
  !دیدن، به مسجد جمکران سفر نمایند؟ ناقص و اجتماع مختلط به عنوان 

ت داده نشود و محکمات دینى متـروك   ﷒ آیا امام راضى است به نماز اهمی
و به فراموشى سپرده شود و به جاى آنها وقت خود را صرف شـنیدن نوارهـاى   

  . مبتذل و داستانهاى بى اساس بنماییم
روف ونهـى از منکـر فاصـله    پیام من به اهل دیانت این است که از امر به مع

نگیرند، با عبادات ساختگى و مجعول پیر زنان و یا صوفیه و قلندران ستیز کنند، 
با اسراف و تجمل هر چند در چتر مسجد و محراب باشد مبارزه کننـد، زنـان را   
از اختلاط با نامحرمان نهى کنند، با مداحان دروغـین و واعظـان غیـر راسـتین     

ه هدایت را به دست با کفایت عالمـان دل سـوز و فقیهـان    مبارزه نمایند و صحن
  .متفکّر بسپارند 
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  دیدگاه مرحوم آیت اللَّه بروجردى در امر تبلیغ
هـر کـه   : فرمـود  شود که به طلاب مـى  از مرحوم آیت اللَّه بروجردى نقل مى

بـر  تواند و از عهده آن  تواند تبلیغ خداپسندانه کند، براى تبلیغ برود و اگر نمى مى
  . اند خراب نکند آید در قم بماند، و آنچه را که دیگران درست کرده نمى
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  دیدگاه مرحوم آیت اللَّه حائرى در امر تبلیغ
کسـى کـه مجتهـد و یـا قریـب      : فرمـود  مرحوم آیت اللَّه حائرى صریحاً مى

اى را همراه ببـرد و   الاجتهاد نباشد نباید به منبر رود، مگر آنکه کتاب تأیید شده
تعارض احادیث و تزاحم حکایـات و اخبـار، نیـروى    : فرمود ز رو بخواند، ومىا

  .تفکر لازم دارد 
  

_____________________________________________  
  : پى نوشت ها 

خواب، مکاشفه و کرامات؛ در این کتاب سعى شده با افراطهـا و  : موضوعات مناسب عبارتند از] 1[
أَمانَ ] 2. [ارزه شود و راه اعتدال معرفى گرددتفریطها در موضوعات فوق مب جمال الاسبوع، ص . ألْ

استفاده مى شود که کتاب کنوز النجـاح نـزد   ) ···الذریعۀ (از کتاب ] 3[ 191.ص88الانوار ج  181
] 5[ 215).نجم الثاقـب، ] (4[· حاجى نورى بوده است، ولى در حال حاضر از وجود ان اثرى نیست

بن محمد تقى نورى طبرسى از اکـابر علمـاى    حاج میرزا حسین] 6. [ص ،89دعوات قطب راوندى
  . در نجف اشرف وفات نمود] 6[سالگى 66قمرى در سن 1320وى در سال . امامیه است

وى آن را به دستور میرزاى بـزرگ  . کتاب نجم الثاقب از کتابهاى معروف مرحوم نورى است« ] 7[
  .ن را به اتمام رسانده است قمرى آ1302شیرازى تألیف کرده و در سال 

ش، بـه کوشـش   1353رجوع شود به کتاب تاریخ دارالایمان قم، چاپ حکمـت، قـم، مهرمـاه    ] 8[
و خلاصۀ البلدان چـاپ حکمـت   216ص 7رجوع شود به کتاب الذریعه، ج ] 9. [مدرسى طباطبائى

بحـار   230جنۀ المأوى، حاجى نـورى، ص  ] 10. [ق1396قم، به کوشش مدرسى طباطبائى، سال 
  .کلمه طیبه 461الانوار، و ص 

. از عبارت لفظ بعد الماتین سـقط گردیـده اسـت   ] 12. [3مقدمه کتاب تاریخ قم، مترجم، ص ] 11[
شود که این محل قبلاً مسجد بوده اسـت، بنـابراین مـراد از بنـاى      از عبارات فوق استفاده مى] 13[

در نقـل  ] 14. [این امـر اشـاره شـده اسـت     مسجد، تجدید بنا است، چنانکه در انوار المشعشعین به
ما بـین قوسـین در نقـل مرحـوم اربـاب      ] 15. [مرحوم ارباب و هر سوره دیگر که خواهد بخواند 

در نسـخه چـاپى انتشـارات    ] 17. [و اکنون که پیش شما آمـد : در کلمه طیبه ] 16. [موجود نیست
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سان از آن استفاده کرده اسـت، تـاریخ   اى که مرحوم نهاوندى در کتاب العبقرى الح اسلامیه و نسخه
. است، در این نسخه براى پیشگیرى از تحریف لفظ دویست به حروف نوشته شـده اسـت  293قصه 

مذکور است و این تاریخ با سـال فـوت صـدوق سـازگار     393هاى دیگرِ مؤلف سال  ولى در کتاب
ا تاریخ  تولـد صـدوق و اخبـار     شود به قبـل از  مربوط مى293نیست و محتاج به توجیه است و ام

 43بحـار الانـوار، ج   8.ص  4مناقب ابن شهر آشوب، ج ] 18. [ایشان از زمان گذشته ایرادى ندارد
ــرا در ایــن تقــدیر] 19[ 13.ص  2و تســلیۀ المجــالس، ج 327ص  ــال در کتــاب : زی مرحــوم فتّ

د بن على مونس روایـت  ) صدوق( بن بابویه الحزین با سندى که در اختیار داشته است، آن را از محم
سـازگار اسـت و   293ولى این توجیه بـا تـاریخ   . کرده است و این بهترین توجیه در این مقام است

الحـزین از تألیفـات    دستیابى به اینکه کتاب مونس] 20. [برگردانیم373باید آنرا به 393بنابر تاریخ 
انـد، از برکـات    نکـرده  فتال نشابورى است، با اینکه بزرگان فن چون صاحب الذریعه به آن برخورد

  . نصیبم شد ﷒مسجد جمکران است که در اثر توسل به حضرت صاحب الامر
فوائد رضویه برخورد کردم، در آنجـا محـدث   2ج  469در زمان تصحیح این اوراق، به پاورقى ص 

  .قمى به این امر تنبه داده است 
تا به امروز مورد احترام همه شیعیان بوده  این مسجد از زمان غیبت صغرى: فرمود ایشان مى] . 21[

  .است 
حقیـر  ... بن مثله و بناى دوم آن در زمـان صـدوق بـوده اسـت     بناى اول این مسجد در زمان حسن

ام، و چهل شب چهارشنبه مکرر موفق شـدم کـه در آن    خودم مکررّ کراماتى را از آن مشاهده کرده
  .بیتوته کنم 

بن مثله مربوط به قرن سـوم   شود که داستان حسن خوبى استفاده مى از نقل ایشان به: نگارنده گوید
  .است نه چهارم 

سـرّ  ] 22[ 12(شمسـى، ص  1378به نقل از خبرنامه مسجد جمکران، شماره اول، فـروردین مـاه   (
منظور دو داستانى اسـت کـه در صـفحات قبـل     ] 23. [با اندکى تصرف در عبارات244دلبران، ص 

  .گذشت 
  .کتاب خاطرات که به خط ایشان نوشته شده است  به نقل از] 24[
و نیـز  42ناگفته نماند که ظاهر کلام مرحوم علامه مجلسـى در جلـد اول بحـار الانـوار، ص     ] 25[

این است که ترجمه تمام کتاب نـزد آنـان بـوده    318ص 1ظاهر کلام صاحب ریاض العلماء در ج 
. بحار چـاپ گردیـده اسـت     53مه جلد این کتاب ضمی(جنۀ المأوى، حکایت هشتم ] ) 26. [است

  . انتشارات کتابفروشى اسلامیه 461کلمه طیبه حاجى نورى ص ] 27[



63 
 

   201.ص  1انوار المشعشعین، ج ] 28[
   148کتاب تاریخ قم از ناصر الشریعه، ص ] 29[
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  خواب و مکاشفه
سرگرم کردن افراد به یک سلسله خوابها : از امورى که امروز شایع شده است

باید توجه داشت که خواب از نظر علمى بـراى خـود بیننـده    . و مکاشفات است
ت نیست تا چه رسد به دیگران، و از خواب بدتر مکاشفاتى است که  خواب حج

امروز در اثر پخش بعضى از مکاشفات که صـحت و  . ها مدعى آن هستند بعضى
سقم آنها معلوم نیست، بعضى از جوانان حـوزوى بـه جـاى سـعى و تـلاش در      

شود از این  اند به خیال اینکه مى تحصیل به دنبال بعضى از ریاضتهاى واهى رفته
مـرز  : کـنم طریق راه صد ساله را یک شبه طى نمود؛ اینجا است که باید عـرض  

بـازان صـحنه را اشـغال     حق و باطل را باید مشخص کرد تا فریبکـاران و دغـل  
  . نکنند 

هـر کـس و هـر    . راه صحیح، همان راه تقلید از مجتهدان جامع شرایط اسـت 
شخص حقیقى و حقوقى که بخواهد توده مردم را از این مسیر منحرف کند باطل 

ظـواهر شـرع نمایـد، جریـانى     است، و هر جریانى که افراد را دعوت به تـرك  
ایـن  . شیطانى و ابلیسى است، گرچه صد کشف و کرامت را در خود جاى دهـد 

هاى شرعى، میراث انبیا و اجتهاد علماى ابرار اسـت، ایـن ظـواهر     حلال و حرام
شرعى تنها راه براى نیل به سعادت و کمال است، اگر در خواب یا بیدارى دیدید 

کننـد، آن نیـرو    ى، ما را دعوت به خلاف شـرع مـى  که نیروهاى مرئى و یا نامرئ
مرحـوم ملّـا هاشـم    . شیطانى و آن دعوت، دعوت به گمراهـى و ضـلال اسـت   

خراسانى داستانى را در کتاب منتخب التواریخ آورده است کـه چکیـده آن ایـن    
زمانى که در یزد مشغول تحصیل بودم، مزاجم : ملّا صادق یزدى گفته است: است

اى رفتـه و در   رى که از اجتماع منزوى شدم؛ سرانجام به قریـه به هم خورد، طو
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روزى ندائى آمد که ملـک المـوتم و مـأمور بـه     . گورستان آن قریه ساکن گشتم
  . قبض روحت هستم 

چـرا قـبض روح   : از استماع این صدا بـه حـال احتضـار خوابیـدم و گفـتم     
  کنى؟ نمى

برسى، چند روزى با هـم   مرگت به تأخیر افتاد و باید به مقامات عالیه: گفت
صحبت داشتیم تا اینکه شبى از شبها دستور داد که نیمه شب بر بالاى بام روم و 

آینـد   این کار را کردم، او نام افرادى را برد و گفت که اینها اکنون مى. اذان بگویم
همـان اشـخاص آمدنـد و اعتـراض     . کنند، به آنها اعتنا نکن و به تو اعتراض مى

  .اذان بر خلاف شرع است نمودند که این
کـه در اعتـراض اصـرار    (بـه یکـى از آنـان    : آن ندیم نامرئى بـه مـن گفـت   

شـوى، حـالا مـن را از     در خلوت مرتکب فلان خلاف شرع مى: بگو) ورزید مى
  دارى؟ عبادت وا مى

  . وقتى به او گفتم خجل شد و دیگر حرفى نزد 
داد  تّب اخبار غیبى مىچند روز به این منوال گذشت، آن نیروى غیر مرئى مر

  :کرد، تا اینکه روزى گفت  و به دنبال آن مرا امر و نهى مى
امام زمان در مکهّ ظهور کرده است و تو باید به حضـور ایشـان بـروى، اگـر     

  . مایل باشى تو را بر ابر سوار کنم و به مکهّ ببرم 
  . دانى انجام ده  هرچه را بهتر مى: گفتم
  . وات بفرست و به هوا راه برو برو بالاى بام و صل: گفت

رفتم بالاى بام؛ وقتى نزدیک پرتگاه آمدم، ترسیدم که خود را به هوا بسپارم، 
در اثـر  : ایستادم هرچه اصرار کرد برو نپذیرفتم، وقتى از من مأیوس شـد گفـت  

روم نـزد میـرزا علـى     مخالفت با من، خود را از وصول به مقامات انداختى، مـى 
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ت داردمحمد شیرازى که  از اهل . دیگر او را ندیدم و صدایش را نشنیدم. او قابلی
منزل خواستم قدرى کباب برایم تهیه کنند، مقدارى کباب را بو کـردم و مقـدارى   
را خوردم، رفته رفته در اثر تقویت سالم شدم، آن وقت ملتفت شدم که آن نیـرو  

ود و از ایـن راه  خواند، نیروى شیطانى ب که من را بر خلاف دستورات شرعى مى
ـد   ]1[بعد از چنـد روز، خبـر میـرزا علـى     . در صدد اضلال و فریب من بود محم

شیرازى منتشر شد، دانستم که او باطل است در حالى که هنوز اسم او را نشـنیده  
  .بودم

کوتاه سخن اینکه این جهان پر از اسرار پنهانى است، اما هر جریان نـامرئى،  
عیان کشـف و   . بسیارى از آنها شـیطانى اسـت   جریان رحمانى نیست، بلکه مـد

گردند و آنها  شهود در بسیارى از موارد گرفتار تخیلات و مکاشفات شیطانى مى
. کشند گذارند و خود و دیگران را به گمراهى مى را به حساب ملاقات با ابرار مى

وِْ�ائِ (با توجه به این آیات 
َ
ياطَ� َ�وُحُونَ إِ� أ ـنَ   ( ]2[ )هِموَ�ِن� ا�ش� م ریت قالَ عفْ

ک قامنْ م م لَ أَنْ تقَوُم َقب ِبه نِّ أَناَ آتیک جِ و امثال آن حکایت، نبایـد بـه هـر     ]3[ )الْ
بلکـه سـعادت دنیـا و آخـرت در     . رازى دلخوش و به هر آوازى پایبند شـویم 

  . پیروى از این آیه قرآن است 
ينَ آمَنُوا ا�� (] 4[ هَا ا�� ��

َ
َ وَُ�ونوُا مَعَ ا�صّادِق�َ يا �   . )قُوا ا��

باید مسیر تقـوا را طـى   ) ﷕محمد و آل محمد(یعنى با پیروى از معصومین 
  .کنیم 
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  سفارش مرحوم آیت اللَّه محقق داماد
مرحوم آیت اللَّه سید محمد محقّق داماد که از علماى طراز اول حوزه قم بود، 

آیند وقتـى بـا سـختیهاى     ضى از افراد تنبل که به حوزه مىبع: به مناسبتى فرمود
اصـول از علـوم   : گوینـد  شـوند، مـى   تحصیل و گستردگى علم اصول مواجه مى

ــاخته ــل    مســتحدث و از س ــار اه ــراغ اخب ــد س ــنّت اســت، بای ــل س ــاى اه ه
السلام رفت؛ بعد از چندى با مشکلات تعارض اخبار و مبهمات بعضى  علیهم بیت

انجامد، خود را به  بینند این روش هم به طول مى کنند، مى د مىاز روایات برخور
سى مى غافل از . باید از راه سیر و سلوك و عرفان وارد شد: گویند زنند و مى مقد

  .رسد اینکه تا زحمت کشیده نشود انسان به جایى نمى
�سْانِ إِلاّ ما سَ (باید حالات بزرگان را خواند تا معلوم شود که   ]5[. )�لَ�سَْ �لإِِْ
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  اصلاح حال براى حصول موفقیت
نگارنده قبول دارد که ترك گناه و انجام فرائض و نوافل، صفاى باطن ایجـاد  

مـن اخلـص   : در حدیث هم آمده است. کند و در موفقیت، تأثیرى بسزا دارد مى
ر اللهّ ینابیع الحکمۀ من قلبه على لسانه  هـر کسـى چهـل     ]6[؛ للهّ أربعین یوما فج

شود ، ولى  د را براى پروردگار خالص کند، ابواب حکمت برایش باز مىروز خو
این امر علّت تام براى ترقیات علمى نیست، بلکه جـزء علـت اسـت و اجـزاى     

  .دیگر علت تامه، زحمت کشیدن و ادامه درس وبحث است 
  یک نمونه از اشتباهات

  
رچـه  شمسى در مشهد مقدس به تحصیل اشـتغال داشـتم، گ  ) 1340(در سال 

ل را در قم خوانده بودم، در عین حـال همـان درس را نـزد     بخشى از کتاب مطو
  . گرفتم  مرحوم آقاى ادیب نیشابورى فرا مى

ل شـرکت      350چون آقاى ادیب مـاهى   ریـال از افـرادى کـه در درس مطـو
نمود، چند نفر با این جانب قرار گذاشتند که به عذر نداشتن  کردند دریافت مى مى

درس آقاى ادیب شرکت نکنند و به جاى آن، این جانـب درس هـر   شهریه، در 
یکـى از آنـان تـا مـدتى در آن جلسـه      . روز را روز بعد براى ایشان تقریر کـنم 

اى فرسوده واندامى کوبیده پیـدایش شـد؛ از او سـؤال     شرکت نکرد، بعدا با چهره
د من دیدم با این شـیوه درس خوانـدن، دیـر بـه مقص ـ    : کجا بودى؟ گفت: کردم
رسم، از طرفى شنیده بودم که بابا طاهر عریان از روسـتا بـه شـهر آمـد و از      مى

باید در دلِ : طلاّب پرسید چه کار کنم که من هم عالم شوم؟ آنها به شوخى گفتند
  . شبِ زمستان لخت شد و رفت در حوض مدرسه، تا به علم لدنّى رسید 
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حوض را شکسته و من هم یک شب که همه در خواب بودند، مقدارى از یخ 
وقتى خواسـتم بیـرون بیـایم    . با اندام لخت به قصد ملا شدن داخل حوض رفتم

دریچه حوض را گم کردم و نزدیک بود خفه شوم، بالاخره با تلاش زیاد دریچه 
ام و  را پیدا کردم و بیرون آمدم؛ از آن روز گرفتار بیمـارى واسـتخوان درد شـده   

  .چیزى هم بر علمم اضافه نشده است
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  عدم حجیت رؤیا و مکاشفه
مرحوم ملا احمد نراقى که از اساتید شیخ انصـارى اسـت، در کتـاب منـاهج     

بعضى از علماى امامیه، قول و فعل معصوم را که در خـواب  : فرماید الاحکام مى
اکثریت قریب به اتفاق علما بر خلاف این قـول   ااند، ام صادر شود حجت دانسته

بر عدم حجیت آن دلالت دارد یکى اصل اسـت و دیگـرى    آنچه. اند مشى نموده
در جواب  ﷒ بن هاشم وارد شده که امام صادق در روایت حسنه ابراهیم. اخبار

بن کعب سئوال نموده فرمود  سائلى که از افسانه خوابِ ابى :  
  . ان دین اللَّه أَعزّ أن یرى فى النوم 
ست که بخواهیم با خواب آن را سامان دهیم امر دین عزیزتر و والاتر از این ا

بخشـى بشـارت   : و در حدیث دیگر وارد شده است که رؤیا بر سه بخش است. 
از خدا است براى مؤمن؛ و بخش دیگر به وحشت افکندن مؤمن توسط شیاطین 

  ). اضغاث احلام(است؛ و بخش سوم تجسم خیالات نفسانى است 
ه و قـرآن بـه آن نـاطق اسـت، سـپس      اخبار زیادى به این مضمون وارد شد

وقتى امر خواب بر این مبنا استوار است، چگونه خـواب رحمـانى را   : فرماید مى
  توان جدا کرد؟  از رویاى شیطانى مى

بـه   ﷒اند که از پیامبر اما طرفداران حجیت خواب، به روایتى استدلال کرده
  : ما رسیده است 

  ]7[ .فإنّ الشیطان لایتمثلّ بى من رآنى فى المنام فقد رانى 
را در خواب دید آن رؤیا حقیقت دارد، زیرا شـیاطین بـه   ﷕هر کسى پیامبر

  . شوند  صورت آن حضرت مجسم نمى
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دیدار معصوم در خـواب فـرع آن   : دهد  آنگاه مرحوم نراقى چنین جواب مى
آنکـه را در  : ان گفتتو است که او را در بیدارى دیده باشیم، و گر نه چگونه مى

  . خواب دیده معصوم است 
آنچه مسلّم است حجیت کلام معصوم است در بیـدارى  : فرماید و سرانجام مى

و روایات دیگـر را هـم توجیـه کـرده و     . ] 8[و وضع عادى، نه در خواب و رؤیا 
مرحوم میرزاى قمى نیز  ]9[. را پذیرفته است) عدم حجیت(سرانجام، قول مشهور 

  .قوانین مسئله را طرح و حجیت آن را مردود دانسته است در کتاب
دسـتورات رؤیـایى معصـوم را بـه دو     سید مهنّا علامه حلّى در جواب سائل 

  . دستوراتى که خلاف ظواهر کتاب و سنّت است  -  1: دسته تقسیم کرده است
  . دستوراتى که موافق کتاب و سنت است  -  2

ل را مردود دانسته، و گروه دوم را جائز العمل گرفته است نه واجـب،   گروه او
در هـر حـال مسـئله     ]10[ .وصاحب حدائق نیز قول علامه را قبـول کـرده اسـت   

ـا    گسترده تر از آن است که دراین نوشتار جوانب آن مورد بررسى قرار گیـرد، ام
توانند به بحارالانوار و مصابیح الانـوار و دار السـلام حـاجى     پویندگان بحث مى

  ى مراجعه کنند نور
اختلاف در جایى است که رؤیا و مکاشفه بر خلاف عقـل و کتـاب و سـنّت    

ت آن پیدا نکند نباشد، و از طرفى هم انسان قطع و یا اطمینان به صح.  



72 
 

  

  داستانى از محقق حلّى
چنـد شـب پشـت    از اکابر فقهاى شـیعه  معروف است که مرحوم محقق حلى 

اى وارد مسـجد   فـردا دیوانـه  : شـود  و گفتـه مـى  دید که به ا سرهم در خواب مى
  . شود، او را از مسجد اخراج نکن  مى

دید، وقتى آن دیوانه وارد مسـجد   مرحوم محقق بر خلاف آنچه در خواب مى
نمود و بـه   کرد و او را از مسجد اخراج مى شد، طبق دستورات دینى عمل مى مى

به هم این خواب تکرار شود، اگر پنجاه مرت: گفت کرد و مى خواب خود اعتنا نمى
ت شرعى نیست به آن اعتنا نمى ت شـرعى کـه    چون خواب حج کنم و طبق حج

از آن . دیوانه را از مسجد بیـرون خـواهم کـرد   ) روایات معتبره(در دست هست 
ت داشته باشد یا نداشـته باشـد،   . زمان به او لقب محقق داده شد این داستان صح

ت است؛ زیرا راه اساسى و وظیفه شـرعى مـا   در هر حال مضمون آن از محکما
هـاى   این است که نباید به واسطه خواب و خیال و گفتار این و آن و یا سـاخته 

ت هاى شـرعى دسـت بـر داریـم،      درویشان و قلندران، از محکمات دینى و حج
گرچه این امور توأم با بعضى قضایاى شگفت و جریانات فوق العاده باشد؛ زیـرا  

ین و ارواح خبیثه براى اضـلال وفریـب دادن افـراد اقـداماتى     ممکن است شیاط
  . داشته باشند 

این جهان پر از اسرار و اطوار مرموز است و حـق و  : همان گونه که گفته شد
شـیاطین حسـابى دارنـد و فرشـتگان     . باطل در پیدا و ناپیداى آن جریـان دارد 

دارند، جـنّ وپـرى    ]11[برکاتى  هحساب دیگر، ارواح خبیثه دخالتى و ارواح طیب
شود هر کشـف و خـوابى را حـق     نمى. اقتداراتى، و اوتاد وابدال تصرفاتى دارند
آنچه مسلّم اسـت ایـن اسـت کـه هـر      . دانست و به حساب ارواح طیبه گذاشت
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نیروى پیدا و ناپیدا که دستورشان خلاف دستورات شرع و یا مشتمل بر تنـاقض  
  . شیطانى و تخیلات نفسانى است باشد، داخل در سلسله باطل و جریان 

ها ومکاشفات یکسان و یکنواخت نیست، بسـیارى   خواب: کوتاه سخن اینکه
از آنها باطل و شیطانى است و بعضى از آنهـا حـقّ و رحمـانى اسـت و در هـر      

ـت آن در   . صورت، تشخیص حق از باطل آنها مشکل است بر این اسـاس، حجی
یست تا چه رسد به دیگـران؛ و ایـن   شرع مقدس حتّى براى خود شخص ثابت ن

هم از معجزات این دین مبین است که دیانت و امانت الهى را به خواب و خیـال  
محول نکرده است و گرنه هر روزه به بهانه خواب و خیال و مکاشفات دروغین، 

  .شدیم هاى ابلیسى مى هاى انحرافى و روش مواجه با گرایش
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  اشکال بسیارى از داستانها
اند، اما از نظر فنّى  شود داستانهاى زیادى نوشته بهایى که اخیراچًاپ مىدر کتا

شــود بــه اشخاصــى کــه  نوعــاً قابــل اعتمــاد نیســتند؛ چــون آنهــا منتهــى مــى
  . اند و از وضع آنان اطلاعى در دست نیست  الهویه مجهول

کند، افراد در تمـام سلسـله سـند     بناى نگارنده این است که آنچه انتخاب مى
ه شده باشند، و قهرمان میدان دیدار هم از افراد نخبه و اهل دقـت و نظـر   شناخت
  .باشد
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  بررسى چند خواب و مکاشفه
ها باطل و یا همه مکاشـفات تـوهم    منظور نگارنده این نیست که همه خواب

وخیال است، بلکه مقصود ارائه راه اعتدال و جلوگیرى از افراط و تفریط اسـت؛  
تأیید توان کرد و نه چنـان اسـت کـه همـه را تکـذیب      نه چنان است که همه را 

  . نماییم 
در هر حال، در شرع مقدس حجیت آنها مردود است، مگـر آنجـا کـه بـراى     
انسان از ضمیمه قرائن خارجى و اوضاع و احـوال وشـواهد داخلـى، قطـع بـه      

ت و یا لااقـل اطمینـان بـه آن حاصـل شـود      زیـرا بسـیارى از خوابهـا و    . صح
   ]12[. طانى و بخش دیگرى الطاف رحمانى است ، نظیر این داستانهامکاشفات، شی
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  خواب شهید ثانى -  1
که از شاگردان برجسته شهید بـوده  شیخ بهائى از پدرش مرحوم شیخ حسین 

از سـبب  . در فکر فرو رفته بـود . صبحگاهى به نزد استاد رفتم: کند نقل مى است
ید مرتضى علم الهدى تمام علماى شب در خواب دیدم که س: آن پرسیدم، فرمود

نـزد  : امامیه را دعوت کرده است، همین که من وارد شدم به پا ایسـتاد و فرمـود  
  . بنشین ) محمدبن مکى(شهید اول 

من هم حسب الامر ایشان، نزد شهید نشستم، اما بعد از حضور میهمانها بیـدار  
. در شـهادت باشـد   کنم مـرگم  کنم؛ تصور مى شدم و اینک به این خواب فکر مى

عاقبت، آن رؤیاى رحمانى تحقق یافت و در عهد سلطان سلیم عثمانى در سـال  
هجرى قمرى، در اثر سعایت بعضى از اهل سنت، دسـتگیر شـد و در راه   ) 966(

  .آوردند ]13[اسلامبول سر از بدن او جدا کردند و براى سلطان 



77 
 

  

  ﷖ رؤیاى حاج شیخ جعفر شوشترى -  2
اج شیخ جعفر شوشترى، از اعـاظم فقیهـان امامیـه و از شـاگردان     مرحوم ح

او بیـانى نافـذ و منبـرى    . صاحب فصول و صاحب جواهر و شیخ انصارى است
جالب داشته، در حدى که بسیارى از اهل معصیت به برکت مواعظ او تائب شده، 

 ـ در ابتداى امر، حافظه: گوید او مى. از راه خویش برگشتند انم غیـر  ام نارسا و بی
خواندم، شبى در واقعـه دیـدم کـه در     شیوا بود، ناچار در منبر از روى کتاب مى

در آن زمـین، نـزول    ﷒ کربلا هستم و ایام، همان ایامى است که موکب حسینى
  . اند  اجلال فرموده

آن حضـرت مـرا نـزد خـود     . وارد شدم و سلام کـردم  ﷒ من در خیمه امام
آب نداریم . حاج شیخ جعفر میهمان ما است: بن مظاهر فرمود به حبیبنشانید و 

  . به او بدهیم، ولى آرد و روغن هست، براى او طعامى تهیه کن 
از خـواب بیـدار   . است طعامى پخته نزدم آورد، چند لقمه خوردموحبیب برخ

ائفى ام و از اخبار و آثار اهل بیت، لط از برکت آن غذا به مقام کنونى رسیده. شدم
وى سـرانجام در سـال   . کنم که به ذهن دیگـران نرسـیده اسـت    را استخراج مى

هجرى که از ایران عازم عتبات عالیات بـود، دارفـانى را وداع گفـت و    ) 1303(
  ]14[. اش به نجف اشرف منتقل گردید جنازه



78 
 

  

  رؤیاى مرحوم آیت اللَّه بروجردى -  3
که از ائمه جماعـت قـم و از   جناب مستطاب آیت اللَّه آقاى سید حسین بدلا 

اساتید دروس سطح نگارنده، و در زمان مرحوم آیت اللَّه بروجردى از اصـحاب  
  : ایشان بودند فرمود 

از در یکى از سفرهاى تابستانىِ مرحوم آقـاى بروجـردى بـه قریـه وشـنوه      
اولِ روز، از منزلى که در همسایگى ایشان برایم تهیه شده بـود   مناطق ییلاقى قم

رون آمدم، دیدم که مرحوم آقا، بر خلاف روش همه روزه کـه معمـولاً بعـد از    بی
زنـد و در   کردند، داخل کوچه قـدم مـى   انجام تعقیبات استراحت مى نماز صبح و

  . نزدیک آمدم و علت را پرسیدم . فکر فرو رفته است
از  همان عالم متفکر قرن پنجم هجرىدر خواب دیدم که سید مرتضى : فرمود

اش در صـحن   کنم و بـه جنـازه   اند و من با جمع زیادى او را تشییع مى رفته دنیا
  . نماز خواندم، از این رؤیا نگرانم  ﷓  حضرت معصومه

اى را عنـوان   با ایشان به بیرونى رفتم و براى منحرف کردن فکرشـان مسـئله  
هـاى علمـى    ایشان به قدرى علاقه به بحـث نمودم تا از محضرشان استفاده شود 

  . کرد شد، همه چیز را فراموش مى داشت که وقتى وارد مذاکره مى
اى  بعد از مدتى، مأمور پست آمد و یک محموله پستى را که در روى آن نامه

وقتى نامه را باز کردیم، خبر مرگ مرحوم آیت اللَّـه حـاج   . جدا بود تحویل داد
ر آن نوشته و زمان تشییع د یکى از علماى بزرگ قمسید محمد تقى خوانسارى 

  . هم معلوم شده بود و به ایشان تسلیت داده بودند 
موفّـق بـه   . همراه ایشان به قم آمـدیم . آقا به مجرد خواندن نامه عازم قم شد

تشییع جنازه شدیم، و بعد آقا به جنازه ایشان نماز خواند و براى اسـتراحت بـه   
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این همـان  : ارى جلوس فرمودهاى صحن مطهر آمدند، بعد از مقد یکى از حجره
  ]15[. جمعیتى است که در خواب مشاهده کردم
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  اى از مرحوم آیت اللَّه بروجردى مکاشفه -  4
: مرحـوم آقـاى بروجـردى فرمـود    : اند مرحوم شهید قدوسى و دیگران نوشته

وقتى که در بروجرد بودم، بنا گذاشتم که هر روز مقدارى کتاب مثنوى مولوى را 
کـه  چند روز به این برنامه ادامه دادم تا اینکه یک روز در کتابخانـه  مطالعه کنم؛ 
از . روى  صدایى به گوشم رسید، مضمونش این بود که بى راهـه مـى   احدى نبود

کنـد کـه آقـا     مرحوم قدوسى اضافه مى. آن زمان مطالعه آن کتاب را ترك کردم
  ]16[. داد مى در زمانى که بروجرد بودم این حالت مکرر به من دست: فرمود
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  رؤیاى حاج شیخ محمدرضا کرمانى و حاکمیت برزخى حضـرت فاطمـه   -  5
﷓  

  : از مرحوم پدرم بدون واسطه، و از مرحوم آیت اللَّه حائرى با واسطه شنیدم 
کند کـه   نقل مى اند که در منبر ید طولایى داشتهمرحوم حاج سید یحیى یزدى 
حاج سید یحیى از علماى طراز اول کرمان انى مرحوم حاج شیخ محمدرضا کرم

مرحوم حاج سـید  . کند به کرمان دعوت مى) یا بابیه(را براى دفع شبهات شیخیه 
یحیى در مدت چند شب آن چنان آن فرقـه را دچـار ضـربه علمـى و خطـابى      

به همین منظور ایشـان را  . نمایند کند که آنان توطئه قتل ایشان را طراحى مى مى
ت یک نفر از منافق . کنند هاى اطراف شهر دعوت مى کى از باغبه ی ایشان در معی

کنـد   صفتان به آن باغ رفته، بعد از ورود به سالن پذیرایى، افرادى را مشاهده مى
لباسـش را در آورده بـه بهانـه    . بـرد  که از وضع قیافه آنان، به آن توطئه پى مـى 

شود که  آید، متوجه مى یان باغ مىوقتى به م. شود تجدید وضو از سالن خارج مى
اى گرفتار است کـه غیـر از خداونـد کسـى      اند و در ورطه درب باغ را قفل کرده

ل مى ﷓او به حضرت زهرا . قادر به نجات او نیست شود و نجات خـود   متوس
کنـد و کـارش را طـول     خواهد و خود را مشغولِ شستن سر و صورت مى را مى
. رسـد  شود که فریاد و غوغا به گوشش مـى  تى تقریباً فاصله مىنیم ساع. دهد مى

شـوند ومرحـوم    آنگاه جمع زیادى باغ را محاصره کرده در را شکسته وارد مـى 
  . دهند  سید را نجات مى

ت همان عالم کرمانى بوده شـود از   اند، از ایشان سئوال مى این جمعیت در معی
ن است کـه نزدیـک ظهـر مقـدارى     عادتم ای: گوید کجا متوجه قضایا شدى ؟ مى

: به خوابم آمـد و فرمـود   ﷓امروز در خواب بودم که حضرت زهرا . خوابم مى
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زود مردم را ! خواهند بکشند؟ خوابى و حاج سید یحیى را در فلان باغ مى تو مى
  ]17[. ببر و او را نجات بده 

دم و مردم را به سرعت عمل کر ﷓  از خواب پریدم و به دستور آن حضرت
  .به باغ رساندم

  

  مکاشفه مرحوم فشارکى -  6
: فرمـود ) قمـرى 1415متوفـاى  (مرحوم آیت اللَّه اراکى مرجع تقلید زمان ما 

مرحوم آیت اللَّه سید محمد فشارکى که از اکابر تلامذه مرحوم حاج میرزا محمد 
شود که رساله  ر مىاند، بعد از فوت مرحوم میرزا هر چه اصرا حسن شیرازى بوده

کند، سرانجام که او را خسـته   عملیه بنویسد و مرجعیت شیعه را بپذیرد قبول نمى
دانم، اما زیـر بـار ایـن     واللَّه خود را اعلم مى: گوید خورد و مى کنند قسم مى مى

روزى در . شـود  کنند و طبعا منـزوى مـى   آنگاه او را رها مى. روم  مسئولیت نمى
گردد که این شد کـار، کـه خـود را بـه      وسى بر او چیره مىفکر فرو رفته و وسا

شـود و در عـالم    آنگاه لطف الهى شـامل حـالش مـى   ! دست خود منزوى کردم
ت رفته مکاشفه مشاهده مى در اثـر  اند  کند که بعضى از کسانى که به دنبال مرجعی

وقتـى بـه خـود    . اند به میخ آتشین کشیده شده عدم صلاحیت و کثرت مسئولیت
نگارنده ] 18[. کند که زیربار این پست خطرناك نرفته است آید خدا را شکر مى ىم

گوید، از مرحوم آقاى بروجـردى نقـل شـده کـه روزى در درس گریـه کـرد و       
  ]19[ .هر کس درس بخواند به امید اینکه مثل من مرجع شود سفیه است : فرمود
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  مکاشفه دیگرى از مرحوم فشارکى -  7
مرحوم آیت اللَّـه  : قل از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم فرمودمرحوم استاد به ن

شود، روزى تنها به خارج شـهر   بست مى فشارکى در یک بحث علمى گرفتار بن
. کند نشیند و در آن بحث فکر مى رود و در کنار شط در یک گودال مى سامرا مى
کنـى؟   پرسـد چـه مـى    بیند شخصى کنار گودال ایستاده، بعد از سلام مى ناگاه مى

در یـک بحـث   : دهد سواد است پاسخ مى ایشان به خیال آنکه یکى از اعراب بى
  . کنم  علمى فکر مى

  . کند  کند، آن شخص اصرار مى کدام مسئله؟ او مسئله را بیان نمى: گوید مى
آن .) قریب به ایـن مضـمون   (شما که از این مطالب اطلاعى ندارید : گوید مى

اى؟ سـید سـرانجام مسـئله را     کدام مسئله ماندهکند که بگو در  شخص اصرار مى
اگر این کلمه را به فلان مقدمه بحث اضافه نمایى : فرماید آن شخص مى. گوید مى

د با توجه به آن کلمه مى. رسى به نتیجه مى بسـت خـارج شـد و     بینـد از بـن   سی
کند به بالا تا با آن شخص تماس بیشترى بگیرد، کسـى   نگاه مى. مسئله حلّ شد

آید، امـا هـر چـه بیابـان را ملاحظـه       شود؛ به سرعت از گودال بالا مى دیده نمى
فهمد که لطف الهـى او را دسـتگیرى کـرده     خورد، مى کند احدى به چشم نمى مى

  ]20[. است
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  داستانى دیگر از مرحوم فشارکى -  8
مرحوم آقاى : نویسد مرحوم آیت اللَّه حائرى در خاطرات مرحوم پدرشان مى

بیند، از او  را بعد از مرگش در خواب مىمرحوم سید فشارکى ، استاد خود نائینى
وقتى مردم از هیچ چیز نگران : گوید بعد از مردن برتو چه گذشت؟ مى: پرسد مى

نى که به قصاب محله داشتم، ولى  یکى بچه: نبودم، مگر از دو امر ی هایم و دیگر د
ـاب  در همان حال به من اطمینان داده شد که  نسبت به بدهى نگران نباشم که قص

ام آمد و بعد از مقدارى مشایعت، مرا حلال کرد و از طلب خـود   به تشییع جنازه
از خواب بیدار شدم، رفتم به دکان : مرحوم آقاى نائینى فرموده. صرف نظر نمود

فلان مبلغ : شما از مرحوم سید فشارکى طلبکار هستى؟ گفت: آن قصاب و گفتم
  ]21[. اش، او را حلال کردم ، ولى در حال تشییع جنازهخواستم مى
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  رؤیاى مرحوم آیت اللَّه سید عبدالهادى شیرازى -  9
یکى از کسانى که در عصر ما به مقام شامخ مرجعیت شیعه نائل شد، مرحـوم  
آیت اللَّه آقاى حاج سید عبدالهادى شیرازى است که وى مورد توجه اهـل نظـر   

و کوتاه بود، زیرا ایشان پس از آن بیش از چند ماه زنـده  بود، اما عمر مرجعیت ا
جناب مستطاب آیت اللَّـه آقـاى وحیـد    . )خدا او را غریق رحمت فرماید(نماند 

که از مراجع بزرگ تقلید عصر حاضر، و از جملـه کسـانى اسـت کـه     خراسانى 
باشـند، و ایـن جانـب از     داراى بزرگترین کرسى تدریس در حوزه علمیه قم مى

مرحوم آقاى حاج سید عبـدالهادى بـه مـن    : فرمودنمایم  حضرشان استفاده مىم
بـه   ﷒ شبى در خواب دیدم که حضرت سیدالشهدا، ابى عبداللَّه الحسـین : گفتند

: دفتر روضه خوانها را بیـاور، آوردم فرمـود  : بیرونى منزل تشریف آورد و فرمود
او را : دم به یکى از آنها که رسـیدم فرمـود  چند نفر را که خوان! نام آنها را بخوان

به جـاى   خواند که براى ایشان کتاب مىخط بزن، و آقاى سید جعفر شیرازى را 
از خواب بیدار شدم، وقتى سید جعفر آمد از او پرسیدم در ایـن ایـام   . او بنویس

م چون ایام محرم فرا رسید، شـبى از حـر  : اى؟ گفت اى انجام داده کار فوق العاده
آمدم که چشمم به در و دیوار سیاه پـوش افتـاد، بـه     بیرون مى ﷒ امیرالمؤمنین

ام، خوب است یک کتـاب   خاطرم رسید که روضه زیاد شنیده و گریه بسیار کرده
جلاء العیون بخرم و به منزل ببرم و براى اهل منزل از روى آن کتاب بخوانم تـا  

ار را انجام دادم و اهل منزل را به فـیض  ثواب روضه خواندن نصیبم شود؛ این ک
گوید، اما نام فـردى را   آقا جریان خوابش را براى آیۀ اللَّه وحید مى ]22[. رساندم

  .برد که از لیست خارج گشته نمى
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  خوابى از نگارنده -  10
اى داشتم که در اثر بیمارى قلبى فوت شد، فرزنـد   سى و پنج سال پیش، عمه

 ـ  ود مبـالغى را بـراى انجـام نمـاز و روزه و رد مظـالم و      ارشدش که وصـى او ب
در اختیارم گذاشت که به مصرف برسانم، همه را انجام طبق وصیت او وجوهات 

اگـر پـول نمـاز و    : دادم، ولى نسبت به نماز، شخصى به من مراجعه کرد و گفت
ى کنم، من هم آنچه که آن مرحوم بـرا  روزه نزدت هست، نمازش را من قبول مى

  . نماز وصیت کرده بود به او دادم 
شاید یک ماه از قضیه نگذشته بود، در خواب مشـاهده کـردم کـه مرحومـه     

ام از بیمارستان به منزل ما آمده کنار اطاق خوابید، و اظهار کرد که از سـرما   عمه
هاى موجـود   ناراحتم و لحافى خواست که روى او بیندازم؛ من هم یکى از لحاف

اختم، اما دیدم حدود یک وجب کوتاه است هر چه سعى کـردم آن  را روى او اند
از خواب بیدار شدم، فهمیدم یک مقدارى از . لحاف به قامت او موزون شود نشد

کارها انجام نشده است، بعد از چند سال آن کسى که نماز را قبول کرده بود، آمد 
حـالا  . را نخوانـدم  من آن زمان بیچاره بودم، آن پول را گرفتم، اما نماز: و گفت

من مجدداً از وصى او اجازه گرفتم و فرد دیگـرى  . ام پولى که گرفته بودم آورده
  .را براى انجام نماز انتخاب کردم و پول را به او دادم
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  چند داستان از مرحوم آیت اللَّه حائرى
مرحوم آیت اللَّه آقاى حاج شیخ مرتضى حائرى که از اسـاتید متفکـر    -  11

ت علمى و عملى کم نظیر بود، در سال ما و در  شمسى کـه ملـت   ) 1357(جامعی
هـا در قـم و    ایران علیه حکومت پهلوى قیام عمومى نموده بودند و بازار و مغازه

تهران و شهرهاى دیگر نوعاً در حال اعتصـاب بـود و هـر روز جمعـى کشـته،      
: یم، فرمـود شدند، در منزل یکى از دوستان که مهمان بـود  زخمى و یا زندانى مى

را انجام بـده، انقـلاب بـه     ﷒ به من گفته شد که چهل شب زیارت امام حسین
خوانید؟  شما چه زیارتى مى: پرسیدم. شما هم این کار را بکنید. رسد پیروزى مى

السـلام  : گـویم  کـنم و مـى   آیم زیر آسمان و اشاره به طرف کربلا مـى  مى: فرمود
روم در اطاق، دو رکعـت نمـاز زیـارت     و بعد مىالسلام  عليه علیک یا اباعبداللَّه

  . خوانم  مى
این جانب هم به دستور ایشان تا حدى عمل کـردم، بعـد از آن روز، دو مـاه    

  . نکشید که شاه رفت و انقلاب اسلامى به پیروزى رسید 
ایشان براى معالجه بیمارى قلبى که داشتند به اصرار بعضى از افـراد و   -  12

ایـن  . بعد که برگشتند مدتى در تهـران ماندنـد  . زرگان به اروپا رفتندصلاحدید ب
بـین  : جانب با بعضى از دوستان براى دیدارشان به تهران رفتم، آن روز فرمودند

بین ذیحجه و ذیقعده خـواهى مـرد، و بهشـت    : خواب و بیدارى به من گفته شد
بـه گمـانم مـاه    زمانى که این وعده به او داده شـد،  . عنبر سرشت مهیاى توست

. رسند، و همان طور هم شد تفسیر ما این بود که به ذیقعده دیگر نمى. ذیحجه بود
قمـرى، رحلـت   1406جمادى الثانیه 24برابر با  1364اسفند سال 15ایشان در 

آقاى حاج قاسم دخیلى که از اخیار تجار قم  -  13.) تغمده اللَّه بغفرانه (نمودند 
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و سفر جناب استاد بود، از قول ایشان نقل کـرد کـه   باشد و از دوستان حضر  مى
شبى مهمان بودم، مجلس به طول انجامید؛ بعد از نیمه شب تنها از آنجـا بیـرون   

در ایـن دل  ! خـدایا : آمدم در طول راه نیاز شدید به دستشویى پیدا کردم، گفـتم 
از شب، در خانه که را بزنم؟ یک وقت چشمم به چند توالت عمومى افتاد، رفع نی

ها که بـوده، تـا از او    بروم ببینم بانى و مؤسس این توالت: فردا با خود گفتم. شد
وقتى به آن محل آمدم، هر چه تفحص کردم خبرى از وجـود توالـت   . تشکر کنم

 14. نبود؛ فهمیدم خداوند به قدرت قاهره خود براى من آنها را ایجاد کرده است
  . شد داستان بوى عطر که در همین کتاب بیان 
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  مکاشفه آیت اللَّه محسنى -  15
یکى از علمایى که محضر او را درك کردم، مرحوم آیت اللَّه آقاىحاج شـیخ  

او از . محمدباقر محسنى ملایرى بود که چنـد سـال قبـل در قـم وفـات یافـت      
اصحاب مرحوم حاج شیخ حسنعلى اصفهانى بود و از ایشان قضایاى متعـدد، در  

استخاره با قرآن در عصر خود بى نظیر بود و مـردم   آن مرحوم در. خاطر داشت
. خواسـتند   حتى از آمریکا و اروپا به وسیله تلفن و یا نامه از ایشان استخاره مى

 ﷒این امتیاز براى ایشان، در اثر ادبى بود که در باره مرقد مطهر حضرت رضا

عمال نموده بود کـه بـه دیـدار ایشـان     جریان را در شبى از شبهاى ماه رمضان . ا
  : رفته بودم، چنین شرح داد 

تخریب و جزء یکى از حدود دو سال در مدرسه بالا سر مشهد مقدس  که فعلاً
اى داشتم مشرِف به بـالا سـر قبـر مطهـر، و      حجرههاى حرم رضوى است  رواق

در مدتى کـه  . معروف بود که حاجى سبزوارى سالها در آن سکونت داشته است
خوابم به صورت نشسته . کردم تم به احترام قبر مطهر پایم را دراز نمىاقامت داش

رفتم، از طرف پشت سـر   بعد از دو سال که طبق معمول سحرها به حرم مى. بود
مشاهده کردم کـه وجـود مقـدس    : اى رخ داد قبر مطهر وارد حرم شدم، مکاشفه

هاى برنجى شـکل در   نقلبه استقبالم آمد و یک بشقاب خوراکى، شبیه  ﷒ امام
از آن تاریخ علـم  . دست دارند؛ به من تعارف نمودند، مقدارى برداشتم و خوردم

این قسمت مکاشفه را بـراى کسـى جـز    : ایشان فرمود. استخاره به من داده شد
  ).این چنین یادم هست(ام  شما نگفته
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  نىبه مرحوم شیخ حبیب اللَّه گلپایگا ﷒عنایت امام رضا -  16
یکى از علماى زاهد مشهد مقدس، مرحوم آیت اللَّه حاج شـیخ حبیـب اللَّـه    

نگارنده او را دیده و به منزلش هم رفته و در مسـجد گوهرشـاد   . گلپایگانى بود
  . که امامت داشت به او اقتدا کرده بودم 

ى شیخ حبیب اللَّه از کسـان : فرمود سلمه اللَّه  آیت اللَّه آقاى وحید خراسانى 
زمـانى بیمـار   : و از ایشان نقل فرمود. است که در تربیت من دخالت داشته است

در سـحرگاهى کـه حـالم    . گشته و در بیمارستان امام رضاى مشهد بسترى شدم
چهـل  : وخیم بود، رو به حرم مطهر کردم و توسل به حضرت رضا نمودم و گفتم

آمدم، اکنـون   برت مىسال جزء اولین افرادى بودم که در سحرگاهان به زیارت ق
سش کنـار   ام، برایم چه مى به این روز افتاده کنى؟ ناگاه متوجه شدم که وجود مقد

تخت بیمارستان است، ایشان شاخه گلى بـه دسـتم داد؛ اوضـاع عـادى شـد و      
کشـیدم شـفا    بیماریم بر طرف گردید و از آن زمان، به هـر بیمـارى دسـت مـى    

شان دسـت   اندام اهل معصیت که براى علاجرفته رفته در اثر تماس با . یافت مى
کشیدم، اثر دستم کاهش یافته و فعلاً باید زمانى را صرف ادعیه و اوراد نمایم  مى

  .تا تاثیر کند 
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  به مرحوم حاج شیخ اسماعیل جاپلقى ﷒  عنایت امام زمان -  17
جاپلقى که از آیت اللَّه حاج شیخ اسماعیل : اند مرحوم آیت اللَّه حائرى نوشته

شاگردان درجه اول مرحوم پدرم بودنـد، دو بـار بـرایم نقـل کـرد کـه در سـال        
ده روز طول کشید تـا از جـاپلق بـه    . قمرى، با پدرم راهى مشهد شدم) 1342(

وقتى به شـاهرود  . از تهران تا مشهد در آن زمان یک ماه راه بود. تهران رسیدیم
هاى پدرم را  روز اول لباس. ز توقف کندرسیدیم، قرار بر این شد که قافله دو رو

هاى خـودم را شسـتم و حمـام     شستم و ایشان به حمام رفتند، و روز دوم لباس
در حال خستگى مجبور به حرکـت  . از حمام که بیرون آمدم، اول شب بود. رفتم
مقـدارى کـه راه پیمـودیم بـا خـود      . سوار بر مرکب شده و حرکت کردیم. شدم

ى کنار جاده بخوابم تا رفع خستگى شود و سپس خـود را  اندیشه کردم که ساعت
به محض اینکه پیاده شدم و دراز کشیدم خوابم برد، آنگـاه کـه   . به قافله برسانم

بیدار شدم دیدم که آفتاب رویم را گرفته و خستگى بـر طـرف شـده اسـت؛ در     
 ـ  همین حال دو نفر که به طرف شاهرود مى ن رفتند پیدا شدند، یکى از آنها بـه م

  . راه از این طرف است، و یک جهت را نشان داد : گفت
پیـدا شـد کـه در جنـب آن قهـوه       چند دقیقه که از آن راه رفتم، استخر آبـى 

خانـه رفـتم و    داخل قهـوه . اى بود و درختان با صفایى در آن وجود داشت خانه
یک چایى خوردم؛ چون دو چاى سه شاهى بود و من فقـط دو شـاهى داشـتم،    

باشـد بـه   : چى گفـت  قهوه. بیش از دو شاهى ندارم: ا که آورد گفتمچاى دیگر ر
چند دقیقـه دیگـر راه   . خانه خارج شدم از قهوه. همان دو شاهى دو چاى بخور 

آمدم و به منزل بعد رسیدم؛ دیدم قافله تازه به آنجا رسیده اسـت، پـدرم از الاغ   
منزلى که بـراى قافلـه   پیاده شده و خود را به دیوار تکیه داده بود و هنوز داخل 
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آنها تمام شب راه آمده بودند و حال آنکه منبه چنـد  . ترتیب داده بودند نشده بود
آن شـخص  : وقتى داستان را براى پدرم نقل کردم او گفت. دقیقه به آنها رسیدم 

  . بوده است  ﷒  امام زمان
ز وجـود  آیـا کسـى ا  : مرحوم آقاى حائرى نوشته از آقاى جـاپلقى پرسـیدم  

  ]23[ .ابدا : خانه واستخر آب در آن منطقه اطلاع داشت؟ گفت قهوه
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   ﷒ عنایت امام حسین -  18
به مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائرى مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیـت  

زمانى کـه در کـربلا   : فرمود از پدرم نقل شده که ایشان مى: اند اللَّه حائرى نوشته
شـب  : ل داشتم، در عالم خواب کسى مرا به اسم صدا زد و گفتاشتغال به تحصی

من خوابى را که دیده بـودم فرامـوش کـردم، تـا آنکـه روز      . جمعه خواهى مرد
پنجشنبه نهار را در یکى از باغات کربلا با رفقا خـوردیم؛ در آنجـا تـب کـردم     

رفقا ت رسید همان مالاریاى شدید توام با غشوه بوده اس به نظر مىوغش نمودم 
من کـه در حـال غشـوه    . دهند آورند و تحویل مى مرا در همان حال به منزل مى

در دلـم  . بودم، متوجه شدم که براى گرفتن جانم یک یا دو نفر کنارم قرار دارنـد 
علیـه و علـى آبائـه و ابنائـه الطـاهرین      متوسل به حضرت ابى عبداللَّه الحسین 

که از مردن حرفـى نـدارم و بـالاخره بایـد     شدم و عرض کردم السلام و الصلاة 
شما از خدا بخواهید که عمرى به من بدهد تا . بروم، ولى الآن دستم خالى است

: پس از این توسل شخصى از طـرف حضـرت آمـد و گفـت    . عملى انجام دهم 
من براى تأخیر مرگش دعا کردم و مستجاب شـد؛ مـأمور   : فرمایند مى ﷒ امام

ایـن جریـان را    ]24[. شت و من از حالت غشوه بـه هـوش آمـدم    قبض روح برگ
مرحوم آیۀاللَّه اراکى نیز به سند صحیح از مرحوم حاج آقا مصطفى فرید اراکـى  

در نقل مرحـوم اراکـى چنـین    . نقل کرده، و در مجله حوزه به چاپ رسیده است
  : آمده است 

نفـر ازسـقف    بیند که سقف شکافته شـد و دو  دهد، مى حال احتضار دست مى
فهمد که اینان اعوان ملک الموت هستند و بـراى قـبض روح او    مى. فرود آمدند

نشینند تا از پا قبض روح کنند، تا آنجـا کـه بعـد از توسـل      اند، پائین پا مى آمده
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تمدیـد  : آقا فرمودند: بیند باز سقف شکافته شد و یک نفر آمد و به آنان گفت مى
اى را  پارچه. شود آنها حالش یک قدرى بهتر مى بعد از رفتن. شد، دست بردارید

کرده، ناگهان  زنند، عیالش بالاى سرش گریه مى که رویش انداخته بودند کنار مى
: مرحوم آقاى اراکى بعداً فرمـود ... . شود که زنده شد، زنده شد  صدایش بلند مى

 کـنم ایـن حـوزه    بقاى او مثل حدوث او خارق العاده بوده است؛ من گمـان مـى  
است، زیرا ایشان گفته بود دسـتم خـالى    ﷒ علمیه با توجه حضرت ابا عبداللهّ

اى تهیـه کـنم؛    است، ذخیره آخرت ندارم، امیدوارم شما تمدید نمائید تـا ذخیـره  
کـنم ایـن حـوزه     من گمان مى. اش همین اقامه حوزه علمیه قم بوده است ذخیره

] 25[. تواند آن را منحـل کنـد    است و کسى نمى ﷒ علمیه از برکت نظر اباعبداللَّه

مرحوم آقاى حائرى چنین نتیجه گرفته است که اینها بـه حسـب ظـاهر صـحنه     
سازى خداوند متعال است که یک مؤمنى را براى خدمت آماده نماید، آن هم بـا  

و ممکن . کند توجه به اولیا واستشفاع به آنها که انسان را از خود خواهى دور مى
است که ایشان را براى تاسیس حوزه علمیه قم آماده کردند که متجاوز از هـزار  

خبر داده اسـت والان بهتـرین حـوزه     ﷒ سال قبل حضرت ابى عبداللَّه الصادق
  ]26[. علمیه جهان تشیع است و متجاوز از ده هزار نفر دارد 
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  ه سید ابو الحسن اصفهانىبه مرحوم آیۀ اللَّ ﷒  توقیع امام زمان -  19
مرحوم آیت اللَّه حائرى به واسطه یکى از مراجع قم، و همچنین حضرت آیـۀ  

 که نژاد او از شوشتر است اللَّه وحید خراسانى بدون واسطه، از شیخ محمد کوفى 
شـیخ  (اند که براى مرحوم آیت اللَّه سید ابوالحسن اصفهانى، توسـط او   نقل کرده

شـود، مبنـى    صادر مىسلام اللَّه علیه وقیعى از حضرت ولى عصر ت) محمد کوفى
،     : بر اینکه ـوائج النَّـاسِ ـضِ ح ، واقْ لیزِ ه ى الـد ف ک سل ج لْ معاجو ، ک ْنفَس صخ أَر

 ُرك ص نُ ننَْ نَح.  
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  از مرحوم شیخ محمد کوفى ﷒  دستگیرى امام زمان -  20
در سفرى کـه بـه عتبـات    : مرتضى حائرى نوشته است مرحوم آیت اللَّه شیخ

ف ایشـان را  . رفته بودم، در مدرسه صدر، شیخ محمد کوفى را دیدم داستان تشرّ
ف شدم: از خود او به این شرح شنیدم فقط یک شتر . با پدرم به مکه معظمه مشرّ

در مراجعـت بـه   . داشتیم که پدرم سوار بود و من پیاده ملازم و مواظب او بـودم 
شـان   قاطرى را از شخصى سنّى مذهب، از اشخاصـى کـه شـغل   . سماوه رسیدیم

ه    . جنازه کشى بین سماوه و نجف بود، کرایه کردم  در اثر بارنـدگى شـدید، جـاد
خوابید، به زحمت او را  رفت و گاهى مى شتر به کندى راه مى. باتلاقى گشته بود

ل و بـاتلاق شـتر    .پدرم سوار قاطر و من سوار شتر بودم. کردیم بلند مى در اثر گ
در این میان با خشونت و درشتگویى مکـارى سـنّى هـم    . افتاد همیشه عقب مى

ل زیاد بود؛ شتر خوابید و دیگـر هـر    مبتلا بودیم؛ تا اینکه رسیدیم به جایى که گ
ناچـار  . در اثر بلند کردن شتر لباسهایم گل آلود شده بـود . استوچه کردیم برنخ

براى برهنـه شـدن و شسـتن    . لباسهایم را درآورم و بشویممکارى توقف کرد تا 
لباس، من کمى فاصله گرفتم، فوق العاده مضطرب و حیران بودم که عاقبت کـار  

ناچار به ولى . هم خطرناك بودرسد و آن وادى از حیث قطاع الطریق  به کجا مى
هدى پسر متوسل شدم، ناگاه شخصى نزدیک آمد که به سید م ارواحنا فداه عصر

د  : اسم تو چیست؟ فرمـود : سید حسین کربلائى شباهت داشت، عرض کردم سـی
  . مهدى 

  . لا، ابن سید حسن : ابن سید حسین؟ فرمود: عرض کردم
ضَیر : آیى؟ فرمود از کجا مى: عرض کردم چون مقامى در این بیابان بـه  (از خُ
  . است  من خیال کردم از آنجا آمده) بود ﷒نام مقام خضر
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  . اى؟ شرح حال را دادم  چرا اینجا توقف کرده: فرمود
کند و دست روى سـر او   ایشان نزد شتر تشریف برد، دیدم با شتر صحبت مى

است، آن حضرت با انگشت سبابه به پیشـانى شـتر بـه طـرف     وشتر برخ. گذارد
دیگر چه : بعد نزد من تشریف آورد و فرمود. ترسیم نمود) مارپیچ(راست و چپ 

تـوانم بیـان    کار دارم، ولى فعلاً من با این اضطراب نمى: کار دارى؟ عرض کردم
ن بفرمائید تا با حواسى جمع مشرف شده عرض کـنم   فرمـود . کنم، جایى رامعی :

  . مسجد سهله، و یک دفعه از نظرم غائب شد 
کرد کدام طرف رفـت؟   این شخص که با من صحبت مى: نزد پدرم آمدم گفتم

  . نجا نیامد احدى ای: گفت
سـوار  : کرد بیابان پیدا بود و احدى نبود، گفتم ملاحظه کردم، تا چشم کار مى

  .شوید برویم 
مـن هـم   . شتر با من است، آنها سوار شـدند : کنى؟ گفتم شتر را چه مى: گفتند

  . شتر جلو افتاد و قضیه بر عکس شد . سوار شدم
رف چپ و راست همـان  ناگهان به نهر بزرگى رسیدیم، شتر به آب زد و به ط

 رفت؛ مکارى هم جرئت کرد آمد تا از نهر خـارج  طورى که هدایت شده بود مى
. مردمِ آن طرف آب هم تعجب کردند که ما چطور از این نهر عبور کردیم. شدیم

با همان شتر آمدیم تا اینکه در چند فرسخى نجـف بـاز شـتر خوابیـد؛ سـرم را      
شـتر  . هستى ما را بـه کوفـه برسـانى    تو مأمور: نزدیک گوش شتر بردم و گفتم

من نه او را فـروختم و  . است و راه را ادامه داد تا در کوفه زانو به زمین زدوبرخ
رفـت و   نه کشتم، بلکه به حال خود گذاشتم، روزها براى چرا به بیابان کوفه مـى 

رد  شبها در خانه مى سپس از ایشان سئوال کردم آیـا  . خوابید، و پس از چندى م
بلى ولى به گفتن آن مجـاز  : جد سهله خدمت آن بزرگوار رسیدى؟ فرموددر مس
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نسبت به داستان شیخ محمد کـوفى، بـه خـاطر کثـرت     : نگارنده گوید ]27[. نیستم
چون مرحوم آیت اللَّه حائرى و آیت اللَّه وحید خراسـانى کـه بـدون    ناقلین آن 

ام و بـراى   ن پیدا کـرده یقی واسطه و نقل بعضى دیگر از علما و صالحان با واسطه
حفظ تواتر، این داستان و بعضى از قضایاى دیگر را کـه متـواتر اسـت، در ایـن     

  . نوشتار درج کردم 
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  به مرحوم حاج آقا محسن عراقى ﷒ عنایت امام صادق -  21
از آقاى حاج شیخ اسـماعیل جـاپلقى   : مرحوم آیت اللَّه زنجانى نوشته است

از  و از اکابر تلامذه مرحوم حاج شـیخ عبـدالکریم حـائرى   علماى بزرگ تهران 
. ملا محمد صابونى نقل کرد که در محضر مرحوم حاج آقا محسن عراقى بـودیم 

در خواب دیدم که با یکـى از آشـنایان بـه    : یکى از تجار اراك وارد شد و گفت
ف شدیم بیـا بـرویم حضـرت    : رفیـق مـا گفـت   . بعد به مدینه آمـدیم . مکهّ مشرّ

ف شـدیم، آنگـاه کـه از      . را زیارت کنیم ﷒ قصاد پس حضور حضـرت مشـرّ
: به عراق که رفتى به حاج آقا محسن بگـو : حضرت اذن مراجعت گرفتیم فرمود

مـن  : حاج آقا محسن فرمـود . آن روایتى که در سند آن شبهه داشتى از ما است
ب العلم کان بینه من مات فى طل: کردم، برخوردم به این روایت دیشب مطالعه مى

و بین الانبیاء درجۀ ؛ یعنى هر کس در راه طلب علم بمیرد یک درجه بـین او و  
چون این روایت مربوط به اهل علم بـود، خواسـتم   ] 28[. شود بین انبیاء فاصله مى

  .به سند آن نگاه کنم، در این اثنا خوابم برد
ین حدیث به این صـورت  ااز شهید ثانى در کتاب منیۀ المرید : نگارنده گوید

  ]29[: از پیامبر نقل شده است 
من جائه الموت وهو یطلب العلم لیحیى به الاسلام کـان بینـه و بـین الانبیـاء     

  .درجۀ واحدة فى الجنّۀ 
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  )عراقى(خواب حاج شیخ حسن وکیل  -  22
مرحوم حاج شیخ اسماعیل جاپلقى، خواب دیگرى را از مرحوم شیخ حسـن  

  : کند  ىوکیل چنین نقل م
شبى در خواب دیدم که یک نفـر در حـال احتضـار    : شیخ حسن وکیل گفت

ه. است اى از علماى عراق ماننـد آقـاى آقـا     ما به عیادت او رفتیم و در آنجا عد
دیـدم دو  . نورالدین و آقاى حاج محمد على و آقاى سید احمد، تشریف داشتند

  ! تو یا یهودى بمیر یا نصرانى : گویند اند و به او مى نفر زیر پاى محتضر نشسته
رد و من از خواب  یهودى مى: کردند تا اینکه گفت آنها اصرار مى میرم، آنگاه م

  ... بیدار شدم 
کـه در   همـان شخصـى  فلانى بیمار اسـت  : صبح یکى از دوستان به من گفت

پس هر دو به عیادت او رفتـیم،  ... برویم و از وى عیادت کنیم خواب بیمار بود 
تى که وارد شدم، دیدم صورت مجلس همان است که دیشب در خواب دیدم؛ وق

آن سه عالم هم حضور دارند، فقط آن دو نفر را که زیر پاى او بودند ندیدم، ولى 
  . بقیه همه بودند و آن شخص همان روز از دنیا رفت 

تحقیق کردم که ببینم آیا وى تارك حج بوده یـا تـارك زکـات؟ معلـوم شـد      
در خبر هست که اگر کسى یک قیراط زکات ندهـد بـه او   . داده است زکات نمى
  ]30[ .شود یهودى بمیر یا نصرانى گفته مى
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  مرحوم محدث قمى در قبرستان وادى السلام -  23
: قمرى در خطبه نماز جمعـه فرمـود  ) 1399(مرحوم آیت اللَّه اراکى در سال 

 ـ: خودم از مرحوم حاج شیخ عباس قمى شنیدم کـه فرمـود   امى کـه در نجـف   ای
اشرف بودم با بعضى از دوستان براى زیارت اهل قبور به قبرستان وادى السـلام  
نجف رفتم، ناگهان صداى ناله دلخراشى نظیر ناله شتر در هنگامى که او را بـراى  

رَب داغ کنند به گوشم رسـید  هـر چـه بـه مرکـز قبرسـتان نزدیکتـر       . معالجه ج
. کردند د، تا رسیدیم به جایى که یکى را دفن مىش شدیم، ناله بلندتر شنیده مى مى

. نـه : شـنوید؟ گفتنـد   شما چیزى مى: به دوستان گفتم. این ناله از آن شخص بود
  .معلوم شد آنها از این مکاشفه محرومند
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  داستانى از مرحوم والد -  24
رفت، سعى داشت از محدوده بحـار   مرحوم پدرم که اهل فضل بود و منبر مى

هـا   با صـوفیه ودرویـش   هاى علامه مجلسى خارج نشود و ایر کتابالانوار و س
  : فرمود  خیلى مخالف بود، بارها این قضیه را برایم نقل کرد، ایشان مى

در طول دوران تحصیل، با یکى از علماى زاهد و اهل ریاضـت رابطـه پیـدا    
ه این مرد از غذاى بـازار و نـان نـانوایى اسـتفاد    . کردم و از اصحاب او گردیدم

خورد، در اول هر ماه مبلغى را بـه   کرد و در حد امکان هم غذاى پختنى نمى نمى
داد تا از پدرم که از ملاکین روستا بود، براى او گندم بخرم و بـا مراقبـت    من مى

در اثر مراقبت در خوردن نان . خود، آن را آرد و نان بپزند و براى ایشان بیاورم
اضات مشروعى که داشت، به جایى رسیده حلال و اجتناب از شبهات و سایر ری

کرد هر غذایى را کـه در طاقچـه و    همیشه سفارش مى. دید بود که شیاطین را مى
گذارید بسم اللَّه الـرحمن الـرحیم بگوییـد تـا شـیاطین در آن       یا جاى دیگر مى

ف نکنند و در نتیجه روح عبادت از شما سلب نشود    . تصرّ
شد، وقتى ایشـان بـراى تـدریس     ر فراموش مىبارها اتفاق افتاد که این دستو

شد، قبل از نشستن، آن غذایى را که یادمان رفته بود بر او بسم  وارد حجره ما مى
داشت و بایک بسم اللَّه الرحمن الـرحیم مجـدداً بـه جـاى اول      اللَّه بگوییم برمى

. گذاشت، خلاصه با ملکوت عالم و اسرار جهان تـا ایـن انـدازه آشـنا بـود       مى
مرحوم پدرم قضایاى دیگرى را هم نقل کـرده کـه از ذکـر آن در ایـن نوشـتار      

  . شود  خوددارى مى
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مرحوم نهاوندى در کتاب عبقرى الحسان دو حکایت عجیب نقل کرده اسـت،  
شود، چکیده آن را با حذف سـند نقـل    چون سند آن به علماى بزرگ منتهى مى

  . نمایم  مى
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  اتداستانى از صاحب روضات الجن -  25
او جـایى از دورتـرین   . کنـد  داستان اول را صاحب روضات الجنّات نقل مـى 

  : گوید  دهد و مى نقاط گورستان تخت فولاد را نشان مى
در . سرانجام، من را اینجا دفن نمایید، زیرا در کنار یک نفر از اولیاى خداست

رى کـه  در سف: دوستى دارم از تجار محترم و صادق، او گفت: فرماید توضیح مى
اى نزد صراّفى داشتم کـه روز حرکـت از    بنا بود از راه نجف به مکهّ بروم، حواله

نجف به سوى مکهّ، براى اخذ آن نزد آن صراّف رفتم، گرفتن حواله طول کشـید  
قافله رفته بود؛ ناچار  اى که وقتى به دروزاه نجف رسیدم، دروازه بسته و به گونه

حگاه از نجف به دنبال قافله تا عصـر رفـتم،   صب. شب را در کنار دروازه خوابیدم
وقتى به دروازه نجف رسیدم . دچار وحشت شدم و برگشتم. ولى به آنان نرسیدم
در دل شـب،  . بـرد  ناچار همان جا ماندم و از فکر خوابم نمى. آن را بسته بودند

از سر شب تا به حـال  : نمدپوشى به شکل خدمتکاران اصفهانى نزدم آمد و گفت
  . بلند شو دنبال من بیا ! خواستى نماز شب بخوانى ودى، مىاینجا ب

او را بـه  : آن بزرگوار بـه او فرمـود  . من دنبالش راه افتادم، مرا نزد آقایى برد
  . مکهّ برسان و ناپدید شد 

ن آنجا باشم تا مرا بـه مکّـه    ن کرد که در ساعت معی آن نمدپوش جایى را معی
پاى خود را جاى پاى من بگذار، طولى : رمودف. برساند؛ به دستور او عمل کردم

  . نکشید که به مکهّ رسیدیم 
ن   : عرض کردم در برگشت هم مرا دستگیرى کن، قبول کرد و مکـانى را معـی

به گفته او عمل کردم و به همان روش قبـل  . از اعمال حج آنجا باشم کرد که بعد
اصـفهان آن را   بـه تـو کـارى دارم کـه در    : آنگاه به من گفـت . به نجف برگشتم
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آن کار وقـتش رسـیده   : وقتى به اصفهان برگشتم به دیدنم آمد و گفت. گویم  مى
میرم، تو مرا در ایـن   گویم که من در فلان روز و فلان ساعت مى است؛ به تو مى

  . سرزمین دفن کن 
در همان زمان از دنیا رفت و من او را در همان مکان که گفته بود بـه خـاك   

  ]31[. سپردم 
خواهم آنجـا   آن مکان همان جا هست که من مى: فرمود حب روضات مىصا

  .دفن شوم



106 
 

  

  داستانى از امام جماعت مسجد شیخ لطف اللَّه -  26
ـد بـاقر، امـام جماعـت مسـجد شـیخ        داستان دوم به مرحوم حاج شیخ محم

توضـیح ایـن   . آن هم مربوط به نمد پوش دیگرى است. شود اللَّه، منتهى مى لطف
روزى او را . کور دوستى داشته که از تجار محترم اصفهان بوده اسـت که عالم مذ

بیند که بـه دنبـال آنهـا گریـه      بردند مى اى که چند باربر او را مى در تشییع جنازه
جنازه کیسـت  : پرسد عالم مذکور به آن تاجر نزدیک شده مى. رفته است کنان مى

بعد از . ت از اولیاى خداستتو هم بیا، این می: گوید کنى؟ مى که برایش گریه مى
رفتم، به کربلا که نزدیـک شـدم،    در سفرى که به حج مى: گوید مراسم تشییع مى

وارد کربلا شدم، پریشان وافسرده حال که چه باید کـرد؟  . تمام اموالم را دزد برد
آقاى بزرگوارى که علامـات حضـرت   . سرانجام خود را به مسجد کوفه رساندم

چرا این قدر افسـرده هسـتى؟   : اش بود نزدم آمد و فرمود صاحب الامر در قیافه
). هالو یکى از باربرهـاى اصـفهان بـود   (هالو بیا : ایشان صدا زد. داستان را گفتم
اسباب و اجناس وى را به او برسان و سـپس او را  : به او فرمود. دیدم همان آمد

مـن را بـه طـى    هالو اموال مرا آورد و . به مکه ببر و برگردان و خود ناپدید شد
داستان را به رفقاى خودت : الارض به مکه برد و بعد از اعمال برگردانید و گفت

  . نگو 
دو : بعد از مراجعت به اصفهان به دیدنم آمد، وقتى مجلس خلوت شد فرمـود 

ام  رسد، مبلغ هشت تومان با کفنى که تهیه کرده ساعت به ظهر فلان روز مرگم مى
این جنازه آن ولى خدا بود که . غ من را به خاك بسپاربا آن مبل. در صندوق دارم
  ]32[. آیا مرگ این انسان گریه ندارد؟. به خاك سپردیم
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  مرحوم حاج شیخ عبدالکریم و یکى از اولیاى خدا -  27
اى است کـه مرحـوم آیۀاللَّـه اراکـى از      نظیر این دو داستانى که گذشت، قصه

اش ایـن   چکیـده . نقـل فرمـود  ) ممؤسس حوزه ق(مرحوم حاج شیخ عبدالکریم 
خواست که بـه او از علـوم لـدنّى     ﷒ است که مرحوم حاج شیخ از امام حسین

نشـیند در   با نابینایى که کنار قبر جناب حبیب مى: شود به او گفته مى. افاضه کند
حاج شـیخ آن کـور را در آنجـا دیـدار و قصـه را بـا او در میـان        . میان بگذار

برد در محله فقیر  او را مى. بیا برویم منزل: گوید خص نابینا به او مىش. گذارد مى
فـردا بیـا   : گویـد  دهد و مـى  نشین آخر شهر کربلا و منزل خود را به او نشان مى

مـات  : گوینـد  رود همسایگان مى مرحوم حاج شیخ فردا که به سراغ او مى. اینجا
  . الاعمى یعنى کور مرده است 
شود وطبـق وظیفـه شـرعى، کارهـاى مربـوط بـه        حاج شیخ دستش بند مى
  . کند  خاکسپارى او را نظارت مى

گرفتارى آن دو تاجر و حرکاتى که از مرحوم حـاج شـیخ   : گوید نگارنده مى
بروز کرده است، مقدمه انجام کارهاى ابدان این اولیاء خدا بوده است؛ گرچـه در  

  .هر کدام درسهاى تربیتى و آشنایى با اسرار جهان است



108 
 

  

  داستان شیخ ابراهیم شیرازى -  28
 اللَّه مقامه  اعلىمرحوم آیت اللَّه اراکى از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائرى 

نقل فرمود که در سامرا، متولى مدرسه علمیه، سید جوانى را در حجره شخصـى  
: گوید شیخ ابراهیم به آن آقا سید مى. دهد به نام شیخ ابراهیم شیرازى، اسکان مى

کنیم، یک هفته از مـن و یـک هفتـه از تـو، و      رهاى حجره را با هم تقسیم مىکا
هفته دوم که آن سید جوان مهیاى انجام امور . دهد هفته اول را سهم خود قرار مى

خواهم افتخار خـدمتگزارى تـو را    من مى: گوید شود، شیخ ابراهیم مى حجره مى
کند، ولى  جوان ابتدا قبول نمى آقا سید. داشته باشم تا نزد اجدادت رو سفید باشم
بعد از شش مـاه خـدمتگزارى بـه    . پذیرد سرانجام در اثر اصرار شیخ ابراهیم مى

گردد به طـورى   ابواب اسرار بر او گشوده مى ﷓یکى از ذرارى حضرت زهرا 
ت  که تسبیح نباتات را مى شنیده و غذاى حرام واقعى که در ظاهر محکوم به حلی

اى  در مکاشـفه . رفته است شده و پایین نمى دهان او به خباثت مبدل مى بوده، در
ف مى - ارواحنا فداهخدمت حضرت ولى عصر  بیند که در محضر  شود و مى مشرّ

مرحـوم حـاج میـرزا محمـد حسـن       -  1: آقا سه شخص بزرگ حضور دارنـد 
عـارف و  (مرحوم ملافتحعلى سلطان آبـادى   -  2)مرجع تقلید معروف (شیرازى 

مرحوم حاج میرزا حسین نورى صاحب مستدرك الوسـائل   -  3)سالک مشهور 
و در آن جمع، سخنران مرحـوم نـورى بـوده و آن دو بزرگـوار     ) محدث خبیر (

   ]33[. دادند دیگر، به احترام ایشان به خود اجازه سخن گفتن نمى
  گر ترا از غیب چشـمى بـاز شـد   

  
  بــا تــو ذرات جهــان همــراز شــد  

  
  و نطق گلنطق خاك و نطق آب 

  
  هست محسوس حـواس اهـل دل    

  
ــان  ــالم نهـ ــه ذرات در عـ   جملـ

  
  گوینـد روزان وشـبان   با تـو مـى    
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  مــا ســمیعیم و بصــیریم و هشــیم

  
  با شـما نامحرمـان مـا خامشـیم      

  
  از جمادى سوى ملک جان شوید

  
ــنوید      ــالم بش ــزاى ع ــل اج   غلغ

  
ــدت  ــادات آی ــبیح جم ــاش تس   ف

  
ــدت     ــا بزدایـ ــه تأویلهـ   وسوسـ

  
  



110 
 

  

  داستانى از سید مهدى کشفى -  29
مرحوم آیت اللَّه اراکى داستان ذیل را هم به طور خصوصى و هـم در خطبـه   
نماز جمعه براى عموم نقل فرمودند و آن را در مصاحبه مجله حـوزه نیـز بیـان    

  . اند  داشته
چکیده داستان این است که مرحوم سید مهدى کشفى، پسر سید ریحـان اللَّـه   

شـبى از شـبها در منـزل    : فـت او گ. خواند کشفى بروجردى، نزد من مکاسب مى
آمـدم ببیـنم صـدا از    . خوابیده بودم که از صداى ناله کسى از خواب بیدار شـدم 

کیست، دیدم که یک کاروانسراى بزرگ در داخل منزل کوچک ما جـا گرفتـه و   
هـا   باشد، مشاهده کردم ناله از داخـل یکـى از حجـره    هایى مى اطراف آن حجره

از روزنه در نگاه . اند در را از داخل حجره بسته آمدم ببینم چیست؟ دیدم. آید مى
کردم، دیدم یکى از دوستان من که در تهران است خوابیـده و بـر روى انـدام او    

اى را بـه   اند و یک شخص بد هیبـت، سـیخ سـرخ شـده     هاى آسیا گذاشته سنگ
 .التماس کردم درب را باز کند تا به داد او برسم، اعتنا نشـد . برد گلوى او فرو مى

. آن شب دیگر خوابم نبـرد . این قدر ماندم تا خسته شدم و دچار وحشت گشتم
فرداى آن شب به منزل عارف معروف آقاى حاج میرزا جواد آقا تبریزى رفتم و 

این حالـت جـان دادن آن   . مقامى پیدا کردى: فرمود. جریان را براى ایشان گفتم
عد از چند روز خبـر  ب. تاریخ گذاشتم. شخص است که براى تو مجسم شده است

تـاریخ فـوت او دقیقـاً موافـق بـا آن      . کرده است] 34[آمد که رفیق تاجر تو فوت 
  .مکاشفه بود
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در : فرمـود  ﷒ بـه امیرالمـؤمنین  ﷑در حدیث است پیامبر: نگارنده گوید
 امت من، حاکم جائر و خورنـده مـال یتـیم از روى ظلـم، و شـاهد کـاذب، بـا       

  ]35[ .دهند  برند جان مى سیخهاى آتشینى که به درون آنها فرو مى
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  مسجد جمکران از کلام آیت اللَّه اراکى -  30
اى که مجله حوزه با مرحوم آیۀاللَّه اراکى داشـته، از ایشـان نقـل     در مصاحبه

کردند که مرحوم حاج شیخ محمدتقى بافقى که مقسم شهریه مرحـوم آیـت اللَّـه    
وى . الکریم حائرى بود، به مسجد جمکران خیلى عقیـده داشـت  حاج شیخ عبد

امـا  . کرد گرفت و بین طلاب قسمت مى اول هر ماه از مرحوم حاج شیخ پول مى
ایـن مـاه   : فرمایـد  آید پول بگیرد مرحوم حاج شیخ مـى  ها که مى در یکى از ماه

ان گردد و به مسـجد جمکـر   مرحوم بافقى از همان جا بر مى. چیزى ندارم بدهم
کشـد شـهریه    کند که طولى نمى دانم آنجا با حضرت چه صحبتى مى رود، نمى مى

 ]36[. بارها اتفاق افتاده بود که شهریه از این طریق درست شده بود. شود آماده مى
و در رابطه بـا   جریانات مرحوم بافقى در رابطه با مسجد جمکران: نگارنده گوید

اند از ذکر  عدد است، و چون دیگران نوشتهمتارواحنا فداه  ملاقات حضرت مهدى
  . شود  آنها خوددارى مى
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  شناخت شیعه: فصل سوم 

  

  شیعه در پندار و رفتار
ـه    در این بخش، بخشى از رفتار و عقیده شیعه مذکور مى گردد تا پیـروان ائم

 خـود را بـا آن منطبـق و ارزیـابى     ﷒ و شیفتگان حضرت مهـدى ﷕ طاهرین
  .نمایند
  

  شعار شیعه
کَـرُ مـا      منْ ـه والْ م بِ تُ ـرْ ا اَم م وف رُ عْالمو وهُتَخْطما اَسلُ مالبْاطو وهُتمضیا رقُّ م ح الَْ

ْنهع ُتمی َ37[ نه[  
آن را پسندیده باشید، و باطل ) ﷑خاندان پیامبر(حق چیزى است که شما 

آنچه را فرمـان دهیـد خـوب و معـروف، و     . را نپسندیدچیزى است که شما آن 
  . آنچه را منع کنید منکر و ناپسند خواهد بود 
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  محدوده مأموریت شیعه
د الصادق رَ الشیّعۀ: فرماید مى ﷒ امام ششم، جعفربن محم اشعکوُنوُا لَنا زینا ! م

لنّاسِ حسنا و نا شینا، قوُلوُا لَلی لا تَکوُنوُا ع ـولِ  و ضُ نِ الفُ کفُُّوها عو م احفظوُا أَلسْنتََکُ
حِ القْوَلِ  ُقب 38[و[  

براى ما زینت باشید نه ننگ و عار، با مردم خوش گفتار بوده ! اى گروه شیعه
  . و از سخنان بیهوده و زشت برحذر باشید 

 در پیامى که در بستر شهادت بـه فرزنـدان و پیـروان خـود     ﷒ امیرالمؤمنین
  : فرماید  اند، مى داده

  وف ـالمْعرُ رَ بِ رکوُا الأم ر والتَّقاطعُ، لا تتَْ التّداباکمُ و ی لِ وإِ کمُ بِالتَّواصلِ والتَّباذُ َلی ع و
 ُتَجاب لَکمسونَ فَلا یع تَد ُثم ُکم رارکمُ ش َلی لّى ع وکَرِ فَی نِ المْنْ ى عالنَّه39[و[  

نسانى را حفظ کنید، در راه خدا بخشش نمایید و از قطع روابط خانوادگى و ا
روابط مشروع و بى اعتنایى به یکدیگر اجتناب کنید، امر بـه معـروف و نهـى از    

شـوند و   منکر را رها نکنید، زیرا در آن هنگام، سـتمگران بـر شـما غالـب مـى     
  . تان مستجاب نخواهد شد  دعاى

  : به نام خثیمه فرمود ضمن حدیثى به شخصى  ﷒امام باقر
لِ ] 40[ مْلّا بالع تنَا أَنَّه لا ینال ما عندْ اللَّه إِ غْ شیعل أَب .  

  . به شیعیان ما برسان که تنها عمل، موجب قرب به پروردگار است 
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  راه و روش شیعیان
  : فرماید  اللَّه علیه و آله مى صلى حضرت رسول اکرم

لِ  ]41[ مِلّا بع لّـا     لا قوَلَ إِ ـلَ ولا نیـۀَ إِ ملاع لَ ولا قَـو ۀ ولّا بنِی ملَ إِ لا ع لَ و َلا قو و
ۀِ السنَّۀِ  بِاصاب.  

ارزش گفتار به رفتار، و ارزش گفتار و کردار به نیت پاك، و ارزش هـر سـه   
  . به پیروى از قانون خدا است 

  : اند  فرموده ﷒بن جعفر حضرت موسى
نَّما شی ]42[ ع آثارنا واقتَْدى بأَِعمالنا إِ اتَّبنا وعَن شی نا م   عتُ

همانا شیعه ما کسى است که از ما پیروى کند و راه ما را دنبال نماید و اعمال 
  . ما را سرلوحه زندگى قرار دهد 
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  هاى شیعه بعضى از نشانه
  : فرمودند  ﷒ امام صادق

ْندتنَا ع یعنوُا شتَحم   : إِ
لیَها حافَظتَهُم ع م فَکی لوَاتالص واقیتم  

نا دو لَها عند ع مظُه نا کیَف حفْ   وإلى أَسرارِ
م فیها  ]43[   وإلى أَموالهمِ کیَف مواساتهم لإخِوْانهِ

شیعیان ما را به چگونه رعایت نمودن اوقات نماز؛ و به حفظ اسـرارِ مـا نـزد    
  .اى مالى و ایثار به یکدیگر، آزمایش و شناسایى کنیددشمنان؛ و به کمکه

ه فى وجههِ؛ مؤمن صورتش خندان نُ بِشرُ م مؤْ   الْ
نهُ فى قَلبْهِ؛ قلبش اندوهناك   وحزْ

ع شَی اش فراوان ء صدرا؛ حوصله أوس  
  ء نفَسْا؛ بر نفس خود مسلط وأذََلُّ شَی

؛ سرکشى را ناپس ۀَ ْالرّفع رَه کْ ندی  
یشنْأَُ السمعۀ؛ و ریا را دشمن مى دارد  و .  

  طوَیلٌ غمَه؛ اندوهش طولانى
  بعید همه؛ همتش عالى
  کثَیرٌ صمتهُ؛ حرفش کم

قتْهُ؛ کارش زیاد است شغْوُلٌ وم  
بور؛ سپاسگزار و شکیباست ص شَکوُر  
رَته؛ در فکر خود فرور رف کْ ِور بفْغمتهم  
  ورزد ضنَین بخَلَّته؛ از بیان حاجت بخل مى
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  سهلُ الخَلیقۀ؛ برخوردش خوب 
ریکَۀِ؛ و نرم خوست  ن الع َلی  

ن الصلدْ؛ روحش محکم و سخت أصَلَب م هتر از سنگ نفَس  
هو اذَلَُّ من العبد و در پذیرش حق پذیراتر از عبد است در روایتى از امام ]44[ و

  : چنین آمده است  ﷒سجاد
       ـد رُ عنْ ـبلَّـۀِ والص الق ـد نْ قۀَُ ع ـدالصةِ وـو ندْ الْخلَْ ع عرن خمَس، الو م ؤْ لامۀُ المع

د الغَْضَبِ  لم عنْ ۀِ والح صیب 45[الم [ فَالخو ْندقُ عدالصو .  
ت، انفـاق در راه  پرهیز از گناه در خلو: هاى مؤمن واقعى پنج چیز است نشانه

خدا هنگام تنگدستى، شکیبایى در حوادث نـاگوار، بردبـارى هنگـام غضـب و     
  . راستگویى در شرایط نامطلوب 

  : روایت شده است  ﷒ از امام صادق
خلـه رضِـاه فـى     ید لَم ىضإذِا رقّ و نْ ح م هَغَضب رجه ب لَم یخْ ذا غَض من إِ المؤْ

لٍ والَّذى خذُ  باط   . أَکثَْر مما لهَ  ]46[إذا قَدر لَم یأْ
مؤمن واقعى کسى است که در هنگام خشم، از محور حق خارج نگردد و در 

پـا از گلـیم خـویش    (میدان خشنودى، به طرف باطل نگراید و در زمان قدرت 
مرحوم صدوق در . نکند ]47[در نتیجه بیش از استحقاق خود استیفاء ) دراز نسازد

هفتاد و یک حدیث را که بیانگر اوصاف شیعیان اسـت درج   هب صفات الشیعکتا
  : حدیث اول آن کتاب چنین است . نموده است

  : به ابو بصیر فرمود  ﷒ امام صادق
      ، ـد والعْبـادةِ ه ـلُ الزُّ أَهالأَمانَـۀ، وو فَـاء ْلُ الو أَههاد، و تالإجعِ ورلُ الو شیعتنُا أَه

ص ـائمونَ باِلنَّهـار، القْـائمونَ      أَ لَـۀ، الص اللَّیمِ و ـو ْۀً فى الی ْکع سینَ رَخم دى و ِإح ابح
لَّ  بونَ کُ َتنج ی حت، وبونَ السَتنج ی م، ووالَهزَکُّونَ أَم ل، یمحرّم ] 48[بِالّلی .  
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. دت هستندپیروان ما مردمى پرهیزگار، کوشا، با وفا، امانتدار، اهل زهد و عبا
) رکعت نماز مسـتحب 34رکعت واجب و 17(رکعت نماز  51آنان در شبانه روز 

رسـانند،   خوانند، شبها براى عبادت بیدار و روزها را بـه روزه بـه پایـان مـى     مى
همچنـین در  . ورزنـد  زکات مالشان را پرداخته و از هر کار حرامى اجتنـاب مـى  

  : ضمن حدیث دیگرى از آن کتاب آمده است 
  ولا تنال ولایتنا إلّا بالعمل والورع  ]49[

  یابد  دوستى ما جز با پرهیز از محرّمات و عمل به واجبات سامان نمى
و منتظـران   ﷒  اینها و امثال آن، اوصاف محبان امام زمان: گوید نگارنده مى

 بنابر این، باید خود را به کمال مطلـوب آراسـته و بـا دو   . فرج آن بزرگوار است
ز سازیم و با این روش، پذیراى ظهور و آماده براى دیدار  شهپر علم و عمل مجه

ـل فرجـه واجعلنـا مـن انصـاره       : ماه جمالش و بهشت وصالش باشیم اللهـم عج
  وأعوانه
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  ارزش و سرانجام شیعه
يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا ا�صّـاِ�اتِ اوُِ�ـكَ هُـمْ خَـْ�ُ (در تفسیر آیه شـریفه   إِن� ا��

��ةِ الْ  کـه آن را در رد  در الصـواعق المحرقـۀ   ) ق973(ابن حجر هیثمـى   ]50[، )َ�ِ
ـاس و  شیعه نوشته است  دیگـران نقـل کـرده کـه      ]51[روایاتى را از طریق ابن عب

، على: فرمودند﷑پیامبر رِیۀِ رُ الب َبن ابى طالب و شیعیان اوست خی.  
  

  امامت عقیده امامیه در امر
عقیده شیعیان اثنى عشرى این است که امامت از اصول اعتقادى اسـت نـه از   
فروع؛ و تعیین امام با خداوند است نه با انتخاب مردم، و نیز عقیده دارند که بعـد  

دوازده نفر به نص پیامبر گرامى به عنوان امام معصوم معرفى ﷑از رسول خدا
و بعـد از او امـام   )  ﷒ امیرالمـؤمنین (ابـى طالـب    امام شیعه علىاولین . اند شده

و بعد از او نه نفـر از نسـل آن حضـرت     ﷒ و بعد از او امام حسین ﷒ حسن
بـن الحسـین، محمـدبن     على: شوند باشند که به ترتیب چنین نام برده مى امام مى

بن محمـد،   بن موسى، محمدبن على، على جعفر، على على، جعفربن محمد، موسى
دلیل این عقیده، روایـات متـواتره و ادلـه    . ﷕ بن على، و محمدبن حسن حسن

از جمله این دلائل حدیث الائمـۀ بعـدى اثنـى عشـر     . قطعیه عقلى و نقلى است
است که جز با مذهب اثنى عشرى قابل انطباق نیسـت، زیـرا خلفـاى راشـدین     

عباس سى و هفت نفرنـد، گذشـته از    امیه چهارده و بنى لفاى بنىچهار نفرند و خ
توان  اینکه اکثر آنها فاسق و فاجر و ننگ تاریخ اسلام هستند و به هیچ وجه نمى
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این حدیث در موارد عدیده از پیـامبر صـادر   . آنان را جزء آمار به حساب آورد
  . اند  شده و علماى فریقین آن را نقل کرده

لمرام سید هاشـم بحرانـى روایـاتى کـه بیـانگر دوازده امـام       در کتاب غایۀ ا
چه به عنوان امام و چه به عنوان خلیفه، حجت و وصـى، اعـم از بیـان    باشد  مى

روایاتى که نام . حدیث است) 1300(بیش از  اجمالى و تفصیلى، از شیعه و سنى
یـۀ اللَّـه   دوازده امام به تفصیل در آنها آمده، طبق تتبع مرجع بزرگوار حضـرت آ 

م منتخب الاثر، حدود پنجاه حدیث است  صافى در کتاب قی .  
بن محمد جوینى شافعى در کتاب فرائد السمطین، حدود ده روایت کـه   ابراهیم
هاى ائمه اثنى عشر است نقل کرده که یکى از آنها حدیث نعثل یهودى  بیانگر نام

  : مود است، او از پیامبر اسامى اوصیایش را خواست، پیامبر فر
بن ابـى طالـب اسـت و بعـد از او بـه ترتیـب        وصى و خلیفه بعد از من على

بن الحسـین و محمـدبن علـى و جعفـربن      بن على و على بن على و حسین حسن
بن  بن محمد و حسن موسى و محمدبن على و على بن جعفر و على محمد و موسى

: مـود سـپس فر . على و حجۀبن الحسن ابوالقاسم محمدبن حسن عسکرى اسـت 
شود و بر امـت مـن روزى خواهـد آمـد کـه       خلیفه دوازدهم، از انظار غایب مى

لایبقى من الاسلام الاّ اسمه و من القرآن الاّ رسمه؛ از اسلام جز نام و نشانى و از 
در این هنگام خداوند دستور ظهور به امام عصر . قرآن جز نوشته آن باقى نماند 

د الد مى هم و الویل لمن : ﷑ ین ثم قالدهد فیظهر الاسلام و یجدطوبى لمن احب
شـود و دیـن تجدیـد     ابغضهم و طوبى لمن تمسک بهم؛ پس اسـلام آشـکار مـى   

خوشا به حال کسى که آنان را دوست بـدارد؛ و واى  : فرماید گردد، سپس مى مى
امـت و  ریسـمان ام و خوشا به حال کسى که به . بر کسى که آنان را دشمن بدارد

نعثل یهودى تصدیق کرد که اسـامى ایـن اشـخاص در    . آنان چنگ بزند  ولایت
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او از این اخبار غیبى به شگفت آمد و اسـلام را  . کتابهاى پیشینیان نیز آمده است
  : انتخاب کرد و این اشعار را سرود 

صلى العلى ذو العلـى علیـک یـا    
  خیـــــــــــر البشـــــــــــر

  

انت النبـى المصـطفى و الهاشـمى      
  المفتخـــــــــــــــــــــــر

  
ن و فیک نرجـو مـا   بک م هدانا رب

ــر   أمــــــــــــــــــــــــ

  

  و معشر سمیتهم ائمۀ اثنـى عشـر    

  

قد فاز من والاهـم و خـاب مـن    
ــر ــادى الزهــــــــ   عــــــــ

  

و هـو   ]52[آخر هـم یشـفى الظـم      
ــر  ــام المنتظـــــــ   الامـــــــ
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   ﷒  عقیده شیعه درباره امام زمان
محمدبن حسـن عسـکرى اسـت، القـاب مشـهور       ﷒  نام مبارك امام زمان

  ... و  ﷒  مهدى موعود و قائم و صاحب الزمان: ارت است ازحضرت عب
در شهر سامرا متولد شد  ]53[هجرى قمرى ) 255(ایشان بنا بر مشهور در سال 

یعنى در سن پنج سالگى به مقام خلافت عظمى و امامـت کبـرى    )260(و در سال 
افرادى به ) 329(سال از آغاز تولد از دیدگاه اغیار مخفى است و تا . نائل گردید

اند که معروفین آنها  عنوان سفیر یا نائب خاص بین ایشان و مردم وساطت داشته
بـن روح و   بن سعید ، محمدبن عثمـان ، حسـین   عثمان: در بغداد چهار نفر بودند

تا به  )329(نامند و از سال  این فاصله زمانى را غیبت صغرا مى. محمد سمرى  على
یابت خاص حضرت مسدود شده و تا بحال ادامـه دارد و  امروز باب سفارت و ن

  . زمان ظهور ایشان نامعلوم است 
دلیل این عقیده روایات متواتر و ادله قطعى عقلى و نقلى است، مرحـوم آیـۀ   

مـن ده هـزار دلیـل بـر ایـن عقیـده دارم؛ و در       : فرمود رحمۀاللَّه مى اللَّه حائرى
دیـدار، در  ] 54[مالى پانصد حکایـت  هاى ایشان به خط خودشان آمار اج نوشته

  .خواب و بیدارى بیان شده، که در کتابهاى دیگر نقل نشده است
هـاى   کتـاب  ﷒  بسیارى از علماى خاصه و عامه در رابطه بـا امـام زمـان   

هـا را در نجـم    آمـار ایـن کتـاب    ﷖ حاج میرزا حسین نورى. اند مستقلى نوشته
رسد و بیست شخصـیت اهـل    رده است که به چهل کتاب مىالثاقب به تفصیل آو

با ما یکى است به تفصیل معرفـى   ﷒  سنت را که عقیده آنان درباره امام زمان
جلد سیزده  ﷖ علامه مجلسى. نموده و گفتار آنان را در آن کتاب نقل کرده است

اختصـاص داده کـه توسـط     ﷒  بحار الانوار را به معرفى حضرت امـام زمـان  
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جناب آقاى دوانى ترجمه و به چاپ رسیده است و نام این ترجمه مهدى موعود 
  . است 

باره کتابى به نام کشف الحق نوشته که  سید محمد صادق خاتون آبادى در این
معروف به اربعین خاتون آبادى است، در این کتاب چهل حدیث مسـتند دربـاره   

  . را ترجمه و شرح کرده است  ﷒ حضرت مهدى
مرحوم سید هاشم بحرانى در خاتمـه کتـاب غایـۀ المـرام دربـاره حضـرت       

استدلال نمـوده   حدیث از عامه و خاصه) 192(آیه قرآن و  )120(به  ﷒ مهدى
در این مقام شایسته است بخشى از آنچه را که استاد معظم حضـرت آیـۀ   . است 

حید خراسانى، در مقدمه توضیح المسـائل خـود ذکـر    اللَّه العظمى شیخ حسین و
  . اند بیاورم  نموده

بـن سـعد    بـه دو واسـطه از احمـدبن اسـحاق    ) اعلى اللَّه مقامه(شیخ صدوق 
بـن   داخل شدم بـر حسـن  : کند، که گفت الاشعرى که از اکابر ثقات است نقل مى

  . بعد از خودش و اراده داشتم که از او سؤال کنم از جانشین ﷔ على
خداوند تبارك و تعالى از زمانى ! یا احمدبن اسحاق: آن حضرت فرمود ابتداء

و  که آدم را آفرید زمین را از حجتى براى خدا بر خلق خودش خـالى نگذاشـته  
کنـد، و بـه او    خالى نخواهد گذاشت تا قیامت، به او بلا را از اهل زمین دفع مـى 

: پـس گفـتم  : گفت. آورد  رکات زمین را بیرون مىکند، و به او ب باران را نازل مى
اسـت  وبعد از تو امام و خلیفه کیست؟ پـس آن حضـرت بـر خ   ! یابن رسول اللهّ

شتابان داخل خانه شد، بعد بیرون آمد و بر شانه آن حضرت پسرى سه ساله بود 
  : که گویا صورت او ماه شب بدر بود، پس فرمود 

ر خداى عزوجلّ و بـر حجـج او نبـود    اگر بزرگوارى تو ب! یا احمدبن اسحاق
دادم، این پسر همنام و هم کنیه پیغمبر خداسـت، کسـى    پسرم را به تو نشان نمى
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از جور و ظلم پـر شـده    کند همچنان که است که زمین را پر از قسط و عدل مى
ثلَ ذى! یا احمدبن اسحاق. است  ثَل خضر و مثلَ او در این امت م القرنین است،  م
کند مگر کسى کـه   ر آینه غیبتى خواهد کرد که از هلاکت نجات پیدا نمىه! و اللهّ

خدا او را بر قول به امامت این پسر ثابت کرده، و به او توفیق دعاى بـه تعجیـل   
  . فرج او را داده است 

آیا علامتى هست کـه قلـب   ! اى مولاى من: گفتم: پس احمدبن اسحاق گفت
ۀ اللهّ فـى ارضـه و   : فصیح فرمودمن به آن مطمئن شود؟ آن پسر به عربى  انا بقی

ام از دشـمنان   المنتقم من اعدائه؛ من بقیۀ اللهّ هستم در زمین خدا و انتقام گیرنده
پـس احمـدبن اسـحاق    . بعد از دیدن، طلب اثـر مکـن  ! خدا اى احمدبن اسحاق

بیرون آمدم مسرور و شادمان، فـرداى آن روز برگشـتم نـزد آن حضـرت     : گفت
سول اللهّ، خشنودى من به منتّى که بر من نهادى بـزرگ شـد، پـس    یابن ر: گفتم

طولانى : القرنین جریان دارد؟ فرمود چیست سنتّى که در این پسر از خضر و ذى
  . شدن غیبت، یا احمد 

بلى به : شود؟ فرمود هر آینه غیبت این پسر طولانى مى! یابن رسول اللَّه: گفتم
قائلین به این امر، از این امر برگردند، و باقى تا زمانى که بیشتر ! پروردگارم قسم

نماند مگر کسى که خداوند عزّوجلّ از او عهد گرفته براى ولایت ما، و ایمـان را  
یا احمدبن . در دل او نوشته، و او را به روحى از جانب خودش مؤید کرده است

از این امرى است از امر خدا، و سرىّ است از سرّ خدا، و غیبـى اسـت   ! اسحاق
بگیر آنچه دادم به تو و آن را کتمان کن و از شاکرین باش که  ]55[غیب خدا، پس 

  .فردا در علّیین با ما خواهى بود 
انـد از کنـار خانـه     ظهور آن حضرت به روایتى که عامه و خاصه نقـل کـرده  

خداست، و جبرائیل از یمین او و میکائیل از یسار اوسـت، و چـون ملکـى کـه     
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وم و معارف الهیه که حوایج معنوى انسان است جبرائیل اسـت،  واسطه افاضه عل
و ملکى که واسطه افاضه ارزاق و حوایج مادى آدمى است میکائیل است، کلیـد  

کنـد   و با صورتى ظهور مى ]56[خزینه علوم و ارزاق در اختیار آن حضرت است، 
است، و  تشبیه شده ]57[که در روایات عامه و خاصه، آن رخساره به کوکب درى 

و بـا پوششـى کـه بـه     ] 58[له هیبۀ موسى و بهاء عیسى و حکم داود و صبر ایوب 
  ]59[. علیه جیوب النور تتوقّد من شعاع ضیاء القدس  ﷒ تعبیر امام هشتم

به روایتى که شیخ طوسى در الغیبۀ و صـاحب عقـد الـدرر    ظهور آن حضرت 
يرُ�ِدُونَ ِ�طُْفِئوُا نوُرَ ا�� بـِافَوَْهِهِمْ وَ (فسیر تا ت] 60[روز عاشورا است،  اند ذکر کرده

ظاهر شود، و شجره طیبه اسـلام کـه بـه آن     ]61[ )ا�� مُتِم� نوُرهِ وَ �وَْكَرِهَ الْ�فرُِونَ 
وَ مَـنْ (خون پاك آبیارى شده، به دست آن حضرت به ثمر رسد، و آیه کریمـه  

 ِ   . بر مصداق اعلاى خود تطبیق شود  ]62[ )وَِ��هِ سُلطْاناقُتِلَ مَظْلوُما َ�قَدْ جَعَلنْا �
آنچه ممکن است موجب شبهه در ذهن ساده اندیشـان شـود طـول عمـر آن     

حتى تـا چنـدین هـزار    حضرت است، ولى باید دانست که طول عمر یک انسان 
نه محال عقلى است و نه محال عادى، زیرا محال عقلـى آن اسـت کـه بـه      سال

هر چیزى یا هست : گوییم ارتفاع دو نقیض منتهى شود، مثل آن که مىاجتماع یا 
یا نیست، یا هر عددى یا زوج است یا فرد، که اجتمـاع و ارتفـاع هـر دو عقـلا     
محال است، و محال عادى آن است که به نظر عقل ممکـن اسـت ولـى مخـالف     

عمـر   و طـول . قوانین طبیعت است، مانند آن که انسانى در آتش بیفتد و نسـوزد 
هاى بدن به حال نشاط جوانى نه از قسم اول است و  ها و بقاى سلول انسان قرن

) على نبینا و علیه السـلام (نه از قسم دوم، بنابر این اگر حیات انسانى مانند نوح 
نهصد و پنجاه سال واقع شد، زیـاده بـر آن هـم ممکـن اسـت، بـه ایـن جهـت         

و نشاط جوانى بـوده و هسـتند،   دانشمندان در جستجوى یافتن راز بقاى حیات 
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توان آنها  هاى فلزات مى همچنان که با قواعد علمى به وسیله اختلاف ترکیب اتم
گیرد و تیـزاب آن   را در مقابل آفت مرگ و زوال بیمه کرد، و آهنى که زنگار مى

بنـابر ایـن طـول عمـر یـک      . ناپذیر تبدیل کرد   خورد به طلاى نابى آفت را مى
و علمى ممکن است، هر چند راز آن براى بشر کشف نشـده   انسان از نظر عقلى

  . باشد 
در مرتبه بعد از اعتقـاد بـه قـدرت     ﷒  گذشته از این که اعتقاد به امام زمان

مطلقه خداوند متعال، و اعتقاد به نبوت انبیاء و تحقق معجـزات اسـت، بـه ایـن     
د و سحر ساحران را در کن جهت قدرتى که آتش را بر ابراهیم سرد و سلامت مى

کند، و اصحاب  نماید، و مرده را به دم عیسى زنده مى کام عصاى موسى نابود مى
دارد، براى او نگه داشتن انسانى  ها در خواب بدون مدد غذا نگه مى کهف را قرن

هزاران سال با نشاط جوانى، به جهت حکمـت بقـاى حجـت در زمـین و نفـوذ      
ت به غلبه حق بر باطل، سه نْ َ�قُولَ (ل و آسان است مشی

َ
رادَ شَ�ئْا أ

َ
ذَا أ ْ�رُهُ إِ

َ
مَا أ إِ��

كُونُ  ، ُ�نْ َ�يَ دیر زمانى نیست که قبر شیخ صـدوق در رى بـاز شـد و     ]63[. )َ�ُ
بدن تازه او نمایان گشت، و روشن شد که قانون طبیعت در مورد پیکر او اسـتثنا  

اگـر عمـوم   . عقیم گشته است خورده، و عوامل فساد از تأثیر در اندراس بدن او
به دنیا آمده و کتـابى   ﷒  قانون طبیعت در مورد شخصى که به دعاى امام زمان

با عنوان کمال الدین و تمام النعمۀ به نام آن حضرت نوشـته تخصـیص بخـورد،    
. تخصیص آن در مورد خلیفه خدا و وارث جمیع انبیاء و اوصـیاء تعجـب نـدارد   

و اما ظهور معجزاتى که دلالت بـر صـحت   : گوید تاب الغیبۀ مىشیخ الطایفه در ک
اگـر عـدد    ]64[امامت او در زمان غیبت دارد بیشتر از آن است که احصـا شـود ،   

بیش از حـد   هجرى وفات نموده است) 460(که در سنه معجزات تا زمان شیخ 
و آیت که احصا باشد، تا زمان ما چه اندازه خواهد بود؟ ولى در این مختصر به د
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که ] 65[بن عیسى إربلى  شود، و خلاصه آن به نقل على از مشهورات است اکتفا مى
باشد این است که مردمان براى امام مهدى قصص و اخبـارى   عندالفریقین ثقه مى

ـه کـه    را در خوارق عادات نقل مى کنند که شرح آنها طولانى است و من دو قص
انـد   و جماعتى از ثقات اخوانم نقـل کـرده  قریب به عهد زمان خودم اتفاق افتاده 

  : کنم  ذکر مى
بن حسن بود که بر  در شهر حله بین فرات و دجله مردى به نام اسماعیل -  1

ران چپ او جراحتى به مقدار قبضه انسانى بیرون آمده بـود کـه اطبـاى حلـه و     
 ـ   ام بغداد او را دیدند و گفتند علاج و چاره ندارد، پس به سـامرا رفـت، و دو ام

را زیارت کرد و به سـرداب رفـت، و دعـا و    ﷔ على الهادى و حسن عسکرى
تضرع به درگاه خدا، و استغاثه به امام مهدى کرد، پس به دجلـه رفـت و غسـل    
کرد، و جامه خود را پوشید، دید چهار اسب سوار از دروازه شهر بیرون آمدنـد،  

ى که بر او قبـاى رنگـین بـود، و    یکى پیرمردى بود نیزه به دست، و جوان دیگر
پیرمرد طرف راست راه، و دو جوان طرف چپ راه، و جوانى که با قباى رنگـین  

: شـوى؟ گفـت   تو فردا روانه اهلت مى: صاحب قباى رنگین گفت. بود بر راه بود
جلو بیا، تا ببینم درد تو چیست؟ پس جلو رفت و جوان، آن زخـم و  : بلى، گفت

رستگار شدى اى : و بر زین سوار شد، پیر مرد گفت جراحت را با دستش فشرد
رفـت، امـام    آنها روانه شدند و اسماعیل هم با آنهـا مـى  . اسماعیل، این امام بود

  ! برگرد : فرمود
مصـلحت در  : امـام فرمـود  . هرگز از تـو جـدا نخـواهم شـد    : اسماعیل گفت
اسـماعیل  : پیر مرد گفـت . شوم از تو هرگز جدا نمى: باز گفت. برگشتن تو است

  ! کنى؟  امام دو مرتبه به تو فرمود برگرد، مخالفت مى! کنى؟ حیا نمى
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اى : ایستاد و امام چند قدم جلو رفت، بعد به جانب او التفات کـرد و فرمـود  
تو را طلـب   یعنى خلیفه مستنصر باللهّاسماعیل، وقتى به بغداد رسیدى، ابو جعفر 

داد، عطاى او را نگیر، و بگو به فرزنـد  کند، وقتى نزد او رفتى و چیزى به تو  مى
خواهى  رسانم که آنچه مى بن عوض بنویسد، من به او مى اى به على ما رضى نامه
بعد با اصحابش به راه افتاد، و اسماعیل ایستاده، نظاره گـر آنـان   . به تو عطا کند

بود تا غایب شدند، ساعتى بر زمین نشست متأسف و محزون، و از مفارقت آنها 
ات  چـرا چهـره  : کرد، بعد به سامرا آمد، مردم دور او را گرفتنـد، گفتنـد   یه مىگر

هایى را کـه از شـهر خـارج شـدند شـناختید کـه        شما سواره: متغیر است؟ گفت
آنهـا امـام و   : آنان افراد شریفى هستند که گوسـفند دارنـد، گفـت   : بودند؟ گفتند

ى زخم را دیدند که چون جا. اصحاب او بودند، و امام دست بر مرض من کشید
اثرى از آن نمانده، جامه هایش را پاره کردند، خبـر بـه خلیفـه رسـید، نـاظرى      

  . فرستاد که از حال او تحقیق کند 
اسماعیل شب را در خزانه گذراند، و بعد از نماز صبح با مردم از سامرا بیرون 

دید مـردم   رفت، مردم با او وداع کردند و او حرکت کرد تا رسید به قنطره عتیقه،
پرسند، و چـون   شود، اسم و نسبش را مى ازدحام کردند و از هر کس که وارد مى

هایش را پاره کردنـد و بـه تبـرك     هایى که داشتند، جامه او را شناختند به نشانه
  . بردند 

ناظر به بغداد قضیه را نوشـت، وزیـر یکـى از رفقـاى اسـماعیل را بـه نـام        
ر تحقیق کند، چون آن شخص به اسـماعیل  الدین طلب کرد تا از صحت خب رضى

رسید و پاى او را دید و اثرى از آن زخم ندید غش کرد، چـون بـه خـود آمـد     
اسماعیل را نزد وزیر برد، وزیر اطبایى را که معالج او بودند خواست، و چون او 

مـا  : را معاینه کردند و اثرى ندیدند گفتند، این کـار مسـیح اسـت، وزیـر گفـت     
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وزیر او را نزد خلیفه برد، خلیفه از او قصـه را سـؤال کـرد،    . کیستدانیم کار  مى
مـن  : وقتى ماجرا را حکایت کرد، خلیفه هزار دینار بـه او داد، اسـماعیل گفـت   

ترسـى؟   از کـه مـى  : جسارت آن را ندارم که یک ذره از آن بگیرم، خلیفه گفـت 
. عفر چیزى نگیـر از ابى ج: گفت از آن که این رفتار را با من کرد، او به من گفت

من این قصه را براى جماعتى نقل : بن عیسى گفت که على. پس خلیفه گریه کرد
کردم، و شمس الـدین پسـر اسـماعیل در مجلـس حاضـر بـود و مـن او را         مى
من پسر او هستم، پـس از او پرسـیدم کـه ران پـدرت را در     : شناختم، گفت نمى

ه بودم، ولکـن قصـه را از   من در آن وقت بچ: حالى که مجروح بود دیدى؟ گفت
پدر و مادرم و خویشاوندان و همسایگان شـنیدم، و دیـدم ران پـدرم را کـه در     

  . موضع آن جراحت، موى روییده بود 
پسـر اسـماعیل حکایـت کـرد کـه پـدرم بعـد از        : گوید بن عیسى مى و على

  .صحت،چهل مرتبه به سامرا رفت به امید اینکه شاید دوباره او را ببیند
بن عطوه علوى حسنى حکایـت کـرد    سید باقى: گوید بن عیسى مى ىعل -  2 

اگر : گفت ایمان نداشت و مى ﷒ پدرش عطوه به وجود امام مهدى: براى من که
کنم، و مکرر ایـن مطلـب را    بیاید و مرا از این مرض خوب کند، من تصدیق مى

شـنیدیم، بـا   هنگامى که وقت نماز عشا جمـع بـودیم، صـیحه پـدر را     . گفت مى
امام را دریابید، که همین ساعت از نـزد مـن بیـرون    : سرعت نزد او رفتیم، گفت

  . رفت 
شخصـى بـر مـن وارد    : بیرون آمدیم کسى را ندیدیم، برگشتیم نزد پدر، گفت

ام تورا از مرضت شـفا   منم مهدى، آمده: گفت. لبیک: گفتم! یا عطوه: شد و گفت
ان مرا فشرد و رفت و از آن وقت بـه بعـد   بعد دست مبارکش را کشید و ر. بدهم

  .رفت  عطوه مانند غزال راه مى



130 
 

  

  مند شدن از آن حضرت در زمان غیبت راه بهره
غایب از انظار است، و ایـن غیبـت موجـب محـروم      ﷒  هر چند امام زمان

شدن امت از قسمتى از برکات وجود آن حضرت است که متوقف بر ظهور است، 
  . فیوضات، وابسته به ظهور نیست  ولى قسمتى از

تواند مانع تـأثیر اشـعه وجـود او در     او همچون آفتابى است که ابر غیبت نمى
قلوب پاکیزه شود، مانند اشعه خورشید کـه در اعمـاق زمـین جـواهر نفیسـه را      

پروراند، و حجاب ضخیم سنگ و خاك مـانع اسـتفاده آن گـوهر از آفتـاب      مى
مند شدن از الطاف خاصه خداوند به دو طریـق میسـر    و چنان که بهره. شود نمى

  : است 
هایى کـه مـانع از انعکـاس نـور      جهاد فى اللهّ به تصفیه نفس از کدورت: اول

  . عنایت اوست 
ـن ُ�يـبُ (اضطرار که رافع حجاب بین فطرت و مبـدأ فـیض اسـت    : دوم م�

َ
أ

وء ذا دََ�هُ وَ يَْ�شِفُ ا�س� ن استفاده از واسطه فیض خدا کـه  همچنی ]66[ َ)ا�مُْضْطَر� إِ
  : اسم اعظم و مثَل اعلاى اوست به دو طریق است 

به تزکیه فکرى و خلقى و عملى که اما تعلم أن أمرنا هذا لا ینال إلّـا  : اول ]67[
به انقطاع از اسباب مادى و اضطرار، و از این طریق، بسیار کسانى : دوم. بالورع 

خوان آنها رسید، و به آن حضرت اسـتغاثه کردنـد   که بیچاره شدند، و کارد به است
  . نتیجه گرفتند 

در خاتمه به قصور و تقصیر نسبت بـه سـاحت قـدس آن حضـرت اعتـراف      
کنیم، او کسى است که خدا به او نور خود را، و به وجود او کلمه خود را تمام  مى

و  کرده است، و او کسى است که کمال دین به امامت و کمال امامت بـه اوسـت،  
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اللهم بحق لیلتنا هذه و مولودها و حجتک : دعاى وارد در شب میلاد او این است
ل   و موعودها التى قرنت الى فضلها فضلک، فتمت کلمتک صدقا و عدلا، لا مبـد
لکلماتک و لا معقّب لآیاتک، نورك المتالّق و ضیاؤكُ المشرق و العلم النور فـى  

و کرم محتده، و الملائکۀ شهده و اللَّـه   طخیاء الدیجور الغائب المستور جلّ مولده
ده اذا آن میعاده، و الملائکۀ امداده، سیف اللَّه الذى لا ینبـو، و نـوره    ناصره و مؤی

  ]68[... . الذى لا یخبو، و ذو الحلم الذى لا یصبو 
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  کتابنامه

بـن ابـى حسـن، مؤسسـه آل      اعلام الدین در صفات مؤمنین، دیلمى، حسن - 
  . ق  1408البیت، قم ، 

بن حسین تهرانى، سـاکن قـم،    انوار المشعشعین، کاتوزیان، شیخ محمد على - 
  . ق، قطع وزیرى 1327چاپ سنگى، 

بحار الانوار، علّامه مجلسى، محمد باقر، موسسه وفاء، بیروت، چـاپ دوم،   - 
  . ق 1403
بـن حسـن، تصـحیح و     بن علـى  ترجمه تاریخ قم، عبد الملک قمى، حسن - 

د  الدین تهرانى، انتشارات توس  جلالتحقیق سی .  
تاریخ قم، ناصر الشریعۀ، با مقدمه آقاى على دوانى، انتشـارات دار الفکـر،    - 
  . ش 1350قم، 

  . ق، بى نا 1394تاریخ و جغرافیاى قم، افضل الملک، انتشارات وحید،  - 
د تقى بیک، چاپ حکمـت،  )ارباب(تاریخ دار الایمان قم  -  ش، 1353، محم
  .بى نا
ۀ  بن على تحف العقول، حسن -  بن شعبه حراّنى، دار الکتب الاسلامی .  
ـدبن ابـى طالـب حسـینى، مؤسسـه        -  تسلیۀ المجالس، حائرى کرکـى، محم

  . ق 1418معارف، قم، چاپ اول، 
بـن طـاووس، مؤسسـه آفـاق،      بن موسـى  جمال الاسبوع، رضى الدین على - 

  . ق 1410
بحـار  53زا حسـین، ضـمیمه مجلّـد    جنۀ المأوى، محدث نورى، حاج میر - 

  . ق 1403الانوار، موسسه وفاء، بیروت، 



133 
 

جنّات الخلود، میرزا محمد رضابن محمد موسى امامى، کتابفروشى اسلامیه  - 
 .  

  . ش 1364خزینۀ الجواهر، نهاوندى، ملّا على اکبر، کتابفروشى اسلامیه،  - 
ـدبن هاش ـ    -  ـدبن محم م حسـینى، چـاپ   خلاصۀ البلدان، صفى الـدین، محم

  .حکمت قم، بى تا
  ). بى ن1378(خیمه عفاف، نگارنده، بهار سال  - 
  . ش 1352دار السلام، عراقى، شیخ محمود، کتابفروشى اسلامیه، تهران،  - 
  . دار السلام، نورى، حاج میرزا حسین  - 
دبن مکّى، انتشارات آسـتان قـدس رضـوى،     -  ل، محمة الباهرة، شهید اوالدر

  . ش 1365
  . ق 1407الدین راوندى، مدرسه امام مهدى، قم،  الدعوات، قطب - 
  . ق 1389الذریعۀ الى تصانیف الشیعۀ، آقا بزرگ تهرانى، دار الاضواء،  - 
راهنماى جغرافیاى تاریخى قم، مجموعه متون و اسناد، بـه کوشـش سـید     - 

  . ق، بى نا 1396حسین مدرسى طباطبائى، چاپخانه حکمت، قم، 
د على، کتابفروشى خیام ریحانۀ الا -  دب، مدرس، میرزا محم .  
د باقر، قطع رحلى، سعید طباطبائى  -  روضات الجنّات، خوانسارى، محم .  
سیماى فرزانگان، مختارى، رضا، دفتر تبلیغات اسلامى، حوزه علمیـه قـم،    - 

  . ش 1371چاپ چهارم، 
اى اسـتادى،  سرّ دلبران، حائرى، آیت اللَّه حاج شیخ مرتضى، به کوشش آق - 

  . ش 1377چاپ اول، 
  . سفینۀ البحار، محدث قمى، حاج شیخ عباس، مطبعه علمیه نجف  - 
  ). هیتمى(صواعق محرقه، ابن حجر هیثمى  - 
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دبن على -  بى تـا، بـى   (بن بابویه قمى،  بن موسى صفات الشیعۀ، صدوق، محم
  ). ن

انى، تهـران،  عبقرى الحسان، نهاوندى، ملّـا علـى اکبـر، کتابفروشـى دبسـت      - 
  .ش1365
  . عدة الداعى، ابن فهد حلّى، کتابفروشى وجدانى، قم، بى تا  - 
غایۀ المرام، سید هاشم بحرانى، مؤسسه اعلمى، بیروت قطـع رحلـى یـک     - 

  . جلدى 
  . عوالى اللئالى، ابن ابى جمهور احسائى، مطبعۀ سید الشهداء، قم  - 
  . لى فرائد الاصول، محقق انصارى، مرتضى، قطع رح - 
  . فوائد رضویه، محدث قمى، حاج شیخ عباس، کتابخانه مرکزى  - 
  ). بى تا و بى ن(قوانین الاصول، میرزا ابو القاسم قمى، قطع رحلى،  - 
د، مطبعۀ صدوق  -  ق 1375کامل الزیارات، ابن قولویه، جعفربن محم .  
 کریمه اهل بیت، مهدى پور، على اکبر، مؤسسه نشر و مطبوعـات حـاذق ،   - 

  . ق  1415
  ). بى ت(کشف القناع، محقق کاظمى، ملا اسد اللَّه، موسسه آل البیت،  - 
  . کفایۀ الاصول، ملا محمد کاظم خراسانى، کتابفروشى اسلامیه  - 
  . الکلام یجر الکلام، آیت اللَّه سید احمد زنجانى  - 
  . کلمه طیبه، محدث نورى، حاج میرزا حسین  - 
  . رات مسجد جمکران کرامات المهدى، انتشا - 
مستدرك الوسائل، محدث نورى، حاج میرزا حسین، دار الکتـب اسـلامیه    - 

  . ق 1382



135 
 

منتخب التواریخ، حاج ملا هاشم خراسـانى، کتابفروشـى اسـلامیه، چـاپ      - 
  . ش 1347سوم، 
ر، سید عبد اللَّه  -  مصابیح الانوار، علّامه شب .  
دبن حسن، بـا تصـحیح   مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، شیخ طو -  سى، محم

  .اسماعیل انصارى زنجانى، بى نا، بى تا، بى جا
د محمدى اشتهاردى، انتشارات علاّمه، قـم،   -  بـى  (معصومه فاطمه دوم، محم
  ). ت

  ). بى ن(مناهج الاحکام، ملا احمد نراقى، قطع رحلى،  - 
  . منتقم حقیقى، عماد زاده  - 
  . ى، دفتر تبلیغات اسلامى منیۀ المرید، زین الدین، شهید ثان - 
  . الثاقب، محدث نورى، حاج میرزا حسین، انشارات علمیه اسلامیه  نجم - 
  1377.نسیم ولایت، مؤلف، تابستان  - 
  . نهج البلاغه، سید رضى، ترجمه مصطفى زمانى  - 
  . ق 1411بن یوسف، مؤسسه دار الهجرة،  نهج الحق، علّامه حلّى، حسن - 
ـاس، کتابخانـه صـدوق،        هدیۀ الاحبـاب، محـدث   -  قمـى ، حـاج شـیخ عب

  . ش 1362
دبن حسن، مکتبۀ اسلامیه  -  وسائل الشیعه، الحر العاملى، محم .  
  43.مجله حوزه ویژه نامه مرحوم آیت اللَّه بروجردى، شماره  - 
وسى، انتشارات شفق،  -  ش 1363یادنامه شهید قد .  
ف  یادداشت -    : فرماید  ه و آله مىاللَّه علی صلى رسول اکرم. هاى مولّ
قُ ( حمی ِبه ، ُله دع م عهسی ةً وبادع بادْالع لوُب لأَُ قُ می ، مۀِ نِ الاُْ ع ى دهْباِلم اللَّه فَرِّجی

م کُ ناقنْ أَع ذلَُّ الرِّقِّ م ِرج یخْ ب، و کَل ب الزَّمانَ الْ ه کذَب و یذْ   ) اللَّه الْ
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کند، دلهاى بندگان را با  از امت رفع گرفتارى مى ﷒ مهدى خداوند به وسیله
خداوند به وسیله او . گیرد سازد و عدالتش همه را فرا مى عبادت و اطاعت پر مى

نماید، روح درندگى و سـتیزه جـویى را از بـین     دروغ و دروغگویى را نابود مى
 114.بت شـیخ طوسـى ص   غی.دارد  برد و ذلّت بردگى را از گردن آنها بر مى مى

  : فرماید  مى ﷒ امام صادق
ألاتعلم أن من انتظر أمرنا و صبر على ما یرى من الأذى و الخوف، هو غدا (...

  ) فى زمرتنا
دانى که هر کس چشم به راه دولت ما باشد و بر ترسـها و اذّیتهـا کـه     آیا نمى

  بیند، صبر پیشه کند، فردا در جمع ما خواهد بود  مى
  : فرماید  مى ﷒ امیرمؤمنان على 7ح  36ص  8کافى، ج 

وح اللهّ فإنّ احب الأعمال الى اللّـه عزّوجـلّ   ( إنتظروا الفرج و لا تیأسوا من ر
منتظر فرج باشید و از رحمت خداوند نومیـد مباشـید کـه بهتـرین     ) انتظار الفرج

  اعمال نزد خداوند عزّوجلّ انتظار فرج است 
  123ص  52نوار، ج بحار الا

__________________________________________  
  : پى نوشت ها 

نجم، ] 5[ 119.توبه، آیه ] 4[ 39.نمل، آیه ] 3[ 121.انعام، آیه ] 2[ 843.منتخب التواریخ، ص ] 1[
] 8[ 235.ص  61بحـار الانـوار، ج   ] 7. [چـاپ اسـوه    668ص  2سفینۀ البحار ، ج ] 6[ 39.آیه 
مصـابیح  ] 10. [قوانین، آخـرِ جلـد اول، قطـع رحلـى     ] 9. [ج الاحکام، آخرِ بحث خبر واحد مناه

دبن طاووس در کتاب الامان من أخطـار الاسـفار مـى   ] 11[ 14.ص  2الانوار ج  امـام  : نویسـد  سی
با جمعى از یاران خود همسفر بود، در سرزمین عسفان یـاران امـام در محـل خاصـى      ﷒سجاد
این مکان جایگاه گروهـى از  : هاى خود را پرپا نمودند، وقتى امام از کار آنان آگاه شد فرمود خیمه

فریاد هاتفى بلنـد شـد   . باشد، ممکن است به شما آسیب رسانند، به مکان دیگر منتقل شوید جنّ مى
ار کنـیم، امشـب افتخ ـ   ما مزاحمت یاران تو را تحمل مى! اى پسر پیامبر: شد که شخص او دیده نمى

هاى مملو از میوه و غذا به زمین نهـاده شـد، در    به دنبال آن طبق. ایم میزبانى شما را به عهده گرفته
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این یک  124-.کتاب الأمان، ص . امام و یارانش از آنها تناول نمودند. شد حالى که کسى دیده نمى
شـاید بسـیارى از    .نمونه از رابطه با موجودات نامرئى است که از آنان به جـنّ تعبیـر شـده اسـت    

ها از این قبیل باشـد، در نتیجـه حـق و باطـل بـا هـم آمیختـه         تسخیر ارواح و مکاشفات مرتاض
شود از جمله امورى است که  هایى که ذکر مى داستان] 12. [شود گردد و قهرا از اعتبار ساقط مى مى

 286ص 3ج ریحانـۀ الادب،  ] 13. [صدق آنها به قرائن داخلى و خـارجى ثابـت گردیـده اسـت     
نقل بدون واسطه از آقـاى بـدلا   ] 15[ 260.ص  3ریحانۀ الادب، ج ] 14[ 189.ص  1رضویه، ج 

مجله حوزه، ویژه نامه مرحوم آیت اللَّه بروجـردى، مصـاحبه بـا    ] 16). [سلمه اللَّه تبارك و تعالى(
سـیماى   143 ص) زید عزهّما(و مصاحبه با آیت اللَّه آقاى فاضل  135آیت اللَّه آقاى صافى، ص 

از مسـموعات بـدون واسـطه کـه     ] 18. [هاى خطـى نگارنـده    یادداشت] 17[ 143.فرزانگان ص 
مجله حوزه، ویژه نامه مرحوم آیت اللَّه بروجـردى، مصـاحبه بـا آقـاى     ] 19. [یادداشت کرده بودم

خـاطرات  ] 21. [از مسـموعات بـدون واسـطه از مرحـوم آقـاى اراکـى       ] 20[ 91.اشتهاردى، ص
از مسموعات بدون واسـطه از آیـت اللَّـه آقـاى وحیـد      ] 22[ 38.و کتاب سر دلبران، ص مخطوط 

تلخیص از نسخه خطى خـاطرات و کتـاب سـرّ دلبـران، ص     ] 23. [خراسانى مدظله ودامت برکاته
ص 1364دى مـاه  12مجله حوزه، شماره ] 25[ 124.خاطرات خطى و سر دلبران ص ] 24[ 151.
آمـار مربـوط بـه سـال تـالیف بـوده، یعنـى        125 -دلبـران، ص   خاطرات خطى و سـرّ ] 26[ 33.

ت دارد1420قمرى والان که سال 1397 نقل از خـاطرات و  ] 27. [است، متجاوز از سى هزار جمعی
بـا   252ص  2الکـلام یجـرالکلام، ج   ] 28. [با تلخیص وتغییر بعضى عبارات 272سرّ دلبران، ص 

الکـلام  ] 30[ 101.لمرید، با تحقیق رضا مختارى، ص منیۀ ا] 29. [تلخیص و تغییر بعضى عبارات 
 105.ص 2عبقـرى الحسـان، ج   ] 32[ 102.ص  2عبقرى الحسان، ج ] 31[ 252.یجر الکلام، ص 

بحـارالانوار،  ] 35[ 41.ص 12مجله حوزه، شماره ] 34. [از مسموعات بدون واسطه نگارنده ] 33[
· ، با کمى تغییر در عبارت33، ص 12ره مجله حوزه ، شما] 36. [موسسه وفا، بیروت170ص 6ج 

نهج البلاغه، ] 39[ 730.ص  1سفینۀ البحار، ج ] 38. [بخشى از زیارت معروف به آل یاسین ] 37[
ص  1اصـول کـافى، ج   ] 41[ 733.ص 1سفینۀ البحـار، ج  ] 40[ 750.ترجمه مصطفى زمانى، ص 

همان، ص ] 43[ 734.و 733ص 1ج سفینۀ البحار، ] 42. [باب الاخذ بالسنۀ و شواهد الکتاب  70
الـدرة  ] 45. [از نهج البلاغۀ، ترجمه مصطفى زمانى  987ص  339نهج البلاغه، حکمت ] 44[ 730.

هر گاه خشـمگین  : ترجمه دقیق حدیث] 47[ 309.ص  75بحار الانوار، ج ] 46[ 27.الباهرة، ص 
یـن حالـت او را بـه باطـل     شود، خشم او را از محور حق خارج نگرداند و هرگاه خشنود گـردد، ا 

ایـن  44(.صـفات الشـیعۀ، ص   ] 48. [نکشاند و در گاه قدرت بر حریف، بیش از حق خود نسـتاند 
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الصواعق ] 51[ 7.آیه : سوره بینه] 50] [49) [کتاب به ضمیمه کتاب فضائل الشیعۀ چاپ شده است
ص  6لعقـول، ج  مـرآت ا ] 53. [به اختصـار  133ص  2فرائد السمطین، ج ] 52[ 96.المحرقۀ، ص 

ینـابیع المـودة، ص    384کمال الدین و تمـام النعمـۀ، ص   ] 55[ 72رجوع شود به ص ] 54[ 170.

 36بحار الانـوار، ج  ] 57[ 65.عقد الدرر، الباب الخامس و فصل اول، الباب الرابع، ص ] 56[ 458.
بحـار  ] 59[ 303.ص  36بحـار الانـوار، ج   ] 58. [و موارد دیگر  80ص  51و ج  217 222ص 

الغیبـۀ،  ] 60). [شود به ضـیاى قـدس   هاى نور که روشن مى بر اوست جامه152(ص  51الانوار، ج 
کننـد   اراده مـى 8(سوره صف، آیه ] 61[ 65.عقد الدرر الباب الرابع، فصل اول، ص  453و 452ص 

 ـ   ت که خاموش کنند نور خدا را به دهانهایشان، و خداوند تمام کننده نور خود است، اگـر چـه کراه
کسى که مظلوم کشته شد پس به تحقیق براى ولـى  33(سوره اسراء، آیه ] 62). [داشته باشند کافران

این است و جز این نیست امر او هر گاه اراده کنـد  82(سوره یس، آیه ] 63). [او سلطنت قرار دادیم
کشـف   ]65[ 281.الغیبۀ، شیخ طوسـى، ص  ] 64). [باشد چیزى را، که بگوید براى او باش پس مى

کنـد مضـطر را    آیا کیست که اجابـت مـى  62(سوره نمل، آیه ] 66[ 283 - 287.صفحه 3الغمه، ج 
دانى که  آیا نمى71(ص 47بحار الانوار، ج ] 67). [کند سوء ر زمانى که او را بخواند، و بر طرف مى

   773.مصباح المتهجد، ص ] 68). [شود مگر به ورع هر آینه امر ما نیل نمى
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